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ستی وب | مرکز طراحبی و آموزشی سایت ها 
ال ستت 
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درس یه وی سوه او یج بل یسیع اس جای ‏ سشج ب سرا ار ی سکس هس ماهس مر یا کرد 
٩ب‏ الق ... مس هش یسیع وف سای ای ی اه مرش اس وی یام وروی فمع و وس دا تیه یف ۱۳ 
۲ خرکت. سگون. تنوبن. شوابط ۷۳ 
۳ المصدر ره مه وی ی تن 
۳ فعل ی 
۵ - وزن کلمات ی وم و رک ری ها و را 
۶ فعل ماضی (۱) یه عم یره مج مس بای دی میم وه ی 
۲ - فعل ماضی ۱۲۱ و و 
۸ - قعل مضارع (۱). و و مر ریت وا وی ۳ 
٩‏ فعل مضارع (۲) ۱ و 
۰ قعل آعر خاشبر یم : 
۱ اس فاعل ی خیم وت وی مرا زو و 5 ی و وش ری ی ی ی پیج مه رس گاها 
۲اه سقول : و 
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پیسم ادنه الزحمن الزحیم 


اقراً باسم ریک اّذي خلّقْ. خَلّق الانسان من عغّق, افُراً و ربك الاکرم 
الذي عم بالقلم. عَلَم الانسان مالغ یلم الق ۵-۱۸ 
و قل رب زدني عم 


«بگو پروردگارا مرا دانش بیافزای.» طه /۱۱۴ 
بر هر مسلمانی طلب داش وب است». لر سول شوه 
العلمٌ مَقَرونْ بالعمل فمن عم عَمِلَ. و الملم ‏ 4 وف بالختل فان أجابه. 
1۳ أرَتَحَل عنه. 


«دانش ۲ 
می‌زند که به کارش بسرند. و جون باسخش ندهند ترک 


۳ ۳ 1 ۳ ۳ ۹ ار ۰ اس ۳ 

من تعلم آلملم و مل به و عَلم » دعي في مَلکوتٍ السماواتِ عَظیْما 
«هر که دانش فراگرفت و بکارش بست و هم برای خدا تعلیم داد در 
آسمانهای برین بزرگش خوانند.» الامامالسَادق ططا 
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مّلف هیر سید : 
ی اصوا الدین. وی 5 
4 51۵۲] 
عنوان دیکر؛ کتاب الامقله و کتاب ضرف میر, 
واژه نامد. 
کتایخانه ملی ابران 
محل نکهداری:؛ ۸۷۸-۷۷۴ 


۶ 
۳۹۷۵ 


الف - چرجانی. علی بن محمد. 4۱۶-۷۴۰ق. صرف میر. 
اصوالدین. کرو ه تن تنخلیم کتاب های درسی. . عنوان... صرف هیر. 


۱ زبان عربی -صرف. ۲. زبان عربی - پرسش ها و پاسخ ها. 
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نب دانشکده 


... الامثله ص, ۱۰س ۲: صرف مسر ص. (۲۲۷)۴۱. 
و نهم 


رت 
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سخن ناشر .. 


علامه سید مرتضی عسکری یکی از عالمان سخت کوش در دورة معاصر بود که در 


زمینه‌های گوناگون علمی؛ آثار ارزنده‌ای از خود بر جای نهاد. یکی از اقدامات درخور توجه. 


ایشان» تلاش برای بازسازی و بهینه‌سازی متون درسی حوزه‌های علمیه بود و «گروه تنظیم و 
تدوین کتب درسی» را با همین منظور بنیان نهاد. گروه یادشده» زیر نظر ایشان آغاز به کار کرد 
و یکی از نخستین دستاوردهای آن, ارائةٌ دو کتاب «امثله» و «صرف میر» از دروس مقدماتی 
ادپیات عرب بود. اینک موس علمی - فرهنگی علامه عسکری افتخار دارد که چاپ بیست و 
هفتم این کتاب را به معلمان و متعلمان دروس مقدماتی حوزه‌های علمیه تقدیم کند. 

موْسسهة علمی - فرهنگی علامه عسکری در بهار ۱۳۸۴ ش. در حیاأت علامه ۲ به همت آن 
بزرگوار و لاش تنی چند از شاگردان و علاقه‌مندان ایشان» تأسیس گردید. اکنون که جای آن 
علامدٌ محقق و عالی‌قدر را در میان خود خالی می‌بينیم» بار سنگین پیمودن راه آن عالم عامل و 
شناساندن آثار ایشان را بر دوش خود حس می‌کنيم. برای رسیدن به این مقصود. دست نیاز و 
یاری به سوی همهّ اندیشه‌مندان حوزوی و دانشگاهی می‌گشاييم تا بتوانیم آثار آن بزرگوار را به 
گونه‌ای شایسته و بایسته» در میان شیفتگان مکتب توحیدی اسلام بکسترانيم. امید است که با 
توفیق الهی و یاری همة پژوهندگان» همکاران گرامی و دست اندرکاران عرص فرهنگ و دانش» 
و مساعدت دوستداران علامه, به این اهداف بلند دست يابیم. 


ما بدان همّت عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گاهی چند 


تابستان ۹ شش 
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دالس 7 


۰سرطلا 


الحمدللّه رب العالمین و الصَلاة و السَلام علی خاتم الانبیاء 
و المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. 
و بعد. کتاب «الامثلة» و «صرف میر» دو کتاب در علم صرف می‌باشند و 
قرن‌هاست محصلین علوم اسلامی غیر عرب در حوزه‌های علمیه در 
مراحل اولیه آنها را فرامی‌گیرند. 
چون این دو کتاب با روش قدیم نوشته و تدریس می‌شد و باعث تضییم 
عمر محصلین بود. لذا گروه تنظیم کتب درسی این دو کتاب را با اندکی 


شرح لازم و برخی از مطالب ضروری و چند درس به اصل این دو کتاب 


اضافه و به حوزه‌های علمیه تقدیم داشته و مورد تحسین مدرسین 


محترم قرار گرفت. 
اکنون با در نظر گرفتن انتقادات و پیشنهادهای رسیده برای بار هفتم 
تجدید چاپ و تقدیم حوزه‌های علمیه می‌کردد. انتظار دارد همچنان 
آقایان مدرسین محترم مانتد گذشته مارا از نظرات انتقادی خود 
هنت آفیها رگا ۱ 
گروه تنظیم کتابهای درسی 
مجمع علمی اسلامی 
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مقدمة چاپ اول 


* سم 1 


الحَْلله رب الَالمینْ و السْلوةٌ و السْلامٌ علّی سید الاثبیاء و 
المْرُسلِینْ مُحَمّدٍ و آله لین الطاهِین 

و بَعّد: مدتها بود که دانشمندان و مدرسین حوزه‌های علمیه کرفتاری‌های طلاب 
علوم دینی را از لحاظ کتب درسی دریافته بودند و برخی از آنان هم به سهم خود برای 
رفع این نقیصه اقداماتی موثر انجام داده بودند که در این میان باید مرحوم 
حجةالاسلام مصلع شیخ محمد رضا مظفر را نام برد که کتابهای اصول علم فقه و 
منطق و عقاید الامامية را تألیف کرده و با همکاری گروهی از برادران هم‌فکر خود 
دانشکده فقه را در نجف اشرف بنیان گذارده است. 

و نیز برای رسیدن به همین هدف بود که ما با پاری برادران ایمانی موسساتی علمی 
مانند دانشکده اصول‌الدین را در بغداد پایه‌گذاری کرده و کوشش‌های دیگری را در این 
زمینه بکار بردیم و باز در راه پیشبرد همان اهداف بوده که در این اوان اقدامات زیر 
انجام پذیرفت. 

نخست پاره‌ای از کتابهای مقدماتی علوم عربی را که در آغاز تحصیل مورد 
استفاده دانشجویان علوم دینی قرار می‌گرفت با دیگر کتب مشابه مورد مطالعه و 
مقایسه و تطبیق قرار داده و در نتیجه دریافتیم که بعضی از کتابهای درسی مقدماتی 
حوزه‌های علمیه ما بر کتاب‌هایی که در اين زمینه جدیدا تألیف شده‌است از لحاغلی چند 
امتیاز و برتری دارند که از آن جمله فراوانی مطلب و روانی عبارات می‌باشد. الا اینکه 
گامی مولفین آنها مطلب را در جمله‌هایی با اصطلاحات علمی بیان داشته‌اند که مبتدیان 
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الامثله و صرف میر 


بعلت عدم آشنایی ۳ آن اصطلاحات از درک مطلب عاجز بودند. 

و دیگر اینکه کتایهای مقدماتی و ابتدایی ما فاقد تمرینات لازمه‌ای بود که دانشجو را 
در فراگیری مطلب یاری‌کند تا آنچه را فرا گرفته است عملاً بکار برد. بنابراین احتیاج به 
یک تنظیم و احیانا شرح و بسطی برای روشن شدن بیشتر مطالب مشاهده می‌شد. 

از طرفی نیز دانشمندان نامبرده کتابهای درسی دور دوم به بالا را مورد مطالعه و 
تنظیم قرار داده‌بودند و این نیاز‌مندی همچنان در کتابهای مقدماتی باقی بود. برای رفع 
این نقیصه گروهی به ریاست دانشمند آقای سیدفخرالدین موسوی شوشتری و 
همکاری آقای سید ضیاء‌الدین عسکری و آقای عبدالرسول عبایی و آقای سید کاظم 
عسکری تشکیل گردیدو پس از آن که خظ سیر را تعیین نمودیم این گزوه برای انجام 
خدمت. نخست کتاب «نصاب الصییان» ابونصر فراهانی و سپس کتاب «امثله و شرح 
آن» و بعد کتاب «صرف میر» و «التصریف» تفتازانی و در پایان کتاب «الهداية فنی 
النحو» را به ترتیب مورد بررسی قرار داد و پس از امعان نظر و تنظیم و تکمیل آن 
نسخه‌ها را تسلیم نمود. نسفه‌هایی از آن را برای نقد و بررسی نزد بعضی از 
دانشمندان در مراکز مختلف علمی فرستادیم. ایشان نظرات و ملاحظات خود را درباره 
آنها مرقوح داشته و برگرداندند. سپس گزوه مذکور همه نظرات و پيشنهادها را مورد 
استفاده قرار داده و کتابها را آماده چاپ کرد. 

سپاس خدای را که این کتابها بصورتی جامع و در عین حال ساده و روان از چاپ 
خارج و در اختیار حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد. اینک از اساتید و مدرسین محترم 
آنها انتظار دارد که با امعان نظری کامل به هنگام تدریس. نظرات و ملاحظات خود را 
یادداشت و اعلام فرمایند تابه خواست خدادر چاپهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد. 


سید مر تضی العسکر ی 


المجمع العلمی الاسلامی 
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درس آول 


هر صوتی که از دهان بیرون آید و تکیه بر مخارج حروف نماید آن را لفظ 
خوانند. 


آنواع لَفظ 


۱- لفط مُسْتَْمَلْ یا کلمّه: لفظی است که دارای معنی باشد. 
مانند رجل (مرد). نَصر (یاری کر د). 

۲ لفْظ مُهُمَلْ: لفظی است که دارای معنی نباشد. 

مانند مَلم در مقابل قلم. 


کلمه بر سه قسم است: 

۱ - اسم. مانند: فزس (است). 

۲ فعل. مانند: نَصر (یاری کرد). 
۳- حرّف. مانند: من (از). 
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و الامئله 


اشم بر دو نوع است: 
۱-مصدر: آن است که در آخر آن به فارسی تاو نون (تن) یا دال و نون (دّن) 
۲ - غیر مضدر: مانند: جیل (کوه» رید (نام شخصی). 


مانند: أکل (خورد) مانند: من (از) . ۳ 
۱ ۱ 
تشتر ...زر فشتر () 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ -لفظ بر چند نوع است؟ 
که و ات۱ 
۳-اسم بر چند نوع است؟ 
۴ -برای هر یک از انواع لفظ مثالی بیاورید. 
۵ _لفظ. کلمه. مضدر را تعربف کنید. 


درس دوم 


ی 2 تم ۲ 
حَکّت. شکون. تنوین. شَابط 

کلمه بوسیله حر کت (صدا) لفط می‌شود. و خر کت (صدا) بر سه قسم است: 

۱اه کف علامت ارت اه عفن ری اد مس ایس وف 
حرف نوشته می‌شود مانند: عنق. 

آجزین کطلافت ارآ اه اه کر ی بو خرن کت 
می‌شود. مانند: کتَب. 5 ۱ 

۲ زر که عارفت ال ی اس ان وی ای چا وت 
می‌شود. مانند: سجل. ۱ 

حرف ضمّه‌دار رامَضمّوم و حرف فثخه‌دار را صفتوح. و حرف کشره‌دار را 
مکشّور مینامند. و بطورکلی حرف خر کت‌دار را مرک می خو انند. 

و حرف بی خر کت رابلین علامت که سکون نام دار ساکن گویند مانند آدو 
خرف (کاو (ت) در کله اه ۶ 

تثوین: نونی است سَاکن که در ایس 
نوشته نمی‌شود و علامت آن تکرار حرکت آخرین ین ی ۹۳۹ 
رجِل, مَدرسَة» فزس.! 


۱-حرکت اول در: رجل و مدرسة و فرس مخصوص خود کلمه و حرکت دوم علامت تنوین است. 
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و ۱ الامثله 


مانند: جُل که تلفظطش رَجلْنْ است. 
اسمهایی که بادو حرکت فتحه ختم شوند تنوین آن را تنوین نضب 


اسمهایی که با دو حرکت کسرة ‏ ختم شوند تنوین ان را تنوین جَرّ می‌نامند 


بای تئوین پر سه ت است:: 


۱- تنوین رَفع - - تنوین نضب ۳ تنوین جر. 
علاوه بر علامتهای حَر کت و شکون و توین چهار علامت دیگر در نوشتن به 
کار می‌رود که آنها را ضوابط می‌نامند. 


۱ شد: د: علامت تکرار حرف است و به شکل دندانه سین (-2) روی حرف 
تن هقی تون هابد: قدم (پیش افتاده» تلم (فراگرفتن) 

کیناتیات ری 
و اش نوات که مر هتفه می شزو یاضر دا ری ماگ 
۶امر که به صورت آمر (فر مانده) در می‌آید. قَرْءْان که به صورت قژآن در می‌آید. 
اب که به صورت مب (جای بازگشت) در می‌اید. ۱ 

۳ وصل: علامتی است که بر روی بعضی از الفهای اول کلمه در میان دو جمله 
اه مقر مایت که ری اف نزن عااستا آن جع انیت رها 
مانند: یا رب آحنی که یا رَبحَمنِی (پروردگارا مرا رحم فرما) تلفظ می‌شود. 

۴-قطع: علامتی است به این شکل (ء) که نشانه تلفظ شدن همزه است. مانند: 
تاو کر بای ات مس شرتت اک ای ار 


۱ -هرگاه اسمی تنوین نصب بگیرد» تنوین نصب را روی الف می‌نویسند مگر اینکه اسم با تاه گرد (2) یا الف و 
همزة (ا) یا همزه روی الف ([) خنم شده باشد در این صورت تنوین نصب رابدون الف روی آخرین جرف 
می‌نو بسند. مانند: تاصرا مجرة" .باه علجاً ۱ 

۲ کت هه فد وی تشون + و کسره زیر تشدید نوشته می‌شود. 2 


٩۵۳۱۳۱ 


خز کت. شکون. تنوین؛ ضوابط ۱۵ 


9 ۱ 
۱ . ضوابط و تنوین و حرکات را در آیه قرآنی زیر نام ببرید: 
«یا آیها زین آمنوأ ایشخز قزم من قوم عسی آن یکُوئوا خر همه 
ای کسانی که ایمان آوردید گروهی گروهی دیگر را مسخر, نکنند شاید که بهتر از 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱-صدا را در عربی چه نامند و بر چند نوع است؟ برای هرگذام و 
۲ - حروف دارای حرکت را بطور کلی چه نامند و چند نوع است 

۳ این علامت را () چه گویند؟ مثالی بزنید. 

۴ تنوین را تعریف کنید و با ذکر مثالی انواع آن را بنویسید. 

۵ قطع را تعریف نمایید. با ذکر مثال. 

۶-(ص) این علامت را وصل می‌نامند. وصل چیست؟ برای آن مثالی بیاورید. 


50۲۲ ۵0۵ 


درنین سوم 


المضدر 
سشتر: کمه‌ای است که فغل و شبه فلز آن مشتق می‌گردد مبنند: شضد 
(یاری کردن) که نْصَر (یاری کرد) و یَنْسوُ (یاری می‌کند) اک از 


ناصز (باری کننده) و مَنَصَور (یاری ی از آن ساخته می‌شود. 


50۲۱۲۲ 0 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


۱ -برای مَضدّر چه تعریفی می‌دانید؟ آن را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۲ کلمات در لغت عرب از کحا گرفته می‌شوند؟ دو مثال بیاورید. 


6 ۰ 
۳۳ 


ققل: کلمه‌ای است که بر حالتی پا حادثه‌ای دلالت کند و با زمان همراه باشد. 


مانند: َو (یاری کرد) یَنْضٌَ (یاری می‌کند) أنضر (یاری کن) عْلمٌ(دانست)؛ 


ام فغل 

۱-فعل ماضی: فعلی است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان 
گذشته دلالت کند. مانند: نَصر» سَمَع (شنید), حَسن (نیکو شد). 

۲ فعل مُضارع: فعلی است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در 
تما ساسا انم دلالت کند. مانند: یَنَضَوّ (یاری می‌کند) یَضَرب(می‌زند) یم 
(منع می‌کند). ۱ 

۳ فغل أمُر در اصطلاح صرفیین: فعلی است که بر طلب انجام دادن کاری از 
دیگری دلالت کند. مانند؛ تشن (یاری کن)؛ لضرِث (بزن)؛ لشتغ(منم کن). 


50۳0 ۵0 


۲ مضارع یعنی چه؟ 
۳ -فعل ماضی را تعریف کنید. 


50۲ 0۵ 


وزن کلمات 


در فارسی وقتی که می‌خواهیم وزن کلمه نامشهوری را معین کنيم. باید 
هموزن آن را از کلمات مشهور پیدا و با آن میزان کنیم. مثلاً کتشت (آتشکده) را با 

در عربی هم کلمات" سه‌حرفی را باسه حرف (ف سعء ل) می‌سنجند و 
می‌گویند: کتَبَ بر وزن فعل و رَجِل بر وزن فغلّ. برای سنجیدن کلمات فاء را در 
برابر حرف اول کلمه و (عین) را در برابر حرف دوم و (لام) را در برابر حرف سوم 
می‌گذارند. مانند:. نْصو که بر وزن فعل (ن ض ر -ف ع ل). 

عم که بر وزن فعل (عل م ف ع ل). 

بنابراین حرف اول کلمهٌ نَصَر را فاءالفعل و حرف دوم آن را عین‌الفعل و حرف 
سوم آن را لام‌الفعل می‌نامند. و گاه حروف یک کلمه از سه بیشتر است. مانند: 
ناصرّ که بر وزن فاعل می‌باشد. نون فاءالکلمه و صاد عین‌الکلمه و راء لام‌الکلمه و 
الف که در برابر (ف ع. ل) نیست زائد گویند و حروفی که در مقابل (ف.ع. ل) 
قرار گرفته حروف اصلی می‌نامند. پس حروف کلمه دو نوع است: 
حروف اصلی و حروف زائد. ‏ 


۱-مقتصود از کلمات در اینجا اسم و فعل است. 


دمربن: 
۱ -وزن فعلهای زیر را بنویسید و حروف اصلی و زائد انها را نام ببرید. 
کتَب. کاتب. اسل. جمَع. لاب صَلع. اصَلع فرح قعَدّ, صبح. کرّم. ارم 


۲ قاعد: ستحیدن کلمات عربی با فاء و عین و لام چیست؟ 
۳-هریک از حروف اصلی کلمه را چه می‌خوانند؟ 
۴ فرق بین حروف اصلی و زائد کلمه چیست؟ 


50۲۲ ۵۵ 


درس ز ۱ 


فعل ماضی « ۱» 


فعل ماضی دارای چهارده صیغه (ساخت) می‌باشد. چنانچه انجام‌دهنده فعل 
خود گوینده باشد آن را متکلم می‌نامند و اگر فاعل. شخص طرف سخن باشد آن 
را مخاطب گویند و اگر فاعل شخص سومی باشد آن را غایب می‌نامند. و چون در 
زبان عربی برای فاعل فعل (زن و مرد) شکلهای فعل متفاوت است لذا شکل 
صیغة نر را مذکر و مقابلش را مژنث گویند. 

مثال: تا مه ماضی ۳ 


50۲۲ 0۵ 


۳۳ الامثله 


مذُ کر غائب مرن غاثبه 
مفرد من جمع مفرد من جمع 
و ص ‏ مر و م ۱ هم روا ه 7 و ه 7 ۹ م 


نصَر: یعنی یک نفر غائب یاری کرد که آن را مفرد مذکر غائب می‌نامند. نَصر از 
(النْضر) گر فته شده که الف | 
دادیم ( تَصَر) گردید بر وزن فَعلّ! (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) 
لامالفعل و فاعل آن ضمیر (هُوَ) مستتر می‌باشد. 

نصَرّا: یعنی (دو نفر مرد غائب یاری کردند) که آن را تثنیه مذکر غائب می‌نامند. 
تضوا بر و و ن‌( 0 (صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و (الف) 


۲۱۱۱ ۱۳۲۲ جمع مذکر غائب 


تصووا بر وزن فعلُوا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و (واو) 
علامت جمع مذکر و ضمیر فاعلی می‌باشد. 

نضَرّتَ: یعنی (یک نفر زن غائب یاری کرد) مفرد منث غائب. . 

تَصَرّث بر وزن فَعلتْ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و تاء 
ساکن علامت تأنیث و فاعل آن ضمیر (هی) مستتر می‌باشد. 

نصر تا: یعنی (دو نفر زن غائب باری کردند) تثنیه مونث غائب. 

تَصرّتا بر وزن فعلّتا (نون) فاءالفعل و (ضاد) عین‌الفعل و (راء) امالفعل ی 


۱-برخی از افعال حرکت مب ماه مج و ری مسر و ی دیطر مضمر من نو بای طاجت 
آنها به کتب لغت مراجعه شود. 


فعل ماضی « ۱ » ۳۳ 


علامت تأنیث و (الف) علامت تثنیه و ضمیر فاعلی می‌باشد. 

َصَرَن: یعنی (بیش از دو نفر زن یاری کردند) جمع مونث غائب. 

تصَن بر وزن قعلّن (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و نون 
مفتوسم ماقبل ساکن علامت جمع منث و ضمیر فاعلی می‌باشد. 


صیغه‌های فعلهای ماضی زیر را نام ببرید: 


از کلمات (العلّم. الرْاَة» الشَوّب: الَم) صیغه‌های زیر را بسازید: 

۱ - جمع مذکر غائب فعل ماضی. 

۲ جمع مونث غائب فعل ماضی. 

۳ تشنبه موئث غائب فعل ماضی. 

۱ فعل ماضی دارای چند صیغه است؟ فقط صیغه‌های غائب آن را با ذکر مثال نام 
ببرید. 

۲ در صیغه‌های غائب فعل ماضی: الف. واو. تاء ساکن و نون چه علامتهایی 
۲ عرر ٩‏ 

۳ - صیغه‌های: کتبا و کت برچه وزن است؟ حروف اصلی و حروف علامت را 


بگو بید. 


50۲۲ ۵0۵ 


درس هفتم 


شش صیفه مخاطب فعل ماضی 
مفرد .. مثنی جمع +« 
تضوت نصزشا تصوثه نصتٍ نصوتما تَصرئنٌ 
نَصَرّتَ: یعنی تو یک نفر مرد حاضر یاری کردی که آن را مفرد مسذکر مخاطب 


می‌نامند. 

رت بر وزن فلت (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء 
مفتوحه ماقبل ساکن) ضمیر فاعلی و علامت مفرد مذکر مخاطب می‌باشد. 
نصَرَتما: یعنی شما دو نفر مرد حاضر یاری کردید. تثتیه مذکر مخاطب. 

نصَرّتَمَا بر وزن فلا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تما) 
ماقبل‌ساکن. ضمیر فاعلی و علامت تثنیه مذکر مخاطب می‌باشد. 


۶ ی 


0 هه 


صَرَتم: یعنی شما بیش از دو نفر مرد حاضر یاری کردید. جمع مذکر مخاطب. 
ْصَتم بر ورن فعکه (نون) فاء‌الفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تَ) 


50۲۲ 0۵ 


فعل ماضی « ۲ » ۳۲۸ 


ماقبل ساکن. ضمیر فاغلی و علامت جمع مذکر مخاطب می‌باشد. 


نصَرّتَ: یعنی تو یک نفرزن حاضر یاری کردی, مفرد موئث مخاطبه. 


تَصَوّت بر وزن فلت (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و (تاء). 
بر سب بر ی بت ۱۳ ِِ ۱ ٍِِ 3 


مکسور ماقبل ساکن ضمیر فاعلی و علامت مفرد منت مخاطبه می‌باشد. 
تصَرّتمَا: یعنی شما دو نفر زن حاضر یاری کردید. تثنیه منت مخاطب. 

تصوّتما بر وزن فعلتَمَا (نون) فاءالفعل و (صاد) عینالفعل و (راء) لام‌الفعل و (تما) 
ماقبل ساکن. ضمیر فاعلی و علامت تثنیه مونث مخاطبه می‌باشد. 

نَضَرَتن: ُعنی شما بیش از دو نفر زن حاضر یاری کردید. جمع منث مخاطبه. 
نْضَرْتنّ بر وزن فلت (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و «تَنْ) 
ماقبل ساکن» ضمیر فاعلی و علامت جمع مونث مخاطبه می‌باشد. 


دو صیغه متکلم فعل ماضی 
وحده معالیر 
گ ۳ 2 


۳ 
۰ هه 


صَرّتَ: یعنی من یک نفر مرد یا زن یاری کردم متکلم وحده. 

تصَوّت بر وزن فعلّتُ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالمل و (تء) 
مضموم ماقبل ساکن علامت متکلم وحده و ضمیر فاعلی می‌باشد. 

نصَرّنا: یعنی ما دو نفر یا بیشتر یاری کردیم. متکلم مع الغیر. ۱ 
صَرا بر وزن فْعلتا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و ها) 
ماقبل ساکن ضمیر فاعلی و علامت متکلم مع الغیر می‌باشد. ۱ 

در صیغه‌های فعل ماضی علاوه بر حروف اصلی فعل. حروف دیگری داشتیم 


ابا 


۲۶ الامثله 


(أ وا تاء ن تماء تی ت. تن تْ. تا) که اینها را علامتهایی دانستیم و همچنین 


صبحه‌های فعل ماضی و ضمایر فاعلی آن 


50۲۲ ۵۵۷ 


۱-اين الف با (و) ضمیر نوشته ولی خوانده نمی‌شود. 


فعل ماضی « ۲ » ۳ ۳۷ 


چهارده صیغه فعل ماضی خرَح (خارج شد) را بنویسید و حروف زاید. انها را نام 


بر ید. ۰ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


-( الف ) در صیغه دوم فعل ماضی, چه علامتی است؟ 

-( واو ) در صیغه سوم فعل ماضی. چه علامتی است؟ 
-(نْ ) در صیغه ششم فعل ماضی. چه علامتی است؟ 
-(تما) در صیغه هشتم فعل ماضی, چه علامتی است؟ 

-( تن ) در صیغه دوازدهم فعل ماضیء چه علامتی است؟ 
۳ ) در صیغه سیزدهم فعل ماضی. چه علامتی است؟ 
۳ نا ) در صیغه چهاردهم فعل ماضی. چه علامتی است؟ 
۳ ) در صیغه هفتم فعلهای ماضی. چه علامتی می‌باشد؟ 
-( تم ) در صیغه نهم فعلهای ماضی. چه علامتی می‌باشد؟ . . . 
۱ -(نما) در صیغه یازدهم فعلهای ماضی, چه علامتی می‌باشد؟ ‏ 1 
۱-(تٍ ) در صیغه دهم فعلهای ماضیء چه علامتی می‌باشد؟ 

۱( ت ت ) در صیغه چهارم فعلهای ماضی, چه علامتی می‌باشد؟ 
۳( 1 ) در صیغه پنجم فعلهای ماضی, چه علامتی می‌باشد؟ 

۴ در کدام صیغه فعل ماضی هیچیک از علامتهای بالا وجود ندارد؟. 


مت ی ی اس ده 


60۵۳ 0۵ 


۳۳ 


فعل مضارع (« 1» 


فعل مضارع از فعل ماضی ساخته می‌شود بدین ترتیب که یکی از چهار حرف 
( ته به :6" را در اول فعل ماضی می‌آورند. فاءالفعل ساکن و لام‌الفعل را ضمه 
می‌دهند و حرکت عین‌الفعل سماعی می‌باشد. 
مانند: تَصَّ. ینَضَوّء ضَرّب. یَضرب. مَنعء نم 
فعل مضارع دارای چهارده صیغه می‌باشد بدین ترتیب: 
۱ -شش صیغه برای غائب» سه برای مذکر و سه برای مونث. : 
۲ -شش صیغه برای مخاطب. سه برای مذکر و سه برای منث. 
۳-دو صیغه برای متکلم که یکی برای متکلم وحده" و دیگری برای 
متکلم مع‌الغیر "می‌باشد. 


۱-جمع این حروف نیت با -أتين -می‌شود و آنها را حروف مضارعه می‌نامند. 
۲-صیفه متکلم وحده برای مذکر و مونث مشترکث است. 
۳ صیغه متکلم مع‌الغیر برای مثنی و جمع (مذکر و مونث) مشترک نیز می‌باشد. 


606۳ 00۵ 


0 ۱-تنصرینٌ ۱ 
متکلم و حده(تنها) ۱ ۱ 0 
۳ متکلم مع‌الغیر(بادیگری) پا ۱ 
یَنْضَر: یعنی یک مرد غائب اکنون يا در آینده پاری می‌کند که آن را -مفرد مذکر 
مت تن ۱ 


ینْضَرٌ از نَضر آمده (یاء) که علامت فعل مضارع است در اولش آوردیم. 
فاءالفعل ساکن و عین‌الفعل و لام‌الفعل را ضمه دادیم یَْصَرٌ گردید بر وزن یفعل. 
(یاء) علامت فعل مضارع است و (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌انفعل و (راء) 
لامالفعل و ضّه روی لاملفعل لازم و فاعل آن ضمیر (هع) مستتر می‌باشد. . 

یناد یعنی دو نفر مرد غالب اکنون یا در آینده یاری می‌کنند: تبشیه مذگر ,۰ 
سس ۱ 

نان بر وزن یفغلان (یاء) حرف مضارعه. (نون) فاءالفعل (صاد) عین الفعل 
و (راء) لامالفعل و (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه و (نون مکسوره) عوض 

یَنضَرون: یعنی بیش از دو نفر مرد غائب اکنون یا در آینده یاری می‌کنند. جمع 
مذکر غائب. ۱ ."۳ 

ینضَرَونْ بر وزن یفعلون (یا) حرف مضارعه و (تون) فاءالفعل و (صاد) 
عین‌الفعل و (راء) لامالفعل. (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمع مذکر و (نون 


50۲۲۲ 00 


۳ ی الامثله 


مفتوحه) عوضضمه لازم می‌باشد. 


ال ۳ ۲ 


‌‌ 


"۳ ره 
)زره روی ال لاو الآ سیر مت م‌باد 


تنضّران: ی دو تفر زن خائب اکنون یا در آینده یاری می‌کنند. تثنیه مونث 


غائبه.. رن 

تتصّران بر نزن تقْلان (تاء) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاه) 
عینالفعل و (زاء) لاملفعل, (الف) ضمیر فاعلی و علامت تشنیه (نون مکسورة) 

عوض ضبه لام می‌باشد. 

ا کا 


0 
جمع مونث می‌باشد. و در این صیغه علامتی در مقابل ضمه نیست. 
خلاصه صیغه‌های غائب فعل مضارع 

۱-آن سه که برای مذکرند و جمع مونث غائبه حرف مضارعشان یاء است و آن 
دو که برای مفزد و مثنای مونث می‌باشد حرف مضارعشان تاء است. 

7۳9۳ ۲ 


۳ و رفن غسیر فاعلی و علامت جمع منت است. 


ای یت 


فعل مضارع « ۱» 


- فعل مضارع دارای چند صیغه است. فقط صیغه‌های غائب آن را با ذکر مثال 
-حروف مضارعه در شش صیغه غائب یاء و تاء است در کدام صیغه‌ها باء و در جه 
صیغه‌هایی تاء به کار می‌رود؟ 

- نون در آخر برخی از صیغه‌های غائب فعل مضارع آمده است. چه علامتی 
می‌باشد؟ 


مضارع فعلهای ماضی زیر را نتونسید: 

شنلن. سمعث. علعاء بو بَحن» دزستاء تقطنء بو 

تمرین ( ۲) 

از فعلهای ماضی نَصَء کَتبَ. درش, تن صیغه‌های فعل مضارع زیر را بسازید: 
وه هک ات اس 


وزن صیغه‌های َنْصَرَنْ. بَنَصَوَوْنْ را بنویسید و حروف مضارعه و حروف اصلی 
و ضمایر و نون عوض ضمه لازم را بگویید. 


۳۱ 
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درس نم 


۱ فعل مضارع « ۲» . 
صیفغه‌های مخاطب فعل مضارع 


مفر د متسنی وج ۱ مفرد مسی اه 
تدص تنصران تصرون تنضرین ستصران تبصون 


تتضو: یعنی تو یک نفر-مرد حاضر اکنون یا در آینده پاری می‌کنی که آن را مسفرد 
مذکر مخاطب می‌نامند. ۱ ثِِ« 

تنضَرٌ بر وزن َفعْل (تاء) حرف مضارعه و ضمه روی لام‌الفعل لازم و فاعل آن 
ضمیر (أنْت) مستتر می‌باشد. 

تنضّران: یعنی شما دو نفر مرد حاضر یاری می‌کنید. تثنیه مذکر مخاطب. 

۱ تنصّران بر وزن تَفعْلان (تا) حرف مضارعه (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه و 
(نون مکسوره) عوض ضمه لازم می‌باشد. . . ۱ 

تَنضَرّون: یعتی شما سه نفر مرد حاضر یا بیشتریاری می‌کنید. جمع مذکر مخاطب. 


00۳ 0۵0 


فیل مضارع ۷ ۰ ۰۰۰۰ ۳ 


تنضُرَونْ بر وزن تفْون (تاء) حرف مضارعه (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمع 
مذکر و (نون مفتوحه) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تنضرینٌ: یعنی تو یک نفر زن حاضر یاری می‌کنی. مفرد مونث مخاطب. 

تَضرٍین بر وزن تفن (تاء) حرف مضارعه و (یاء ماقبل مکسور) ضمیر فاعلی و 
علامت مفرد منث مخاطبه و (نون مفتوح) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تنضران: یعنی شما دو نفر زن حاضر یاری می‌کنید. تثنیه مونث مخاطب. 

تنصَران بر وزن تفئلان (تاء) حرف مضارعه و (الف) علامت تثنیه و (نون 
مکسوره) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

رَد یعنی شما سه نفر زن حاضر یا پیشتریاری می‌کنید. جمع مونث مخاطب. 

فصن بر وزن َفغّن (تاءع) حرف مضارعه و (نون مفتوح ماقبل ساکن) ضمیر 
کی رت ری ور یر رن نج 
لازم نیست. 


دو صیغه متکلم فعل مضارع 


من ۲ , مرظ ‌ 
نکم و ده متکلم مع‌آلفیر 


۶ و ور 


انضَرّ: یعنی من یک نفر مرد یا زن یاری می‌کنم. متکلم وحده. 

اْضَرٌ بر وزن َفعلْ (همزه) حرف مضارعه و ضمه روی لام‌الفعل لازم و فاعل آن 
ضمیر (آنا) مستتر می‌باشد. 

نضَرٌ: یعنی ما دو مرد یا زن یا بیشتر یاری می‌کنيم. متکلم مع‌الغیر. 

تصَرٌ بر وزن تغل (نون) حرف مضارعه و ضمه روی لامالفعل لازم و فاعل آن 


ضمیر (نْْنْ) مستتر می‌باشد. 


50۲ 0۵0 


۳۴ الامنله 


صیفه‌های فعل مضارع و ضمایر فاعلی و حروف مضارعه و حرکت 


50۲ 0۵ 


فعل مضارع « ۲ » ۱ ۳۵ 


۱ -فعل مضارع دارای چهارده صیغه می‌باشد. صیغه‌های مخاطب و متکلم را با ذکر 
مثال بنویسید. 


۲ - حروف مضارعه در هشت صیغه مخاطب و متکلم. تاء همزه و نون است. در 


کدام صیغه‌ها تاء و در چه صیغه‌هایی همزه و نون به کار می‌رود؟ 
۳-نون در آخر بعضی از صیغه‌های مخاطب فعل مضارع عوض ضمه لازم است. 
آن صیغه‌ها را نام ببرید. 


تمرین ( ۱) 
مضارع فعلهای زیر را بگویید: 
کرت عَلمت» فرحث. کتیت. طبختماء درس نقَضناه عَبَدْن؛ قََدت 


تمرین ( ۲ 

از فعلهای: تَصَنَّ کتَبَ» درس فرح صیغه‌های فعل مضارع زیر را بسازید: 

۱ - تثنیه مذکر مخاطب ۲ - جمع موّنث مخاطب 

۳ تغنیه مونث مخاطب ۴ جمع مذکر مخاطب 

۵ - متکلم وحده ۶ متکلم مع‌الغیر 

تمرین ( ۲) 

وزن صیغه‌های: تنصریِنْ» َنْصرون. تنضن را بگویید و حروف اصلی و ضمایر 


و نون عوض ضمه لازم انها را بنویسید. 
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درس دهم 


۲ 
فعل امر حاضر 

فعل آمر حاضر از شش صیغه فعل مضارع مخاطب ساخته می‌شود که حرف 
مضارعه را از اول آن برمی‌دارند و چون فاءالفعل ساکن است در اول آن همزه 
وصلی درمی‌آورند ‏ و ضمه حرف آخر فعل را حذف می‌نمایند» پس ساکن 
می‌گردد و در صیغه‌هایی که نون عوض رفع " دارد نون را بجای ضمه حذف 
می‌کنند. مانند: 

تم (منع می‌کنی) ئغ (منع کن). 

تتَصوّ (یاری می‌کنی) ایو (یاری کن). 

تین (منع می‌کنی) .... لشتبي (منع کن). 

تنضران (یاری می‌کنید) انضّرا (یاری کنید). 

تجلسَن (می‌نشینید) . . (جِسْن (بنشینید). 

تجَلسْون (می‌نشینید). (جلسُوا(بنشینید). 

توجه: هرگاه عین‌الفعل مضارع مضموم باشد همزه فعل آمر مضموم است. و 
اگر فتحه يا کسره داشته باشد همزه فعل آمر مکسور می‌باشد. مانند: مهتم هتم 


۱-زیرا در زبان عرب ابتدابه سا کن ناممکن است. 
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فعل آمر حاضر ۳۷ 


صیغه برای موّنث می‌باشد. 
فعل آمر حاضر 
20 ۳ 
ان ایا اور تیه اراد او 


اْضَر: یعنی تو یک نفر مرد حاضر یاری کن, مفرد مذکر. 

انصر بر وزن افغل (همزه مضمومه) همزه وصل, (نون) فاءالفعل: (صاه) 
عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و فاعل آن ضمیر (أْت) مستتر می‌باشد. 

انضّرا: یعنی شما دو نفر مرد یا زن حاضر یاری کنید. تثنیه مذکر و مونث. 

انضرا بر وزن افقلا (همزه مضمومه) همزء وضا (نون) فاءالقشعل و (صاد) 
عین‌الفعل و (راء) لامالفعل (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه می‌باشد. 

اضر وا: یعنی شما سه نفر مرد یا بیشتر یاری کنید. جمع مذکر. 

انضوُوا بر وزن أفُْوا (همزه مضمومه) علامت همزة وصل, (نون) فاءالفعل و 
(صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل, (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمم مذکر 
مور ابانشتت. .۰ 

ْصری: یعنی تو یک نفر زن یاری کن, مفرد منث. 

انضصّری بر وزن أَفْغلي (همز؛ مضمومه) همزة وصل, (نون) فاءالفعل و (صاد) 
عین‌الفعل و (راء مکسور) لام‌الفعل, (یاء) ضمیر فاعلی و علامت مفرد مژنث 
3 


50۳ 00 


۲۸ ۲ ۳ ۲۲ *ثثآسآتآتتتت ٩‏ ۲۳۳ 
اْضَرَنٌ: یعنی شما سه نفر زن يا بیشتر یاری کنید. جمع منث. 

انصرن بر وون اففلن (همرة مضمومه) همرة وصال است (نون) فادالشعل و 

(صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و (نون مفتوحه) ضمیر فاعلی و علامت جمم 


موّنث می‌باشد. 


۱ فعل امر حاضو دارای چند صیفه می‌باشد؟ با ذکر مثال آن را پنویسید. 
۲ طرز بنای فعل امر حاضر را شرح دهید. 
۳ -همز؛ وصل فعل امر حاضر در چه صورتی ضمه يا کسره می‌گیرد؟ 


و ال وق ند باق مش وق ۵ مه اه بر وج ها بل ها 
تنظران» ب» تطیخون» تدرسیّن» تجلسْنْ» تسشمعان» تعبد. تذهبون 


تمرین ( ۲) 


7 ظ 


از فعلهای: تن تکتَبْ. تَدرّسش صیغه‌های امر حاضر زیر را بسازید: 
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تمرین ( ۲) 


وزن این فعلها را بگویید: 
۳ ۶ خ و 
اششفوا اک را اکن اس آتزیش. 


بطوریکه در درس سوم گفته‌شد مصدر ريشه کلمات است. و از آن افعال و 
اسمهایی گرفته می‌شود که اسم فاعل یکی از آنها می‌باشد. 

اسم فاعل: اسمی است که بر کننده کار دلالت می‌کند. مانند: کاتت(نو بسنده) 

اسم فاعل از( فعَلّ) بر وزن (فاعل) ) آید. یعنی نی الفی بعد از فاءالفعل آورده و 
عین‌الفعل مکسور و لام‌الفعل را تنوین می‌دهند و آن از علامتهای اسم می‌باشد. 
مانند: کت کات (نو بسنده) نَصر -ناصر (یاری کننده) 


بو 3 
اسم فاعل 
27 ۳ 
مفوو + ای هم + و ۳ 
ناصِیٌ تاصران نْاصون نَاصرَة تاصرتان تاصرات 


ناصر: یعنی یک نفر مرد یاری کننده. مفرد مذکر. 
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,۴ الامنله 


اصِرٌ بر وزن فاعل (نون) فاءالکلمة» الف علامت اسم فاعل. (صاد) عین 
الکلمة و (راء) لامالکلمة و تنوین علامت اسم می‌باشد. 

اصران: یعنی دو نفر مرد یاری کننده. تثنیه مذکر. 

شاصران بر وزن فاعلان (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل. (صاد) 
عین‌الکلمة و (راء) لامالکلمة. (الف) علامت تثنیه؛ (نون مکسوره) عوض تنوین 
ی 

ناصرّون: یعنی سه نفر مرد یا بیشتر یاری کننده جمع مذکر. 

اون بر وزن فاعونَ (نون) قاءالکلمة الف علامت اسم فاعل. (صاد) 
عین‌الکلمة و (راء) لام‌الکلمة (واو) علامت جمع مذکر (نون مفتوحه) عوض 
تنوین می‌باشد. 

اصرَة: یعنی یک نفر زن یاری کننده. مفرد منث. 

َاصرَةّ بر وزن فاعلةٌ (نون) فاءالکلمة. الف علامت اسم فاعل, (صاد) 
عین الکلمة و (راء) لامالکلمة: (تام) علافت نات (تتوین) علامرت سم می‌باشد. 

ناصر تان: یعنی دو نفر زن باری کننده تثنیه مونت. 

ناصرتان بر وزن فاعلتان (نون) فاءالکلمت اف علامت اسم فاعل. (صاد) 
عین‌الکلمة و (راء) لام‌الکلم (تاء) علامت تأئیث. (الف) علامت تثنیه, و (نون 
مکسوره) عوض تنوین است. 

ناصرات: یعنی سه نفر زن یا بیشتر یاری کننده, جمع مژنث. 

تاصرات بر وزن فاعلات (نون) فاءالکلمة اف علامت اسم فاعل. 
(صاد) عین الکلمة و (راء) لام‌الکلمةء (الف و تاء) علامت جمع مونت. و (تنوین) 
علامت اسم ا شتا 

توجه: صیغه‌های اسم فاعل برای اشخاص (غائب و مخاطب و متکلم) یکسان 


به کار برده می‌شود پس می‌گویيم: 
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ده این پرسشها پاسخ دهید: 
اسم فاعل دارای چند صیغه است؟ آنها را با ذکر مثال نام ببرید. 

طرز بنای اسم فاعل را شرح دهید. 

تنوین يا نون مکسوره و نون مفتوحه در صیغه‌های اسم فاعل, چه علامتهایی 
می‌باشند؟ 


نمرین ( ۱) 
اسم فاعل فعلهای زیر را بگویید: ِ ۰ ۶ 
تب (نوشت). سَمعٌ (شنید)» طبْخْ (پخت)» در (خواند) فد (نشست). کر 
(یاد کرد), قل (کشت): قَهر (از پای درآورد) جَمَع (جمع کرد). 

نمرین ( ۲) 

هموزن این کلمات را بگویید: 0« ۱ 

تاعدو ن. طابخات. دارسّان کاظمّة. عارفتان. قادرون. عابدان. کاییتان 
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درس دوازدهم 


اسم مفعول 


۳ یخی یی یت نی 
اون تاه وی ی 


نی تور رتاو له ۱ عم موم ( واه اه 
کت هلوت ( تشه شام) حسب -مَحُسوت (شمرده شده) 


همانطوریکه برای اسم فاعل شش صیغه بود. اسم مفعول نیز شش صیغه دارد. 


مر د من ججمم مفر د منت جمم 
8 ۹ ر ٩‏ ۶ 4 مر هی اک مر ری دگل ۳ 
متصور منصوران مُنصوزون متصوره . مَنصورتان منصورات 


۱ مَنَصورّ: یعنی.یک نفر مرد یاری شده مقرد مذکر. 
لو بر وزن مفغول, میم مفتوحه)علامت اسم مفعول,(تون) شاءلکلمه» 


50۲۱۳۱ 


اسم است. 

منضوران: یعنی دو نفر مرد یاری شده. مثنای مذکر. 

مَنصو ران بر وزن مفئولان. (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول. (نون) فاءالکلمه 
(صاد) عین الکلمهء (واو) علامت اسم مفعول. (راء) لا‌الکلمه و (الف) عنلامت 
تثنیه» (نون مکسوره) عوض تنوین می‌باشد. 

مَنْصَورّون: یعنی سه نفر مرد یا پیشتر یاری شده. جمع مذکر. 


مَتْضَوُونْ بر وزن مَفْعُولْون. اف تن نون علامت سم ۷ (نون) فاء الکلمه. 


وت مذکر 7۳ مفتوحه) عوض تنوین می‌باشد. 

َنصّورة: یعنی یک نفر زن یاری شده مفرد مونث. 

َنصورة بر وزن مَفْعُولَةٌ. (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول, (نون) فاء‌الکلمه 
(صاد) عینالکلمه. (واو) علامت اسم مفعول» (راء) لامالکلمه و (تاء) علامت 
تأنیث و تنوین علامت اسم می‌باشد. 

منصَورّتان: یعنی دو نفر زن یاری شده تثنیه مونث. 

مَنصّورتان بر وزن مَفْعُولتان. (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول (نون) فاءالکلمه 
(صاد) عین‌الکلمه. (واو) علامت اسم مفعول. (راء) لام‌الکلمه و (تا ۰ علامت 
0 (الف) علامت تثنیه (نون) عوض تنوین است. 

منصورات: یعنی سه نفر زن یا بیشتر یاری شده جمع منث. 

مَتْضوراث بر وزن مفثولاث (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول, (نون) فاءالکلمه. 


(صاد) عین‌الکلمه, (واو) علامت اسم مفعول (راء) لام الکلمه و (الف و تاء) 


علامت جمم مونث و تنوین علامت اسم می‌باشد. 


توجه: اسم مفعول نیز مانند اسم فاعل برای اشخاص مختلف یکسان صرف 


می‌شو د. 


۳ 


وسسو ی تس سس سس ساسا سیر ات ی و و یت وی 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ اسم مقعول دارای چند صیغه است؟ انها را با ذکر مثال نام ببرید. 

۲ طرز بنای اسم مفعول را شرح دهید. 

۳ - (الف). (وای)» (تاء گرد)» (الف و تاء) در آخر صیغه‌های اسم مفعول» چه 
علامتهایی بودند؟ 


نمرین ( ۱) 


از فعلهای: ظلم (ستم کرد). سمع (شنید)» صیغه‌های اسم مفعول زیر را بنویسید: 


۱ -مفرد مذکر ۲ -مثنای مذکر ۳ - جمع مذکر 
۳ - مفرد مونث ۵ -مثشنای منك ۶-جمع مونث 


تمرین ( ۲) 

اسم مفعول فعلهای زیر را بگویید: 

تمرین (۲) 

هموزن این کلمات را بگویید: 

منضوژون. مطبُوخاث. مَغّوفان, مَکتویتان, موه 
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اقابانی که در این کتاب همکاری داشتند 


۱ آقای سید فخرالدین موسوی. تحصیلات حوزه علمية سامراء. استاد زبان عربی در 
جامعة الامام الصادق 3 . ۱ ۱ 

۲ - آقای سید حسین تهرانی. تحصیلات حوزه علمية قم. 

۳ آقای سید حسین همدانی. تحصیلات حوزه علمية نجف. 

۳ -استاد محمد شیروانی» فوق لیسانس حقوق و ادییات فارسی. استاد ادییات دانشگاه 
تهران. 

۵ آقای عطاء محمد سردارنیا. لیسانس بازرگانی. دبیر ریاضی دبیرستانهای تهران. 

۶ دکتر علی اصغر نراقی. دکترای ادبیات فارسی, استاد ادبیات دانشگاه‌تهران. 

۷- آقای سید ضیاءالدین عسکری, لیسانس از دانشکد: اصول‌الدین بغداد. فوق 
0 از دانشکد: الهیات. مدرس ادبیات عرب دانشکد؛ الهیات مشهد. 

۸-آقای عبد الرسول عبایی, لیسانس از دانشکد: اصول‌الدین بغداد. مدرس زیان عربی 
دز تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. 

٩‏ آقای سید کاظم عسکری, لیسانس از دانشکد: اصول‌الدین بغداد. فوق لیسانس و 
دکتری از دانشکد: الهیات. مدرس زبان عربی دانشگاه صنعتی شریف. 

ام ی سک و ای اف ام ات سا 

۱ - آقای حسین شریف عسکری. لیسانس از دانشکد: اصول‌الدین بغداد. فوق 
لیسانس از دانشکده عين شمس قاهره. 
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گروههای کار 


۱-گروه تنظیم و ترتیب: 


الف - آقای سید فغرالدین موسوی. ب - آقای سید ضیاء‌الدین عسکری. 
- آقای عبد الرسول عبایی. د ‏ دکتر سید کاظم عسکری 


۲ -گروه نقد و بررسی: 
الف ‏ آقای سید فخرالدین موسوی. ب - دکتر علی اصغر نراقی. 
ح ‏ آقای عبد الرسول عبایی. د ‏ دکتر سید کاظم عسکری. 


۳-گروه ترحمه الفاظ عربی: 
الف - استاد محمد شیروانی. 
ج - آقای سید ضیاء‌الدین عسکری. د -دکتر سید کاظم عسکری. 


بت آقای عطاء محمل سردارئیا. 


۴-گروه اعراب گذاری: 
الف - آقای عبد الرسول عبایی. ب -دکتر سید کاظم عسکری. 
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ج ‏ آقای محمد مدرس یک 2 : 


۵-گروه خط و مونتاز: 
الف ‏ آقای محمد مدرس عسکری. ‏ ب - آقای حسین شریف عسکری 


۲ بنای اسمم و فعل 


]اه سا که که اه 8 ده اس و هد و و تس ها ء ء : 


۵ - یابهای فعل نلائی مزید فیه.. 9 


۶ معاتی ایواب مز ید قیه.. ی 


٩‏ فص و. 0[ ره ی ی دم 


۲ یه فعل مخسارع ۹ 


8 1 ۸ ا ها هس و و و و و و و سا و و و ها ما ار هو وا وا و و تا و و و ۱ و ۱ و ۲ ۲ ۱ ام اد اد 8 


۴ ۲ ۳ ۱ ۲۱ آ ]8 8 ها اه وا هو و و وا و و هو و و وا ها و و و و 


اه ها ۵ اه و و و ها ها ها و و وا وا وا ها و وا و و و و و و 


۱ 8 تا بت سا و و وا و و و و و وا ۱ وا و وا وا و و ۱ 


۵ 8۵ 8 و و ها و و و و و و شا و ها وا وا و سا سا سا و و و ۱ 


ل( ۲ ال لا 8 ها که ها و ها ها هر هد ها و وا با ها ها ۱ از وا ان ات و تا دا او 


وا وا و اه و او وا وا و 


ا ط تس ها ها و و و 


و و و نا تا . و : 
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شا سره فیر 
۵ - همزة وصل و قطع و 
۶ بفعل اهر خاختر ی ره و یو نو یه 
۷ قعل لازم و متعدی. با ی ی ۱۱ 
۸ - فعل معلوم و مجهول رس مت و یو یت و فیک اس تخت ۱۱۰ 
٩‏ -نون تأکید نیج وی اه ی ی ی او یور ۱ 
۰ المدذگر و المدنت 1 ی 
۱ - سفرث سثنی» جمع هوشر رم ره هروه سس سوم هه ۳ ۳۳ 
۲ - اسم قاعل ی که وه وت و روا ی ی ی ۱۱۱ 
۲ - اسم مقعول یه مج یی مه رها ریمعت ۲۱ 
۳ - صقه مشبفة تا و یویر و ی ۳ ی هو ۱ 
۵ - صیئغه‌های عبالعة اس 1 ۱۳۹ 
۶ - اسچ تفضیل توت بت ایب هم ی که نس ۱۱ 
۷ - صخه تصشیر. یا سیم ددرت ۱۳3 
۸ - سالم و مهموز و مضاعف و معتل از اسم و فعل و ور ی 1۱۳ 
ی ۱۳۹ 
۰ اغالال دمم مر و و اور دنه ۱۳ 
۲ اعلال در اجوقف و ۳9 ۳ ی 
۲ اعلال در ناقصی 1۳ موه هر دوه مهو لوا وی دوع رو مر تمد بیع ی پیات 3 
۲ با ین اه زد وب وی ی وه هن ی 
۴ اعلال در مهموز ی وه و ۱ 
۵ ابدال 8 
۶ اسم زمان و مخان و 
۷ اسم لت و مصلر میمی هک نم تم زد ان سس رش مت ای سا تما و سس ۱۱۱ 
لعت‌نامة یموس موی وس و ۱ 
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وطا - 


بو ۰ 


سب 


5نانا( ۵0۵ 


ي ز ق خی 
ینامام سس 


اما 1 


۳ ۳ ۳ ۳ و ر م ‌ ۹3 0 ۳ ۳ 
الحَث للّه رَبٌ العالمین و الصَلوة غلّی خاتم‌الاثیاء و المْرسَلِینَ مُحَمد 
و آله الطَاهرینَ. 


این کتاب بنا به انتساب به مولفش مير سید شریف علی جرجانی «صرف میر» 
نامیده شده است. مير سید شریف نامش علی فرزند محمدبن‌علی حسین حنفی 
استرآبادی که به سال (۷۴۰ ه) متولد شده و در گرگان یا استرآباد آموزش و پرورش 
یافته است. 

گویند او در بیست سالگی انواع علوم متداوله را تدریس می‌کرد که بعدها به علامه 
م تیق ان سکیف 

شاه شجاع‌بن مظفر فرمانروای خطه شیراز چون به استرآباد آمد (سال ۷۷۹ ه) 
نیت من غلافه ام فد کی او رانا هون هس ان وتان ههار لففاه دا که 
خود ساخنه بود بدو سپرد و او در شیراز بزرگ استادان بود تا اينکه تیمور گورکانی 
شیراز را تسخیر کرد و مير را با خود به سمرقند برد و او تا تیمور زنده بود در آنجا بود 
و سپس به شیراز بازگشت و در همان مدرسة دارالشفاء به استادی و تدریس 
روزگاری چند بگذشت و همانجا درگذشت و در همان مدرسه به خاک سپرده شد (۸۱۶ 
ه). 

کتاب صرف مير که در قواعد تصریف زبان عربی است دومین نشریه از سلسله 
کتابهای درسی طلاب علوم دین اسلامی است که بعد از امثله و شرح آن خوانده 


س 


می‌سود. 
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و[ ۱ صرف میر 


درس تقسیم و برای هر درس پرسشها و تمرینات خاصی تنظیم یافته تا تعلیم عملی هم 
داشنه باشد. 

سیار بجاست که از ناحیه معلمان و متعلمان نکاتی انتقادی و پیشنهادی که در عمل 
تدریس به نظر بیاید این مجمع را آگاه سازند تا در چاپهای بعدی برای بهتر شدن مورد 
استفاده قرار گیرد. 


گروه تنظیم کتابهای درسی حوزه‌های علمیه 
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درس اول 


کلمات در علم صرف 


بدان. ایدک اللّه تعالی فی الدارین که کلمات لغت عرب بر سه گونه است: 
داسم .۰ ۲-فعل .۰ ۳- حرف 
اسم: چون جل (یک مرد) علم (دانستن). 
فعل: چون فرح (شاد شد) تب (می‌نویسد). 
حرف: جون من (از) هل (آیا). 
تصریف در اصطلام علمای علم صرف (صرفیون) عبارت است از گردانیدن 
یک لفظ به صیغه‌های گوناگون تا از آن معنی‌های مختلف حاصل شود. مانند: نَصر 
که به صیغه‌های تَصَرَء ینْضَو» َنْضَُ صرف می‌شود. 
تصریف در تا می‌باشد چون: رَجِلْ» رجّلان. رجال رجِیل (مردک) و 
تصریف در فعل بیشتر باشد چون: 
نصن. نصواء نصواء نصوّت. نصرتاء نصَزن ... 
یَنصَن. یَنضران» نون تَصن تتضران نَصَرْنَ. ۳ 
اه 
که تمام این صیغه‌ها از مصدر نو گرفته شده است. 


۱۳۳۹ 


0 ۱ ۴ 


خلاصه: تصریف عبارت است از گردانیدن یک کلمه به صیغه‌های مختلف تا 
از آن معنی‌های گوناگونی حاصل گردد و کلمات بر سه نوع است: اسم. فعل» 
حرف. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ کلمه در لغت عرب بر چند نوع است؟ 

۲ - علم صرف چه تعریفی دارد؟ 

ری ی 

۴ آيا تصریف در اسم بی بیشتر است یا در فعل؟ ‏ 

تمرین ( ۱) 

ماضی" و مضارع" و شش صیغع آمر حاضر " ساخته و تلفظ نمایید. 


تمرین ( ۲) 


معنی فعلهای: دُهَباء عَلمُواء تنقض, خرلتا. یَرجئن. تفتح» ۶ ک تا یت 
تمپلین. سَمعنهآزٍل مه نب سور بگویید و صیغه آنها را مشخص 
نید و ون نب تن راهنمایی: هب بر وزن فلا یعنی دو مود ر رفتند» 


۱-به کتاب آمثله مراجعه شود. ۲-به کتاب أمثله مراجعه شود. 
۳-به کتاب آأمثله مراجعه شود. ۴-به کتاب آمثله مراجعه شود. 


نس 


درس دوم 


بناء (ساختمان) اسم 9 فعل 


اسم را سه بنا است: ثلاثی. رباعی. خماسی و هر یک از این سه بنا بر دو نوع 
است: مجرّد و مزیدفیه. 

مجرّد: یعنی تمام حروف آن اصلی است. 

مزیدفیه: یعنی در آن یک حرف یا چند حرف زائد باشد. 


بنای اسم 


ثللائی رباعی 
مجرد مریدفیه مجرد مریدفیه 
مانند: 3-9 مانند: حصان مانند: حَعهْفَر مانند: تدل 
بر وزن:فْغُل بر وزن: فعال بروزن:فغلل بروزن: فلیّل 


مانند: حر یا مانند: قَبَعْثُری 
بر 0 له رام رفن4 
بر وزن: فعللل بر وزن: فعلللی 
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۵۶ و 


و نیز فعل را دو بنا (ساختمان) است: ثلائی و رباعی. و هر یک از این دو بنا بر 
دو نوع است: مجرد و مزیدفیه چنانکه در اسم گفته شد. 


بنای فعل 


ثلانی رباعی 


تحاسم وس دی 


مجرد مزیدفیه ۱ مجرد مزیدفیه 
مانند:کتت مانند: کاتت مانند: دحرّم 2 در 
بروزن:فغل. ‏ بر وزن: فاعل بر وزن: فعلل ‏ بر وزن: تفل 


بتابراین اسم وارای: سه بناست: نلانی. رباعی. خماسی و فعل دارای دو 
بناست: ثلاثی و رباعی. 


به این پرسشها پاسخ دهید: ‏ 

۱ -اسم چند بنا دارد؟ آنها را با ذکر مثال شرح دهید. 

1 اسمهای ثلائی مجرد. رباعی مجرد. خماسی مجرد را تعریف کنید. 
۳ - فعلهای ثلائی مزید فیه. رباعی مزیدفیه را تعریف نمایید. 

۴ آیا حروف وزنی دارند؟ 

۵ - فعل چند بنا دارد؟ 


تمرین ( ۱) 

وزن کلمات زیر را بنویسید و بنای آنها را بگویید: 

1 ما 0 6 هگ مه و ره 
فلس, فرّس. کتف. عضد. جر عِنب. قفل. صرد. عنق, ابل. جعْف» دزهم» ریرح 
و 7 ‌ ها - و" ۲ ۲ 

برتن» فمّطرء سفرجل. قدعمل» جَحمّرش, قر طعب. ۱ 


تمرین ( ۲ ) ۱ 
: . ۳ 
بنای فعلهای زیر را بگویید: 
جمم. زلزل. سمع» قح زاحم, تزلزل. طمان. تشاعد» ترجم. ترحم هندسش. خرح. 
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درس سوم 5 .ص. 


وزنهای اسم و فعل مجرد 


۱-اسم 


الف -اسم ثلائی مجزد را ده وزن است که کلیه اسمهای ثلائی مجرد از این ده ۱ 


وزن خارج نیست: 
میزان موزون معنی میزان موزون . معنی 
فغل. فش پول سیاه عم فِعل عنْب انگور 
۲ فْعلّ فزش اسب ۷ فغل قفل قفل 
فل. کف ان اف ص. ی وتا 
۴ ففْل عَضدٌ بازو ٩‏ فعٌ عُنقّ ۰ گردن 
ه فغل جیر مرکب ۰ فه ال . . . شتر 
شاعر گوید: ۱ 
قلش و فرش و کتف. عَضد» جر و عِنْبٌ 
قفل و رَد و دگر عنقّ دان و الیل 
و مزید فیه در اسم ثلائی بسیار است. 
ب -برای اسمهای رباعی مجرد پنج صیغه است و مزیدفیه آن اندک است: 
میزان ‏ موزون معنی میزان موزون . معنی 
فطل جففرّ نهرکوچک ‏ ۲ فطل زیر زینت زنان 
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۵۸ 


۲ فطل برَمهمٌ پول‌نقره مه فظلل یرت 
۲ فقلل قمطرٌ صندوقچه 
ج -برای اسم خماسی مجرد چهار وزن است: 
میزان موزون معنی میزان موزون 
«فعللل سفرجل به ۲ فعللل چخمرش 
۲_فعلل قدعمل شترتوانا ۴ فئلل قرَطعبٍ 
۲-فعل 

الف -فعل ثلائی مجرد راسه وزن است: 

میزان ۰ موزون معنی 

دفغل نز یاری کرد 

۲-فعل علم داسینت 

۳-فعل شرفت گراقی کدی 


و مزیدفیه ثلائی بسیار است چنانکه می آید. 


ب -فعل رباعی مجرد را یک وزن است: فطل < دح مزیدفیه آن اندک است 


هی 


صرف میر 
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وهای اس وفع سرد یه 


تمرین (۱) 

وزن این اسمها را بگویید: ۳ 
شخش, بَطل (قهرمان)؛ کبد» عِدل (همتا)؛ جنبٌ (غریبه)» جندّل (پاره‌سنگ)؛ 
شتعر ول زر خوان تفوز 7 جردحل (دره شتر درشت)» جُحدْبٌ (سوسک و ملخ 
بزرگ)» عَقرَّبٌ» خزمش (شب تاریک). 


نمرین ( ۲ ) 
اسمها و فعلهای جملات ذیل را با وزن آنها مشخص کنید: 
۱- رل لقن علی نبّنا مخشر 1 بخ آن بل الازبعین من غشره 
الشریف. 
۲ -تَصر آلحاکم لْمَظوم. 
۳ ین 3 دق 
۷۴ وم 4 ۳ له 
بَکُد آلشتطان نگ 


۶ -سمخث ألْحَبِیْت نوی من اشتاذی. 
۳ ۶ )0ص رم 9 ‌‌ 1۳ 
۷- حمد جَمفت انب من آضبقائي و فرَأتها 
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۸ -وَعَد آبی أن ادلی دا قخوونا 
٩‏ ول القطاژ ألمَحَطّةٌ فی السَاعة الامنة صباحاٌ 


۷۰ قَعَدَ ألطَفْل عَّی ارس 
۱-طبَحْتَ مَرْیَمٌ آلعشاء لضیوفها. 


درس چهارم 


بابهای فعل تلاتی مجزد 


بیشتر عین‌الفعلهای ماضی در ثلائی مجرد مفتوح و برخی مکسور و تعدادی 
اندک مضموم است. 

بتابر اد بن تمام افعال ثلائی مجرد بر سه وزن ذیل آمده است: 

۱-فْعَل مانند: تَصر ۲-فعل مانند: عَلمٌ ‏ ۳-فعَل مانند: شوّف 

وزن نت ان ایس بر سه وزن آمده است: عین الفعل مضارع بیشتر آنها 


ی قعلْ) مضارع آن بر دو وزن آمده: عین الفعل مضارع بیشتر آنها مفتوح 


و اندکی مکسور است. 
وزن سوم (فْعْلَ) عین الفعل مضارع آن فقط مضموم آمده است. 
بدین ترتیب هر فعل ثلائی مجرد با در نظر گرفتن حرکت عین الفعل ماضی و 
مضارع آن از این شش باب خارج نیست: 
۱-فْعل: «قعَلّ یففل ‏ مانند: نو ین 
۲-فعَل یِفمل مانند: ضَرّب یَضَرِب. 


و ی وا ی 


بابهای فعل ثلائی مجرد ۶۱ 


۲-فعل: ‏ ۴-فعل یفعل مانند: فرح یفرح 
۵-فعل یفیل مانند: حسیبٍ یضیب 
۳-فعل : ۶ لیف مانند: شَرّف یَشرف. 
نو حه: باید دایست که ی بیشتر افعال ثلائی مجرد در زبان عربی از باب اول آمده 
است که به ترتیب تا باب ششم استعمال آنها کمتر می‌باشد. 


۱ -بایهای فعلهای ثلائی مجرد را نام ببرید و آنها را با ذکر مثالی بنویسید. 
باید مضموم باشد؟ مثالی بیاورید. 


ی ی 
ض. کتَب» تکتبین. عَظم یرون تقابل. » شهم» ارس ترا ل: 
تشن لاعت. طبع 


تمرین ( ۲) 


جمله‌های ذیل را بخوانید سپس صیغه فعلها و حروف اصلی و باب آنها رامشخص 
شتا 
۲ له ورن للم تن ی 


من کل 6 م 


۴ رات ان سَقیة نی ته‌بلاند 
۵-ماذا صَتَعْتِ في آلسُوق؟ 

۶ مین گویی آلجینة با قاطا 

۷ مس ب قْیضون غلی اللسوص. 
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و2 صرف میر 


نی تصیل رامة آلاشلام.۹ ذَهجنا للْمسَجد لاداء الصلاة. 
۰ الطالباث لْمُوّمنات ی ی 
۱ -التمیّذان لْمْجٌدان یبا وکا 

۲- خزاس التورَة شون الْوَطِنَ آلْشلامی 
۲ دیا فتیاتا اضما رم آلاشلام. 


۴ اطْیُوا للم من أَّْد الی الّحْد. 


ی 
۵ 


تمرین (۲۱) ۱ 
۱ - صیغه جمع مذکر غاب مضارع سَمع را بنویسید. 
۲ - صیفه جمع مذکر مخاطب مضارع رَفْعٌ را بنویسید. 
۲ - صیغه تثنیه مذکر مخاطب مضارع نصَحخ را بنویسید. 
۳ - صیغه جمع مونث مخاطب مضارع فضّلّ را بنویسید. 
۵ - صیغه جمع مژنث غائب مضارع تفع را بنویسید. 
۳ صیغه تثنیه مذکر غائب مضارع بَعَتْ را بنویسید. 
۷ - صیغه تثنیه مونث مخاطب مضارع شرب را بنویسید. 
۸-صیغه مفرد مژنث مخاطب مضارع رَفْعٌ را بنویسید. 
٩‏ ضیقه برد بنلگر مقاعلب مشارج غ زا پتیسید. 
۰ - صیغه مفرد مونث غائب مضارع فضلّ را بنویسید. 
۱ - صیغه متکلم وحده مضارع بَعتّ را بنویسید. 
۲ - صیغه متکلم مع‌الغیر مضارع نَصح را بنویسید. 
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بابهای فعل تلانی مزیدفیه 


فعل ثلاثی مزیدفیه را ده باب مشهور است: 
ماضی مضارع مصدر 
۱-باب افعال: َفْعَلّ هل افعالا چون ارم یرم اکُرامً 
۲-باب تفعیل: فْعّل ِمفْلْ تفعثلاً "چون صرّفیضرّف تضریفا. 
۳-باب مُفاعَلة: فاعل فاعل سُفاعلّةً چون ضارّب یُضارِبٌ مُضاربة. 


در ماضی هر یک از این سه باب یک حرف زائد است. 


ماضی مضارع مصدر 


۴-باب افتعال: لفْتعلَ فتَعل افتعالاً چون اکتسب یَکتسبْ اکتسابا. 
۵-باب انفعال: لبْفعلَ یل انفعالاً چون انْصرف یتصرف انصرافا. 


ی 


۶باب تفقل : تَفْعّل تفه فلا جون تصرف یتصرف تصرفاء : 
۷باب تفاعل: تفاعل ِتَفاعل تفاغلاً جون تَضارت نتضارب ‌تضازیا 


۵ ۶ هو 8 
مر 


۸-باب افعلال :لفْعل یفْعَل افعلالاً چون مر یَحَْوٌ اخبرارا 


۱ -برای شناخت فعل مزید از مجرد (ثلائی یا رباعی) صیغه اول ماضی در نظر گرفته می‌شود؛ اگر بر حروف 
اصلی آن یک حرف يا بیشتر اضافه شده باشد مزید خواهد بود. 
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۶۴ ۳ کسیر 


و در ماضی هر یک از این پنج باب دو حرف زائد است. 
باب ٍشتفعال تفع تفیل استفعالاً چون |ستخرج یشتخرغسیخراجاً 
۰ باب افعیلال : افْعال یفْعال افعیلالاً چون اما یضار اخمیراراً 
" و در ماضی هریک از این دو باب سه حرف زاید است. 


وزن مصدر افعال غیر ثلائی مجرد را نیز باب گویند. 
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بابهای فعل ثلائی مزبدفیه 


تمرین (۱) 

مصدرهای افعال مزیدفیه ذیل را پنویسید. و مجرد آنها را بگویید. 

اجِتمَم. تضارّب. اشفا تم اشته آخرهز کل : ار رق» قاتل, تَحَمَه َجمْع لحم 
آخر هت انگسشن. تصافع منم ات تفر و 

یت یا 

ات ود نارمع له مان اف نف يپ 
اسْتَرّحَم. بکرم» یَضَفَرٌ اه تفر تخر اشتَخدم» ینْتَرُ» د 5 تنفش, تکاتت؛ (ِحتسَب. 


‌ِ ای کل ۳ 


تاه 


القایت افعال تلا مورا بات فان 


4 ۰ ۳ زر هم - مر م رم مر ۳ هم ۰ ۳۹ و , ۱ 
حسن» وروی طهز. نت ی ی ی 


سس یی 


ب ی ای ای بت ریت 
ج این افعال را به باب تفعیل ببرید: 
صدقکذب. شکل» زغب. رحم. قسَم‌فضل. دزش.: مرض» ۹۹ عَظم فصل. 
د -اين افعال را به باب تفاعل ببرید: ۱ 
حدته عما ول عَدَلْ» نسشب. ظهرَ ه هجم. آزم. کفل, , مرض. 
ه این افعال را به باب تفعل ببرید: 
علمٌ. حَمل. ملگ رل حسب. قبل» دک ۳۹ قوب شگر. ۱ 
و -اين افعال را به باب انفعال ببرید: دكثپٍِ 
فصل. عطف. فطع کسن حَصر. ضَبط. بت زجر» قرض, عغدم. 
ز - این افعال را به باب افتعال ببرید؛ ۱ 
عَدّل» کشف. حمَلْ. سمع. نفْعْ» حرّق» جمَعٌ» قدن. قرن. تقل. 
ح - (فَطعَ) را به هشت باب (غیر از باب افعلال» [فعیلال) ببرید. 


7۲۵ 
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معانی ابواب مزیدفیه 
افعال و مصدرهای مجرد. وقتیکه به بابهای مزید برده شوند. معانی تازه‌ای 
یکم: باب افعال 


این‌باب غالبا برای‌متعدی‌ساختن ثلائی مجرد لازم. به کار می‌رود مانند: أَذْهْبَ 5 0 


دوم: باب تفع ) 
2 


این باب نیز غالباً برای متعدی ساختن ثلائی مجرد به کار می‌رود" مانند: تَرّلَ 


۱ 000 


۱ -گاهی این باب برای معانی دیگری استعمال می‌شود» مانند: 

الف -برای دخول در وقت مانند: آضبع رید (زید صبح کرد). 

ب -برای فرارسیدن وفت چیزی مانند: أخْهّذ لزع (وقت درو کردن زراعت رسید). 

ج -برای کثرت مانند: آر الرَجُل (بخشش و نیکی مرد زیاد شد), 

د-برای یافتن صفتی در مفعول مانند: أَحَْدتٌ رید (زید را پسندیده یافتم). 

ه-برای سلب معنی (یعنی از بین بردن معنی ريشة فعل) مانند:أَشمّی المرٍیض (معالجة بیماری مریض ناممکن شد). 
و -برای صیرورت (یعنی گردیدن) مانند:أَفقرّت الا (زمین ب ی آب و علف گردید). 

۲ گاهی باب تفعیل برای معانی دیگری میآید مانند: 


(فرود آورد) که مجرد آن رل (فرود آمد) و فرح (شاد کرد) که مجرد آن فرح 
(شاد شد) می‌باشد. 


شبات غالبا برای معنی مشارکت می‌آید! یعنی کارهایی که انجام آنها توسط 
دو طرف صورت می‌گیرد ماند: 
برد غغرا (زید با عمرو نامه‌نگاری کبرد) که مجرد آن کب ره 
(زید نوشت) بو د. 
ضَارّب رید غثراً (زید با عمرو زد و خورد کرد) که مجرد آن ضرّب زَیٌ عفر 
(زید عمرو را زد) بود. 
چهارم: باب افتعال 


این باب غالبا پرای مطاوعه" (یعنی پذیرش اشر) فعل ثلائی مسجرد (فغل) 
آم ات ات مت جِمَعْت الحند فاجتمشو چم جتَمَغُوا (سربازان را جمع کردم پس جمع شدند). 


۸ الف -بسرای تکیر مانند: قسطَفتْ الحستل (طناب را تکه‌تکه کردم) که مسجرد آن قَسطف الحسل 
(طناب را بریدم) می‌باشد. 
رای بت دادن ماک 4 راب هو یی ی سر 
فسق کرد و کافر شد. 
ج - اشتقاق فعل از اسم مانند: خیم (چادر زد) که از خیمه (اسم چادر) مشتق گردیده است. قَمَض (پبراهن پوشانید) 
که از قمیص (اسم پیراهن) گرفته شده است. 
۱ -گاهی این باب برای معانی دیگری میآید مانند: 
الف - تعدیة فعل لازم مانند: یَاعَدَّ (دو رکرد) که مجرد آن بَعْد (دور شد) بوده‌است. 
ب -به معنی ثلاث مجرد آمده مانند: سافر رید (زید مسافرت کرد) که در این مثال برای معنی مشارکت نیامده است. 
۲-وگاهی این باب برای معانی دیگری نیز آمده است مانند: 
الف -برای مشارکت در فعل مانند: اختَصَم رید و مرو (زید و عمرو با هم مخاصمه کردند). 
ب -برای مبالغه مانند: | سب سَعیْدٌ العال (سعید مال رزا با زحمت به دست آورد). 
ج -به معنای ثلاثی مجرد آمده است مانند: جَذْبِ حَمید الحَیّل و أجَذبَ که هر دو به معنی ( کشید) می‌باشد. 


سسلله 


درس هفتم 


بقیه معانی ابواب مزید 


پنجم: باب انفعال 
این باب برای مطاوعه وزن (فَعَلَ) آمده است مانند: کسَرّث الق فانْکسَرّ (قلم را 


شگستم: پس شگسته شت): 
وگاه برای مطاوعه باب افعال آمده است مانند: أرُعَجِْتَهٌ قانْجَرّع (او را بیزار 


کردم. پس بیزاز 9 


ی 
ششم: باب تفعل 
این باب غالباً برای مطاوعه باب تفعیل آمده است" مانند: لته تلم (او را یاد 


50۲۲ ۵0۵ 


دادم نس تا گر فمتبا: 


۱ گاهی این باب برای معانی دیگری آمده است مانند: 

الف -برای تکلف و تَقَلْه. پمنی میدن ببدافیی که در قاس باقاد»اظ : تشجع و شود یمق ور دار 
نشان داد). 

ب -برای تَذر یج (آرام آرای رفته رفته) مانند: تجَرّعٌ (جرعه جرعه نوشید). 

ج -گرفتن فعل از اسم مانند: ود الأْرض یعنی (زمین را بالش قرار داد) که از وساده (بالش) فع گرفته شده است. 

د‌ تَجَلّب. اجتناب کردن مانند؛ تم رید (زید ا زگناه دوری کرد). 

ه-برای صیرورت (یعنی گردیدن و به حالی درآمدن) مانند: یت ب ألمرأد (زن بی‌شوهر شد). 


بقیةٌ معانی ابواب مزید ۶٩‏ 
هفتم: باب تفاغل 1 


این باب غالبا برای شرکت دو نفر در کاری بطور متساوی امه اس مات 


تَضَارّب رید و عُْوّو (زید و عمرو یکدیگر را زدند) که ثلائی مجرد ان ضَرّب رید 


(زید زد) بوده. 


هشتم: باب افعلال 
این باب برای درآمدن به رنگ یا پیداکردن عیب و نقص آمده است " مانند: 


لحم (سرخ شد) و أعُوَج (کج شد). 
نهم: باب اسْتفعال 


این باب غالباً برای معنی طلب و درخواست آمااه ی اسْتَعْفرَ (طلب 


ی اد اسشتَحدم (به حدمت گرفت». 


دهم: باب افعیّلال 


این باب برای مبالغة باب [فعلال است مانند: لِحمَارٌ (بسیار سرخ شد) که معنی 
آن مبالغه لِحمَرّ (سرخ شد) می‌باشد. 


۱ -گامی این باب برای معانی دیگری آمده است مانند: ۱ 

الف -برای اظهار کردن امری بر خلاف واقع آمده است مانند: تجَاقل (خود رابه نادانی زد) تمازض الصَبیٌ 
( کودک خود رابه بیماری زد). 

ب -به معنی تَدَرُج آمده است مانند: تارذ الم یعنی قوم گروه گروه وارد شدند. 

۲ _گاهی برای مبالغه میآید مانند: شود یل (تاریکی شب بسیار شد). 

۳ -گاهی این باب برای معانی دیگری آمده مانند: 

الف -انتقال از حالی به حالی مانند: ِْتَْجَرّ الطیمْ (گل به حالت سنگ درآمد). 

ب -به معنی یافتن صفتی در مفعول مانند: سفنت لاف (آن کار را بزرگ شمردم). 
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۷۰ صرف میر 


تمرین ( ۱) 

از این مصدرها فعل متعدی بسازید: 

دخول, ظهُور. قْود. صغر. عظم. کبّر. بُغْد. شرف. دهاب. وقوف. 
نقل, عفد تغلیم. تحویل, نفم» جمع. قلب» رزق. 

از این عضترها افعالی نسازید که‌برای طلببه و درخ است یکار رو وه 
کشف. خدمّة. تا تن فهم. حروج.» و ک ۳ عفر مدن, فر ان 
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فعل رباعی 


فعل رباعی: فعلی است که حروف اصلی آن چهار باشد و بر دو قسم است: 


۱-فعل رباعی مجرد که یک وزن دارد: 
عللَ یف فطلّةً و فغلالاً جون: دَحرح بُدَخرح دحَرَجهة و دخراجاً 
۳ فعل رباعی مزید راسه باب است: 

الف -باب تفغلل: تفغلل یِتَفلل تفطللا 


این باب یک حرف زاید دارد. 


ب -باب افعثلال: افعثل بیقعت افعثلال 
اِحرَْجم یَحرَنْجمٌ |خرنجاماً 
و هر یک از این دو بات دو حرف زائد دارد.. 


بنابراین فعل رباعی مجرد یک باب بیشتر ندارد و هر فعلی که چهار حرفی و 


فطل یلقع و فخلالا جون لول یزلزل لول ر ولا 


50۳۲ 00۵ 


۷۲ ۱ صرف میر 


معانی ابواب رباعی مزیدفیه 
۱ باب تفعلل: 
تََحْرَح (غلطید) که مجرد آن دَحْرَح (غلطاند) می‌باشد. 


۱۳ 


تور رخشیت) که‌ مج ان ,دلرل رتختان ام باشك: 
۷-باب افعثلال: 

این باب نیز برای مطاوعه است مانند: 

خوجفث الابل قأخزخجتت (شتران را جمع کردم پس جمع شدند) 5 
۳-باب افعلال: 


اقَشعر (بسیار لرزید) 
اشفا سار یش 


50۲۲ 0۵ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱-فعل رباعی چه تعریفی دارد؟ 

۲ - فعل رباعی مزیدفیه چند باب دارد؟ آن را با ذکر مثال بنویسید. . 
۳ -فعل رباعی مجرد چند باب دارد؟ آنها را با ذکر مثالی شرح دهید. 


تمرین ( ۱) 

الف - فعلهای زیر را به باب تفغلْل ببرید: 

هشتس, جرف غطزس, دندم. زلّل, دحر. حزجم. فزقع 
ب ‏ فعلهای زیر را به باب افعثلال دبا کر چم) فرقع. 

ج - فعلهای زیر را به باب افعللال ببرید: طْاْنْ. قعَ. 
تمرین ( ۲ ) 


وزن این افعال ماضی را بیان کنید و حروف زائد را بگویید. 


اخْبرّ» جاور. عظم. الْتَقّطٌ (برچید. برگرفت)» تناول (گرفت). اشْمع لنْقَطع . 


فِ ی عم س 
0 
۵ . یه سس مم چب جبه مر 


أسْتَمَع فهُم َفقَ اخضد ینم شد). اسْتَمُسشک (دست آوتخت ): ِ_ دفهفر 
(واپس رفت) هل (نابود شد)» جَوْبَ (آزمود). مَجاهلٌ (خود را به ناانی 
زد)؛ انکشف. ۱ 
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درس مهم 


مصدر 


مصدر: کلمه‌ایست که دلالت می‌کند بر حالتی یا کاری بدون تعیین زمان آن 
کار و علامت آن در فارسی آن است که به (تاء و نون) ی (دال و نون) ختم 
می‌شود مانند: ال (خوردن) الْعلّم (دانستن). 

مصدر بر دو نوع است: ثلائی و رباعی. و هر یک از این دو بر دو قسمند؛: 


محرد و مزید فیه. 
مصدر 
ثللائی ریاعی 
مجرد مزیدفیه مجرد مزید فیه 
مایند؟ خروم مانند: احسان مانند: دحرجه مانند: ندحرح 
کتابَة لِحتراق زلزال اطمتْتان 


مصدر ئلانی مجرد سماعی است و دیگر مصدرها قیاسی‌اند. 


مصدر سماعی: آن است که برای تعیین و تشخیص وزن آن ضابطه معین وجود 


ندارد و باید به عرب زبان یا کتابهای لغت مراجعه کرد. 
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مصدر . ۷۵ 


برای مصدر ثلائی مجرد وزنهای بسیاری وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند 


از : 

۱-فَْل, فغل. فغل مانند: فتخ, علْم, نم 
۲-فْلَهة؛ فظَة فطل مانند: کر تب در 
۳-فقّلان. فخلان فخلان مانند: عَان, وجدان» قَیانْ. 
تفه فعَلْ. فعلَة مانند فرح بر عَحَة 
۵-فعال, فعال, فعال مانند: ذهاب ایات. شول. 

۶ تففاند فعالة مانند: ی زراعد. 

۰ ۷-فعول, فغولة مانند: حروج. سَهولة. 
۸-فعالبة مانند: صلاحتة. 
٩-فعلی.‏ فغلی. فظلی مانند: دغوی. دکُری» تشری. 


ی 

۱ -فعلی که بر پيشه با حرفه‌ای دلالت کند مصدر آن بر وزن (عالة)است مان 
رَرع زراعة. تَجَرَ تجازة. 

۲ فعلی که دلالت بر حرکت و اضطراب کند. مصدر آن بر وزن (ققلان) است 
مانند: چری جریاناء هاح هیجاناً 

۲ فیک لرتنک کی ی ور رفظ )اس ما ی مد 

۴ افعالی که بر وزن (فْعْلَ) است. مصدرشان بر وزن فَعَُولَة یا قعالّة است مانند: 
رطب رَطوبة. رم کرامَة. 

۵ افعالی که بر وزن (فعلَ) و لازم باشند مصدرشان بر وزن فعول است مانند: 
دح تسوا 

افعالی که بر وزن (فعل) و لازم باشد مصدرشان بر وزن فعل است مانند: 


وت ی 


م۷۶ صرف هیر 


۷ افعالی که بر وزن (فَعلَ یا قعلَ) و متعدی باشند مصدرشان بنر وزن (قخل) 
مصدر قیاسی: آن است که طبق ضابطه و میزان مشخص بدست سی‌آید و آن 
شامل تمام مصادر فعلهای غیر ثلائی مجرد می‌باشد مانند: ۱ 


۳ ۳ هس م وه ق و 
دحرجه مصدر دحرح تذجرح مصدر ددجر .. 


از کلمات زیر مصدرها را مشخص کننید: 


۶ 6 ۶ 3 و ِ# ۳ مر و ری 
قفل, کتابّة» نصنء فلش. وضوء. جدازن. فاس» عنب. نزول» فرح» دزس. 
7 لب 6۰ +7 ی قرو 

شروق. صیر». ضربت. 

تمرین ( ۲) 

از کلمات زير هرچندتا که می‌توانید اشتقاق نمایید. 

لعلم. لّزس. الجلوس, الْجنة, الكتانة. 
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وزن این مصدرها را بگویید و بیان کنید که چرا به اين وزن آمده‌اند؟ 


۶و 


نهو 


۰ ام و مه ِ ترا 2 مره 4 
ص ۰ عسل. حجدادة وفوف. کنابة. صفر ق فصاحَة. وله ضریان. 


وی 


بادآوری صیغه‌های ماضی و مضارع 


ماضی: فعلی است که زمانش گذشته باشد. 

مضارع: فعلی است که زمانش حال يا اینده باشد. 

وبرای هریک از این دو فعل جهارده صیغه است: 

شش صیغه برای غائب و شش صیغه برای مخاطب و دو صیغه برای متکلم 
ایتتت: 

و از شش صیغه غائب سه صیغه برای غائب مذکر و سه صیغه برای غاب 
وت اس 

هشن ان ی یه متسه گذیرای ملگ وه مه یرای سرا 


چ 


تحت 
و از دو صیغه متکلم. یک صیغه برای متکلم وحده و دیگری برای متکلم 
۱ مع‌الغیر است. ۱ ۱ 


چهارده صیغه ماضی و مضارع را در این جدول با دقت ملاحظه کنید. 
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تنمرین ( ۱) 


فعلهای ماضی زیر را صرف کنید و جرکت عین‌الفعل مضارع آنها را معین کنید: 
ی با با مش هی دق ی هی ره ی تشن 
فرح» زفع. نصحء نفع» فضل,» د » سْمع» کتب. 
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درس بازدهم 


صیغه فعل مضارع 


تعریف فعل مضارع: 

فعلی است که پر زمانحال با آنده دلالت میکند یعنی گر گفتيم: 

ینصر: ر: (یاری می‌کند) یاری کردن را در هر دو زمان حال و ایتده شاه هی شود 

و چنانچه بخواهیم مخصوص زمان (حال) باشد. باید به اول فعل مضارع لام 
مفتوحه‌ای را در اوریم مانند: 

نْصَر (|کنون یاری می‌کند) 

و چون بخواهيم فعل بر زمان آینده دلالت کند. لازم است به آول آن حرف (س) 
یا (سوف) در آوریم مانند: 


منم : سیِنصرّ: (در آینده نزدیک یاری می‌کند»). 
سّوف ینْضَر: (در آینده دور یاری می‌کند). 


طرز ساختن آن: 


حروف چهارگانه را( -ت -ي -ن) بر سر فعل ماضی در مي‌آورند و آخر آن را 
ضمه می‌دهند. و این حروف چهارگانه را حروف مضارعه گو یند. 


٩0۲۷۳ 


۸۰ صرف میر 


این حروف در تمام فعلهای مضارع فتحه دارند به جز در چهار باب. که فعل 
ماضی آنها چهار حرفی باشد. مانند فعلهای مضارع باب (لفعال و تفعیل و مُفاعََةٍ و 
فطلة) که حرف مضارعه در آنها ضمه دارد و ماقبل آخر آنها مکسور می‌باشد. 


فْعل یفْلْ چون: اخسن یخن 


فعلْ یل چون: عم بَِظم 
فاعَلَ تفاعل پم تب یُکاتبٌ 


‌ 
سس اس ۳۳ 


فیطل چزن: .. نخزع اطع 


به این سژالات پاسخ دهید: 


۱ حرف مضارعه در فعل مضارع چه موقعی مضموم يا مفتوح است؟ 
۲ - چگونه فعل مضارع را مخصوص زمان حال می‌سازیم؟ 

۳ -چگونه فعل مضارع را مخصوص زمان آینده درمیآوریم؟ 
وت اک 


تمرین (۱) 
مضارع این فعلها را بنویسید: 
احُسن. قَدَم» سافرء اجتَهّد» تواضع تفقدء الصرف. تجم. 


تمرین ( ۲) 

ماضی این فعلها را بنویسید: 

ک از ی ی ۱ خَذر‌سان, تَذْهبین 
خن یُذخرج آخمل, تخیل. تَذهیون. تسافران» بُعظَمٌ تشتخرجون. 
رز یُنَصف. ۰ یخترق» َنکسیز. 

تمرین ( ۰)۳ 

افعال و ذیل زا مخصوص زمان حال و آینده بسازید. 

کب یتحَرّك. یسم یب یرَتب یجغن. یأحذه یفمل. 
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درس دوازدهم 


ضمیر: اسمی است که بر متکلم یا مخاطب يا غاثبی که قبلا ذ کر شده باشد 
دلالت می‌کند مانند: 

انا (من) نت (تو) هو (او) 

و ضمیر بر دو نوع است: 

۱-ضمیر متصل: آن است که در اول کلمه در نياید و به تنهائی هم معنی ندهد 
بلکه در پی کلمات دیگری بپيوندد. مانند: 

(ت) در نصَّْث و (نا) در تصوناء و (ل) در دَرْستكّ (تو را درس دادم) 

۲- ضمیر منفصل: آن است که خود. کلمه‌ای مستقل باشد و به تنهائی گفته 
شو د. مانند: 

آناء نت هو» هی (او) یا (تو راک (یاه (او را). 

ضمیرهای فاعلی در افعال بر دو نوع است: 

ضمیر بارز» ضمیر مستتر 


50۲۲۱۲ 


الف: ضمیر بارز 


0 


(ت) 
(تما 
تم 


( 
(تن 
۱ 
(نا) 


و در مثنای مذکر و موّنث غائب و مخاطب مضارع: 
تن ان» تن ان 


و در مثنای مذکر و موّنث امر حاضر انصرا 


۲۳۹۷۹۲ 


5 
0 
یدصرون» سصرون )) 
6 
> 
6 
((// 


و در جمع مذکر امر حاضر: انصر نصو و | 


رن فصن و تنصتر 30 ربمم نتم ان 


در مفرد مونت مخاطب مضارع: 3 تنصرشنْ 


و در مفرد مونث امر حاضر: انصري 


در مفرد مذکر مخاطب ماضی: نصَرّت 

در منای مذکر و منث مخاطب ماضی: َو 
در جمع مذکر مخاطب ماضی: نوتم 

در مفرد مونث مخاطب ماضی: نصَرّتٍ 
۲۳۳ 
ی ری ۲ + تصریت 


ِ ۸۳ 
___صِِ 


ضمایر فاعلی بارز در آفعال 


ی 


۲ و ۳ (۱ ۵ 1 
نم ت. تن ت. نا) » و » لا ( 


۳-۰ ما هل و هه مات و ۹ 
بدصران.ینصرون.تنصران 


مب 
ض 


بدصرن. تدصرون. 
 *‏ ۵ 4 ۸ و 
ددضصرنن. تدصرن 


۳۹ 
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درس سیزدهم 


ب : ضمابر مُشتتر (پنهان) 


اکنون بقیه صیغه‌هائی که دارای ضمیر فاعلی و در خود فعل پنهانند. بیان 
مر گنج 

ضمائر فاعلی در هشت صیغه ذیل مستتر می‌باشند: 

در فعل ماضی -نْصَز نصرّت. 

و در فعل مضارع -ینضوّ من (مفرد منت غائب). تَْضْر (مفرد مدکر 
۳ 

و در فعل آمر حاضر - اضر 

در صیغه‌های غائب از ماضی و مضارع. فاعل فعل را بعد از آن می‌توان نام برد 
مانند: تصر علغ المظلُوم یو عَلِیْ الملوم 

که می‌توان گفت: تَصر الوم -و یَْضَر المَظلوم 

این نوع ضمیر مستتر را-جایزالاستتار -گویند. 

ضمایر جایزالاستتار در صیغه‌های گذشته غاد با از 


اس سر : 


(هو) در نَصر. (هی) در تَصرّت از ماضی. و (مُوَ) در یَنْضَرُ» و (هی) در تنصر از 


مضارع. 
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ب : ضقایر فشتتر (بنهان) ۸۵ 


وا رفن 36۲ مانند: 
نس المَظلوغ. که فاعل (أنْصژ) در اینجا شود گوینده است. پس زاگ کی 
مثلا (عَلِي) باشد جائز نیست گفته شود: انضر عَلِی المْظلُوم 
این نوع ضمیر مستتر را -واجب‌الاستتار -گو یند. 
۱7 مات نوت یا یل 
تنصر «مفرد مدذکر تخاطتی انز 0 0 


50۲۲ ۵ 


به این سوال‌ها پاسخ دهید: 

۱-ضمیر چه تعریفی دارد؟ آن را با ذکر مثال بگوئید. 
۲ - ضمیر فاعلی بر چند نوع است؟ 

۳ -ضمیر بارز یعنی چه؟ 

۳ -ضمیر مستتر را تعریف کنید. 


۶ در ی 3 ون را بارز؟ 


تمرین (۱) 

وع ضمیرفاعلی را در اعال ذیل مشخص کنید و3 

1 كِ_ سوَنْ (برمی‌خیزند جلس, استقبلنا, ذَْث» پأکلن. تذزستن, ریت 
عست (اگاه‌ساخت)» اشخده زا یخیل اج هه نسافو» سَمفت. تَجتَمکن 1 

جِمفْتَنْ صَلیْتماء تخلشرن, تسمان,. تفهئن هشن طبَخنء این أنْصَرِي. اضرا 


۵ مر ۵ 4 


ندزش.: أعت, توَلفان. نسهرین. 


تمرین ( ۲) 
این ضمایر فاعلی را به آخر 


ِ 


سر [ 0 
تن نا؛ تما ۰ ق. 1 تب ت» 


سس لاس 


درس چهاردهم 


«حالات فعل مضارع» 


گاه بر سر فعل مضارع کلمه‌ای در می‌آید که موجب تغییر آخر آن می‌گردد و آن 
را (عامل) گویند. ۱ 

ون عوامل بر دو قسم است: عامل نصب. عامل جزم 

بنابراین: فعل مضارع دارای سه حالت می‌شود. 


حالت اول: 


هر گاه فعل مضارع بدون هیچگونه عامل نصب یا جزم ذکر شود. حرکت آخر 
و در صیغه‌های پنجگانه" به جای ضمه لام الفعل نون است که آن را نون عو ض 
یضرا تتصران. ینْضَرّون» تنضوون. تضرین. 


۱- صیغه‌هائی هستند که به آخر آنها ضمایر ( و. :) متصل است؟ 
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25 ۸۸ 


مانند: فنص رن 
حالت دوم: 


فعل مضارع با عامل نصب 
هر گاه بر سر فعل مضارع یکی از ادوات نصب در آید: آن ( که لنْ (هرگز نه» 
کی (تا اینکه) ادن (بنابراین)؛ حرکت آخر فعل در مفرد فتحه می‌باشد. مانند: 
نب لن بل ب.ن نش 
و در صیغه‌های پنجگانه. نون عوضص رفع, حذف می‌گر دد. مانند: 
و در دو صیغهٌ جمع منث هیچ تغیبری در حرکت آخر فعل نمی‌باشد مانند: 


حالت سوم: 


فعل مضارع با عامل جزم 

هر گاه بر سر فعل مضارع یکی از اداوات جزم که لم به معنی (نه» لمَّا به معنی 
(هنوز نه»؛ لام آمر (ل) به معنی (باید)؛ لاء نهی (لا) به معنی (نه) در آید. حرکت آخر 
فعل در مفرد سکون می‌باشد. مانند: 

یب لب لاب لنکتب. 

لایکشت, لانکشت, لاأکشت. لانکشت. 


50۲ ۵ 


یتست سس وی تسا مب - هه 
«حالات فعل مضارع» ۱ ۸۹ 
سس سس مس _______.. جح سس 


ز .۳ 
9 ی ۹ کي مه ۵ 
لمْ یَکتَین ۹ 


توجه: 


ف‌ 


۱ -فعل مضارع هر گاه با عامل ما مجزون دزمان بضارع به ماضی 
منقی تبدیل می‌شود مانند: 5 

یَنضَرّ (باری نکرده‌است) لمَاینَضَرٌ (هنوز یاری نکرده‌امبت. 

۲ -شش صیغه غائب و دو صیغهٌ متکلم مضارع با لام | مر () جازمه. مفهوم مر 
می‌دهد. یس لنْصَْ. لت نصر معنی (باید پاری کند. ی ات نها 

اقی هکیت هش خانی وک از (التتتر ‏ گنت ِ« 

لنْضَرّ. یضرا لیَضووا, لصو لتنصراء لینضوَن. لانصل. تشد 


«رحلاصیه» 
بی‌عامل باعامل . : ۱ ۱ 
(رفع) ۱ 


۳ ی ِ ۳ 7 هه مه ت 
«أَنْ. لنْ, کی. اذن» «لمْ. لمّا. د. لا» 
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به این پرسشها پاسخ دهید: 
* -دو چه مواودی فعل مقایع خرکته اخرش یه اییج؟ 
«ُح‌ نون عوص ی رقع بغنی چد؟ 

۵ - در صیغه‌های پنجگانه. اگر عامل نصب يا جزم پیش آن آید چه تغییری پیدا 
م وا 
۳ _-ادوات 9 کدامتد؟ 


این فعلهای مضارع را با یکی از ادوات نصب بنویسید و تغییرات آخر آنها را بیان 
کشند: ۱ 
تکتبان. یجَمَُون. بَضرسش تاکلان 1 شته کدهت: کش » حَسسمَم ۰ تنصران 
رن » تسافژون. یُعاهدون (پیمان می‌بندند). 


افعال تمرین قبل را با یکی از ادوات 9 بنویسید. و تغییرات اواخر آنها را 
بگونید. 


امست ساملس 


درس پانزدهم 


همزه وصل و قطع 
همزه‌هائی که دراول کلمه‌ها هستند بر دو قسم می‌باشند: 


۱-همزه قطع: 
و آن همزه‌ای است که چون به ماقبل خود متصل گردد. ساقط نشده و تلفظ 
می‌شو د. مانند: 

الف -همزء اسمهائی که بر وزن (أفغل) جون: أکبّر. آحمر. 

ب -همزءٌ متکلم در مضارع. چون: أَنضْو. 

ج -همزه جمع تکسیر. چون آغمال, أقال. 

د همزه باب افغال (تعدبه) جون: کم أکرخ اکرام. 

ه‌همزه‌هائی که جزو حروف اصلی یک کلمه باشند جون: امُرء آب. 

و -همزه استفهام جون: أکَتَمتَ درسك. 


۲ -همزه وصل: 
آن همزه‌ای است که چون به ماقبل خود متصل گردد ساقط شده و تلفظ 


< نمی‌شود. مانند: 
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الف همزه‌های آمر حاضر. جول: وأضَرب. انح فأْفْدوا. 


۹۲ رز 


۰ ۰ مب 3 ۳ ۱ 
ب -همزه‌های فعل ماضی و مصادر دلاابی مز ید فبه 
ی 2 3 8 ۳ ۵ مر مقر 
جو لن. واستحترژوا استکیارا. ۳ انستعث. آن ۱ ۵ عم وم و 


۳ در چه مواردی همز؛ در اول کلمه همز؛ قطع است؟ برای آنها مثال بزنید: 
۲ ادن تا موردهمز؟ قر او کلمات هت و توضا ‏ اسیت؟ اتهارا با دک سا 
بگوئید؟ ۱ 


نمرین ( ۱) 
کدا ی ی ی 
۳ ور شا لباک 


ر 
3 


۹ 


اد ی مره آساء ال" 
وس الحشه فا 


فلت له و 
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تسس سرت در ی و ور اس ی سس ری وه تس ی مت ده 


۱-به جز باب افعال جناتکه گفته شد. 


درس نسانزدهم 


فعل آمر حاضر 


فعل آمر حاضر دارای شش صیغه می‌باشد. سه برای مذکر و سه برای منث. که 
آنها را از شش صیغه مخاطب فعل مضارع می‌سازند و بدین ترتیب است: 

۱ حرف مضارعه را از اول آنها برمی‌دارند و اخر صیغه اول را ساکن و از 
صیغه‌هائی که نون رفع دارند آن را حذف می‌نمایند. ۱ 

مانند: عم تعلّمان و 

که مر حاضر آن: 


۲ چنانچه فاءالفعل ساکن باشد به جای تاء مضارعه همزه وصل در می‌آورند. 
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ماک .ی ۳ 

در صورتی که عین‌الفعل مضموم باشد. همز؛ُ وصل مضموم است. 

و اگر عین الفعل مکسور یا مفتوح باشد. همزه؛ وصل مکسور است. 

مانند: ۱ 
فعل مضارع امر حاضر 

...طلغ غلما- وا غلبي طاقن 
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تکتر اکتبت اکتا 12 کتنوا کنیا - اکتبی - ابا 
تضَربٍ ی رس 
پس برای امر حاضر سه شکل صورت می‌گیرد: 
وب تباشد: 
ات ایب 
تباب ام حاضر از فعلهای باب تفاغل و تفعل. مانند: تتکات -تَکاتّت و تَتَصوّف - 
2 -آمر حاضر از فعلهای باب له و تقغل مانند: : تدحرم - دخرج و تتزلزل - 
ترَلرّل 
۲ - احتیاج به همزه مضموم باشد: 
امر حاضر از باب فقل - یِْقَلْ و فعْلّ - یَفْفْلْ مانند: فصو - اضر شورف سح هس 


دیب 


- احتیاج به همزه مکسور باشد: ‏ ۱ ( 
امر حاضر از ساير بابهای دیگر ثلائی مجرد و مزید فیه و رباعی مزید فیه مانند: ) 


ك ۶ ِ ‌ 


امر به لام ((): آمر غایب و متکلم در _ِ چهار دهم | 


خی 


ِ 


۱-نکٍُم در اصل نکم بوده و به علتی همزه را در صیغه متکلم وحده آن حذف نمودند و به این مناسبت همزه از 
تمام سیزده صیغه دیگر حذف شد. 


فعل آمر حاضر 


۲ همزه وصل فعل آمر. در چه صورتی مضموم و در چه مواردی مکسور است؟ 
۳ آیا در تمام فعلهای آمر حاضر باید در آول فعل, همز؛ٌ وصل درآوریم؟ آن را 


۴ فعل آمر حاضر چه تعریفی دارو؟ 


نمرین ( ۱) 

افعال ماضی به مضارع و تمام فعلهای مضارع ذیل را به آمر حاضر تبدیل کنید: 
تَجْمَمٌ» تکتبا نکتبان» لحم تحد تخترفیّن , تصارزعا (کشتی گرفتند). تتواضفوّن. 
حَباحَتْ (بحث کردید)» تدش انْقَسَخْتماء لش کاتَیّت» تضینین. 
تَصافَختما (به یکدیگر دست دادید). تسافرَوّن َظفت. 


تمرین ( ۲) 

فعلهای ام اه را به مضارع برگردانید: 

تَفْضّل (بفرما)؛ اجلش. اژزکث (سوار شو). انتتتفاز اکتتوا. اذضصاء اشکن اج 
(برگردان)» احملا اعمّلِی» خافی» افتَح» ء اشتقیل. 


تمرین ( ۳) 


ماضی و مضارع فعلهای آمر ذیل 0[ اه اس 
ا ظ هه ییاه 


اشتخرح. اکتَبْن. آشرعا. دبّری (فراهم ساز). افتخواء ادرّسا. 


مایت 


درس هفدشم 


. فعل لازم و متعدی 


فعل لازم: فغلی است که معنای آن به «فاعل» اکتفا نماید. و به «مفعول به» 
احتیاج نذاشته باشد: 
فانیل؛ گِ (علی یف قام متخمد رت سامت هت 
(رفتم) طاز و( ان برید). 
فعل متعدی: فعلی است که به فاعل اکتفا نکند. و نیازمند به «مفعول سه) 
باشد. مانند: .. : ألَ علیم ألْحْبَزُ (علی نان را خوره» 

7یقَأحبیة لش (حمید درس را می‌خواند) 

رای آلعالم (دانشمند را دیدم). 

شنا< ختن لازم از متعدی 
(آن را) یا (او را) در آورده, اگر معنی جمله درست با شد فعل. متعدی و 
مانند: ذهَت (رفت) که صيغة متکلم وحدة آن ذْهسَت (رفتم) می‌باشد. (آن را 
يا او را رفتم) این جمله نادرست است. پس فعل (ذْهَب) لازم است. اما قَراً 
(خواند) که صیغة متکلم وحده آن قرَأتْ (خواندم) می‌باشد (آن را یا او را 
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فعل لازم و متعدی ۷ 
خواندم) این جمله صحیح است. پس فعل (َرَا) متعدی است. 
چگونه فعل لازم متعدی می‌شود ؟ 
فعل لازم را به یکی از این سه روش ذیل متعدی می‌سازند: 
۱-فعل لازم ثلائی مجرد را به باب «افعال» می‌برند. 
مانند: کم (گرامی شد) أکُْزم یذ فاضلاً (زید فاضل راگرامی 
و ۱ 
رتست ای آهاه (عا ری را تشانن 
شم (سن کت اد اشفه عی بدا (علی و زا سر کرد 
پس به این وسیله معنی فعل لازم (کُرَم - جلش -شبع) عوض شده و متعدی 
رتیل ۸ 
۲-بردن فعل لازم ثلائی مجرد به باب «تفعیل». 
مانند: عَظم (بزرگوار شد) عَظمٌ ی باه (زید پدرش را تعظیم کرد) 
رگ کرهیل ای عا فرع وه نا تیک ساشتت ): 
حروف عبارتند از: (باء 4 من في عَنْ علی) مثلا می‌گونیم: 
هب عَلی بولده ای المَدِسَة (علی فرزندش را به مدرسه برد). 
رغشت فی الکتاب (به کتاب راغب شدم). 
-سَلّحْتٌ عَلَی والدي (به پدرم سلام کردم). 
تمَسْلٌ بالفْضلة (به کردار نیک متمسک شو). 


آغرض عَنْ لَْذِیَة (از پلیدی روی گردان). 
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۹۸ صرف هیر 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ - فعل متعدی چه تعریفی دارد؟ 
۲ فعل لازم را تعریف کنید؟ 

۳ جگونه فعل لازم را متعدی می‌کنیم؟ 

۴ به چه وسیله‌ای فعل متعدی را از فعل لازم تشخیص می‌دهیم؟ 


فعلهای لازم و متعدی ذیل را تعیین کنید: 
بُعَثٌ (فرستاد)» ذِکرّ» فرح (شاد شد). عَملّ. أَحْبَرّوا (خبر دادند) سمغواء ها 
(تبریک گفته‌اند)» عَلمٌ» اسْتَخْدَم» دَحْلَ» لِجْتَمَع. جهل قَرّب. طلْعَتْ. اضلم 


(اصلاح کرد)» درس سْتَخرّج» تم (یاد گرفت). لس عَظمٌ (بزرگوار شد). 
زَرَع. اسَتَمَع» فطع (برید). 

نمرین ( ۲) 

افعال لازم ذیل را متعدی کنید: 

رده نت (روئید) وف ظهِّ» ضَحك» خرچ مرض (بیمار گردید). ذهْث 
بَعْدّ (دور گردید)؛ رَد (پرهیزگار شد). رل (پانین آمد)» صقد (بالا رفت). فزع 


(و حشت زده شد). قَعَدَ. 


ام و60 


درس شبجد هم 


فعل معلوم و مجهوّل 


فعل معلوم: 

فعلی که فاعل آن ذکر شده باشد آن را «مبنی للفاعل» و نیز «سبنی للمعلوم» 
گویند. مانند: شرب علِیْ آلماء کتب َلیْ الّْسللَة 
فعل مجهول: 


فعلی است که فاعل آن ذکر نشده و مفعول به به جای فاعل آورده شود و آن 
فعل را نیز «مبنی للمفعول» گویند و مفعولی که جانشین فاعل شده «نائب فاعل» 
می‌نامند. مانند: شرب لشای, کتبت أَلرسللَة 


500۳ 006 


طرز ساختن فعل مجهول 
۱ در ماضی: 


یک حرف مانده به آخر" آن (فعل ماضی معلوم) را مکسور کرده و تمام 


۱ در ماضی تلائی: عین‌الفعل و رباعی: لام الفعل اول ات 


+۱۰ صرف هیر 


رز 
مر ما م‌ 0 و 
را دصر » نص (حُترم. اخترم 
ان 0 7 ۵ 2 عءر 0 


عَظم. عظم ژلزل. رل 
۲-در مضارع 
یک حرف مانده به اخر" آن (فعل مضارع معلوم) را فتحه داده و حرف 
مانند:. یَضَرّب که می‌شود یضرَبٌ. معَظم که می‌شود یُعَظَم. 
نو که می‌ شود تنصو. َستَحرِمٌ که می‌شود یُستَخَْح 
یم که می‌شود یل در که می‌شود یدح 


, مَحسن که می‌شو د ‌ 2 کت 

۳-در فعل آمر حاضر 

مجهول در آورده و صرف می‌کنيم مثلاً در مجهول انْصَوّ. می‌گوئیم: 
لتنتصر. 1 لتنصر 1 لتتصووا لح لتنصر ي» لت لتتصر ك لت لتتصرن. 


۲ -در ماضی باب مفاعله و تفاغل قلب به (واو) می‌گر دد. 
مانند: حَارَّب. تَعَاهَد که مجهول آنها حرب. تغوهد می‌شود. 


۱ -در مضارع ثلائی: عین‌الفعل» و در رباعی: لامالفعل اول 9 
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فعل مَعْلوّم و مَجهُوّل ۱۰ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ فعل متعدی چه تعریفی دارد؟ 

۲ - فعل مجهول را مبنی‌للمفعول گویند. این عبارت را با ذکر آمثله شرح دهید: 
۳ قاعده بناء فعل مجهول در ماضی و مضارع و امر حاضر چیست؟ آن را با ذ کر 
امثله شرح دهید. 


تمرین ( ۱) 

این فعل‌های معلوم را به صورت مجهول در آورید: 

احَْر» َحْذُوّا (گرفتند)» حَرئوا (شخم زدند)» رَرَع (کشت کرد), بَحْصد. 
یَجمَعُْنَ؛ تن (آزمایش کرد)؛ یَرکبٌ» عرّف. دی (سر برید) جر (بشارت 
داد). مت (ستایش کرد). شک (سپاسگزاری کرد). یش (معاشرت می‌کند) 
کرة (نفرت کرد). صالح أنَْوء مب تلم قاتل. 


تمرین ( ۲) 

فعل‌های نَصَنَ» سَمع را مجهول و سپس ماضی و مضارع و آمر حاضر آنها را کاملً 
ضب قن: کفینه 

این فعل‌های مجهول را به صورت معلوم در آورید: 
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0۵ م ۶ و و ۳ 0 م 
دبع بُوْحْد» ام امتح یُعاقب. بُساعَد. یُفْطّف (چیده می‌شود)» 
۹ ۶ 0 ۹ ‌ ۵ 4 
(باتربیت)» یضَرّب. استخرح. استمع بطم یم لتنصو, لتعلم. 


درس نوزدهم 


نون تأکید 


توق فا کیله یی ات یه اد قفا ها کش مان الما آن ناه 
می‌شود. متصل می‌گردد و فعل را معنی حتمیت می‌دهد. مانند فعل‌های آمر و 
مضارع (آینده) مانند: ‏ أشت. لکشت. لانکشت. هلتکشد. 

نون تأکید بر دو نوع است: 

۱-نون تأکید ثقيلةء تشدید دارد؛ و از همین جهت آن را ثقيلة گویند. 

۲ -نون تأکید خفيفة یک نون است. و به همین جهت آن را خفيفة گویند. 

فرق بین نون تاً کید ثقيلة و خفيفة 

۱-نون تأ کید ثقبلة به همه صیغه‌های أفعال مذکور متصل می‌شود ولی نون 
تأاکید خفيفة به صیغه‌های تثنیه و جمع‌های منث ملحق نمی‌شود. 

۲ -نون تأکید ثقيلة فتحه دارد مگر در تثنیه و جمع مونث که در آنها مکسور 
است. ولی نون خفيفة هميشه ساکن است. 

۳-نون تأکید خفيفة بر یک مرتبه تأکید. به معنی (البته) دلالت دارد ولی نون 
تأکید ثقيلة بر دو مرتبه تأکید. به معنی (البته. البته) دلالت می‌کند. 

نون تأکید چون به صیغه مفرد آمر ملحق شود آخر فعل مفتوح می‌گردد 


مانند: اضَربٍ که می‌شود: اضَرینْ يا اضربِنْ. 


50۲۲ 0۵ 


نون تا کید ۱۰۳ 


و چون به جمع مذکر امر در آید (واو) جمع ساقط می‌شود. 

مانند: اضَربوّا که می‌شود: اضر با اضربُن. 

هه رتخاب مر گر بای اساف می کرک 

مانند: (ضرین که می‌شود: ضبن با اضربن. 

و چون هنگام الحاق نون تأکید ثقيلة به جمع مونث آش سه نون» جمع می‌شوده 
بین نون جمع و نون تأکید ثقیلةالفی در می‌آورند که آن را (الف فارقه) گویند. 

فعل «ِعَلَمْ» به معنای «بدان» با نون تأکید ثقيلة و خفيفة چنین می‌شود: 


خقیله: . اغسْ "نع 


ماد .۰ الم ال 
اعْمنْ 
و فعل «لاتكُذِبِ» به معنی (دروغ مگو) بانون تأکید ثقیلة و خفيفة چنین 


و فعل «هلْ تعلمْ» به معنی (آیا می‌دانی) با نون تأکید ثقیله و خفیفه چنین 
می‌شود: 
توجه: نون تأکید به هیچ وجه در آخر صیغه‌های فعل ماضی در نمی‌آید. 
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به این سوّالها پاسخ دهید: 

۱ -نون تأکید ثقيلة و خفيفة را تعریف کنید. 

۲ -فرق بین نون تأکید ثقيلة و خفیفة چیست؟ آن را از تمام وجوه بنویسید؟ 
۴-اگر نون تأکید خفيفة به صیغه مفرد فعل ملحق شود حرکت آخر فعل چگونه 
می‌شود؟ 

۵ اگر به صیغه جمع مذکر فعل ملحق شود حرکت آخر فعل.چگونه می‌شود؟ 
۶-اگر به صیغه مفرد مونث مخاطب فعل ملحق شود حرکت آخر فعل چگونه 
۷-نون تأکید به آخر چه افعالی ملحق می‌شود؟ 


تمرین ( ۱) 
افعال زیر را با نون تأکید ثقیلةً صرف کنید؛ 


0 9 1 8 وم 0 91 
الفت. لاتضرت. هل نکتت» لاتذهت. احمعوا, ادزسی. 


افعال زیر را با نون تأکید خفيفة صرف کنید: 

یم مس دا رن زر ۵ م ۵ م2 ۳ 0 0 

هب اکن سمَغء لاتضرپوء هل تذهبین. هل ختلنون. کشت (جمغ. 
2 ۳۳۹ 3 #9 ۵ تر 

اجُمعی, لاتسافر» هل تَکُتبان. 
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درس دبسیم 


+ 


المَذ کر و المَوّنث 


اسم از نظر جنس به مذکر و مونث تقسیم می‌گر دد: 

قلا کر ای ات که کی تور اش سا وکا مره اروت 
(خحروس). ۱ 

قوب ای انیت ری امس ات را 
(مرغ. ۱ 
اسم‌های منث غالبا به یکی از سه علامت ذیل ختم می‌شود به شرط اینکه هیچ 
یک از آن علامتها جزو حروف اصلی کلمه نباشد: 

۱-تاء مربوطه (5) که به صورت گرد در آخر اسم نوشته می‌شو د. مانند: عاتکه. 

۲ دالفت مود بعش الق که‌ یس از آن همه باس (آنسانتقر هراق تراغ 

الف ممدوده در صورتی که همزه‌اش جزو حروف اصلی کلمه باشد. از 
غاافات تاش همان کی ابا مانند: انشا بناغ 

۳ الف مقصوره مانند: یی غلیا. 

الف مقصوره در صورتی که جزو حروف اصلی کلمه باشد از علامات تأنیث 
نیز به شمار نمی آید: مانند: مضطفی» فت 
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ی 


۱+۶ صرف میر 


ولد 0 تور ام 0 


منت حفیقی: اسمی است که بر جنس ماده از انسان و حیوان دلالت کند مانند: 
ِعرَأْةٌ (رن) اه (شتر ماده) 

منت مجازی: اسمی است که حکم منت را دارد. و خود مونث حقیقی نباشد. 
مانند: شهٌش (خورشید) ند (دست) 

مامتا نی یی ات کیک ار ایا نیت یه ار ار ای شوت 
3 حراء حیلی. ۱ 

و چه بر مذکر مانند: طلْحَةه ره زکریاٌ 

منث معنوی: اسم منئی است که در آخر آن هیچ یک از علامتهای تأنیث 


نباشد مانند: زنتت. آزض 


اسح مدکر 


مر سین ۹ ۹ 1 6 ۶ ۱ مر خه 4 
عانکه. بفرة دار. شمس تمرة. خضراء. معاوية رسب تار 
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المذ کر و المْنت " ۱ ۱۰۷ 


تمرین (۱) 
سعید مزیم. ند نست؛ سوّق. 9 شارع. حددقة ۳ تلمیذ طعام» مدش 


رم 29 ۳ ۵ 
دفنر» والدة. مکتبة. 


نمرین ( ۲ ) 


وم ۳ ره 5 حً م‌ 2 مه 9 ۳ 5 ۱ 
انتداعی ناغم دنیا؛ فنی» موسشی. تفاحه. دکرزی. عطشی. خرساع عسشاء 
اعطاء اعمّی. 0 
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درس ببست و یکم 


معرد. مسی» حمع 


0 


س‌‌ 


مقرد: اسمی است که بر یک فرد یا یک شی ء دلالت کند مانند: () 
هی :استهی امیت که دی فر دوع دلالت کتامانتد:؛ د) 
طقلان (دو کودکی). آلکتابان (دو کتاب). 

بنای اسم مثتّی: به آخر اسم مفرد. الف و نون مکسور (ان)» یا یاء نون مکسور تِ 


مفرد. مثنی 


رجال و مّدارس. 
جمع بر دو قسم است: جمع معنوی و جمع لفظی 


به صورت مفر د ی ۳ معنی جمع) باشد 19 ر «اسم جمع» نامند. مانند: 


مفرده مثنی» جمع ۱۰۹ 


قوّم. عشیر ۵ قبة, ده عشی 6 چنتر 1 
مانند: رجال که مفردش رَجِل» صادقوّن که مفردش صادق می‌باشد. 


جمع لفظی بر دو نوع است: سالی مکسر. 


۱-جمع سالم: جمعی است که بنای مفرد آن به هم نخورده و سالم است. مانند: 


ناصرون. مُسْلمَوّنْ. ناصرات. مُسْلمات. 

جمع سالم بر دو قسم است: جمع مذکر سالی جمع مزنث سالم 

الف -جمع مذکر سالم: و آن جمعی است که (وْنّ) يا (ینَ) به آخر مفرد آن اضافه 
یر کته 

مانند: مُعلَم که جمع آن می‌شود: ون يا مین (بیش از دو معلم مرد). 

و این جمع مخصوص اسمهای خاص مردان يا صفت ایشان است. 

ب - جمع مونث سالم: و آن جمعی است که به وسیله اضافه (ات) به آخر مفرد 

و این جمع مخصوص اسمهای مونث و صفت آنان و هر مصدری که تعداد 
تخووفت آن‌بیسن از مه خرف استاش باشان 

ات0 خعل اش (بیش از دو معلم زن). مَرینات (بیش از دو مریم) اشتخانات 
(بیش از دو امتحان). 

۲ جمع مکسر: جمعی است که شکل و بنای مفرد آن به هم-خورده و ترتیب 
حروف و هیئت آن شکسته شده باشد. 

مانند: َجل -رجال فرس - آفزاس, بت - بیوت. 

جمع مکشر دارای.وزنهای مختلف زیادی است و قاعدة خاصّی ندارد. بعضی 
از آنها به وزن یکی از کلمات مندرج در جدول ذیل در می‌آید: 
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۱۰ 


مفرد 
0 رت 1 اه ۹۹ 5 
سحص. فکر. جر ء شجر. سس مر در س. علم. 
عامل. حاضر, ناظر. تاجر. شاعر. امنن, فقنه. 


رقد فدب» ادیب. مَرَرَخة. مدز ۲ نسیة,ء مد » ۲ معند. 


محلس. نایعة. حادنة. فائدة. ضايطة. رابطة. 


بناءء غذاء» لسان, دّواءء زمان, حقنقة, فضيلة, 


ذخیر ة. جریرة علامة, ارضص. امل. صحراء ۱ 


دفوی. فنوی, وَبِي» قرب غیی ضبیِق, نبی. 
شلطان. قانون. دیوان, کبیّر مفهوم. 


فنلسوّف: وارث. قاضی. 


به این پرسشها پاسخ دهید. 


صرف میر 


جمع 
آشخاص آفکار, آخزاء أشسجار» آشار, شور 
درس علَوْم. مقزل, ضفوف. جکم. فتن, 
فّق. ملل. علل, خکام. عمّال. خضار» نظار. 
تجّار, شعراء امتاء فقهاء. زقیاء اباء, 
مَزارع. مدارس. مقاصد. شعاند. مجالس. 
نوابغ» حوایث. فواشد. ضوابط. زوابط. 
ابْبيّة. اغذية. السنة. ادويّة. ازمنة. حقایق 
فضائل,. ذٌخایر. جزایر. علایْم. آراضی, آهالی. 
صحاری» دعاوي» فشتاوي, اولیاء آقرباء. 
اغنیاء. اصدقاء انيياء, هداباء زوایاء قضایا.: 


مزابا. بلایا.؛ تلامیذ. تعاليم. توارنخ. تفاستر. 


تدابیر .ریاحتن. عناو تن, سشلاطئن, قوانتن. 


۱ - ایا همه اسم‌های مفرد را می‌توان جمع مذکر سالم ساخت؟ 


۲ - جمع مذکر سالم. چه تعریفی دارد؟ 


۳ ایا جمع مکسر قاعده به خصوصی دارد؟ 
۲ تافافدابای خیم نگ مان را بتویسیه؟ 
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مفرد. مثنی» جمع ۱۱ 


از کلمات مفرد ذیل مثنی بسازید: 
عالم. صادق. مُجتهد. مکتوّب. 2 صائم. طاهر. جامع. مٌشتحرج. قانم. 
فائز. کاتب. مُعْتدل. محکوم. عادل. غافر. 


تمرین ( ۲) 
از کلمات تمرین قبل جمع مذکر سالم بسازید: 


نمرین ( ۲) 

اسم‌های ذیل را به صورت جمع کی وه 

شاعر» دزس. فاضل. زجل. اس تاذرت فد 0 کتاب. 9 ت» رأي. 
وژجه. اوه وزیر» طبتّب. ششتان. حدیقة» مَدرسَةء ضایطّة. 


الف ‏ مفرد جمع‌های ذیل را بگوئید: 

اضژل, طالبات. رجال. بُیّْت. آضو ات. قواعد. مُعلمُُن. عالمیِن. زارعُوّن. 

عالمات. معادن» فقصص. فوائد. معاید. كسَتة, ها موارد. نکات. 

ت‌ ی ۱ 

ان صفین. , آذنان, سَاعتیّن. دفترّان. حَاچیِن مشطرتان شومنتان. 
قزآئان. لحتان. ر در کرجه- ن» فمان. ضابطتان. عنو‌اتان. 
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0 شلاطتن: ار صوّل. طالیات, رجال. . ستقّت. اصوات, مساکشن. قوانتن» 
عالمشَ. رارعَوَن. عالمات معادن. کسية, و موارد» زیاحش. عناوین» 
نکات. فوائد. معاید. آخنات. 


درس ببست و دوم 


- 


-. 


اسم فاعل ی 


چنانکه دانستیم تمام مشتقات از مصدر ريشه می‌گیرند. و مشتقات به دو قسم 0 


تفسیم می‌شوند: ۱ استضا خ ۲-افعال 
ها عبار تند از: اسم فاعل اسم مفعول. صفت مشبهه صیغهٌ مبالغه اسم 
آفعال: عبار تند از فعل ماضی. مضارع. آمر. و خصوصیات آنها را در درسهای 
اسمی است مشتق که دلالت کند بر شخصی يا چیزی که عملی از او صادر 
ایَبٌ: «سخصی که عمل نوشتن از او صادر می‌گردد و یا صفت موقت او 

تس سا 

آورده. و عین الفعل را کسره می‌دهند. 
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اسم فاعل ۱ ۱ رز 


۳ 
ی چا مر 


برای مفرد و تثنیه و جمع منث. 
نمونه‌ای برای تصرف اسم فاعل 
از فعل (نصضر) 


۳: 


مذکر ۱ مونث 
مفرد ‏ تثنیه ‏ جمع مفرد ‏ تثنیه جمع 
ناصر ناصرانِ ناصرون ناصرّة ناصرّتان ناصرأت 


اما بنای اسم فاعل از فعلهای غیرثلائی مجرد (ثلائی مزید فیه, رباعی مجرد. 
رباعی مزید فیه) آن است که فعل مضارع آن را ساخته و به جای حرف مضارغه 
میم مضموم گذاشته و حرف ماقبل آخر را کسره می‌دهند. 

مانند: 


کم که اسم‌فاعلش مُکُرِم ویِتَعتَدٌ که اسم‌فاعلش تمد می‌شود. 


یُصرّف که اسم‌فاعلش مُصَرّف ویدحَیجٌ که اسم‌فاعلش مُدَحرِج می‌شود. 
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نمونه‌ای از تصریف اسم فاعل غیر ثللا 
تصربف اسم فاعل غبر تلاثی مجرد 


5وانا ۵06 


اسم فاعل ۱۱۵ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ -اسم فاعل را تعریف کنید. 

۲ - اسم‌های مشتق کدامند؟ 

۳ اسم فاعل را از فعلهای ثلائی مجرد. چگونه می‌سازیم؟ 

-اسم فاعل از فعلهای غیرثلائی مجرد راء چگونه به دست می‌آوریم؟ 
۵ - اسم فاعل بر چند صیغه صرف می‌شود؟ 


تمرین ( ۱) 
از افعال ذیل اسم فاعل بسازید: 


همة اسمهای فاعل آفعال تمرین قبل را کاملاً صرف کنید. 
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درس بیست و سوم 


اسم مفعول 


اسم مفعول: 
اسمی است مشتق که بر کسی يا چیزی دلالت کند که فعل بر او واقع شده باشد. 
و و کیت 

اسم مفعول از فعل ثلائی مجرد بر وزن (مَْعُوّل) می‌آید. 

و از غیر ثلائی مجرد (ثلائی مزید فیه. و رباعی مجرد و مزید فیه) بر وزن فعل 
مضارع مجهول آن باب آید. بدین صورت که به جای حرف مضارعه حرف میم 
مضمومه گذاشته می‌شود. 

مانند: مُكُرَمء مَُظع, هکس متَصوّف, ُتَضارت. هُشتَخرج. مُدحرَح. 

اسم مفعول از فعلهای متعدی ساخته می‌شود و اگر بخواهیم از فعل لازم. اسم 
مفعول بسازیم باید آن رابا حرف جر مناسبی متعدی سازیم. 
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ِ 
مانند: رَغب که اسم مفعولش مَرْغوّبٍ فیّه 
هب که اسم مفعولش مَذهُوبٌ به 
0 
و برای تصریف (مَرْغوَّبْ فیّه) می‌گونیم: 
مَرْغّْبٍ فیّه. مرْغوّب فیّهما مرعوّب فیهم 


سّ 


و لو ۶ 
بر ۵ م هر هد ۵ ۱ مر ۵ ها ی قر د ۵ رم ی قو ‏ ۵ 2 
مَرْغوّب فیها مَرغوّب فنهما مرَعوّب فیهن 


اسم مفعول ۱۳۷ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ اسم مفعول, چه تعریفی دارد؟ 
۲ - اسم مفعول, از فعل ثلائی مجرد. چگونه به دست می‌اید؟ 

۳ اسم مفعول فعلهای غیر ثلاثی مجرد را به چه کیفیت می‌سازند؟ 

۴ آیا اسم مفعول از فعلهای لازم ساخته می‌شود؟ آن را کاملاً شرح دهید. 
۵ اسم مفعول, چند صیغه دارد؟ ۱ 


فاتحان. تَاصرة. خالقّ» ظالمان. عَالم. غاصیون. کاشف. خادم. شارخُون. 
رازق» طالبات» زاغث. شاغلون. فاقد» قایرتان. شاه حاکمان» حافظات. 


تمرین ( ۲) 

اسم فاعل و اسم مفعول فعلهای ذیل را بنویسید و صرف کنید: 

جرب ضرب أَغْدم» خالف. سأل. وعَد» علم» اختکن. ات استعمَل» جِمَع 
تمرین (۲) 

اسم فاعل و اسم مفعول را از کلمات ذیل مشخص کنید: 

مَخنوم. موم سائل محوزم. شنم شفترش, ناه مُحن, شفتزل 


و ره وه روص رهام و رون 4 
محر د» منرل» مسیجدم؛ مَعلوَّم. مدیون. 
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صفت مشبهه: اسم مشتقی است که دلالت کنند بر ثبوت صفتی و آن را از 
فعلهای تلائی مجرد لازم می‌سازند. ۱ 

مانند: «شجاغٌ» که صفت شجاعت در مرد دلیر ثابت است. 

«شرثف» که ضفت شرافت در مود شریف ثابت است. 

صفت مشبهه از جهت معنی با اسم فاعل یک فرق دارد. اسم فاعل بر صفتهای 
موقت دلالت می‌کند. ولی صفت مشبهه بر معانی و صفتهای ثابت و غالباً ذاتی. 

مانند: صغیّرٌ ( کوچک» قصیرٌ ( کوتاه» سمل (آسان). لت (سخت» خ له 
ی 

صیغه (فاعل) اگر بر صفت ثابت دلالت کند. صفت مشبهه است. 

مانند: مَاء طاهز. رَجِل فاضل. ۱ 

آوزان صفتهای مشبهه از ثلائی مجرد بدین قرار است: 

۱ -فعیل» مانند: شَریّ (بزرگوار) 

۲ ونان دی (رام) 

۲ قطان نله اه رتیه 


۴ -فعل. مارتل: خشن (زبر) 1 
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۵-فْغلّ. مانند: حَسَنْ (نیکو) 

۶-فْحْل مانند: صعْبٍ (دشوار) 

۷-فعال, مانند: شجاء (دلاور) 

۸-فعال, مانند: چَبانْ (ترسو) 

4 أفعل ‏ مانند: شود (سیاه) 

صفت مسبّهه از فعلهای غیر ثلائی مجرد لازم. بر وزن اسم فاعل آن ساخته 
می‌شود مانند:. ‏ اعْتَدل -مُعتل اطمَان < مُطَْشن 
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۱۳۰ ۱ ۱ صرف میر 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱-صفت مشبهه. یعنی چه؟ 

۲ صفت مشبهه از جهت معنی با اسم فاعل. چه فرقی دارد؟ 
۳ -صفت مشبهه را از چه افعالی می‌سازند؟ 


۳ وزنهای صفت مشبهه را بنویسید. 


تمرین (۱) 
صفتهای مشبهه را در این عبارتها تعیین نمائید: 

ان لثة بالتاس لَرَووْف رَحیِم.. مهو اعلی ْعَظيم 
المُوّمن حَسَن الَمَعُوَْنَة. 


از ایرم افعال صشت مشبقه بساه ید 


مر و 5 ود مد هر نی ای ام ۳ 9 مق و ورام 
مَرض» خشن. عذب. حلم. فقة. لو شره. ورع» عطش, دل. جَبنّ. شجْع. 


اس 


به ظر 


۰ مر لا یه مرف مر ِ ای 
سرف. خچسسن» صعفب سود. 


از این افعال بر دو وزن ذیل صفت مشبهه بسازید: 


۰ هه 1 هن ۳ ین مر و 8 ۳ مود 2 هر یط م 7 

الف بر وزن فعیّل: رفع. قدم» جمّل, فَصَر. غلظ غنی» عتَقَ» صحَ. 
ما هن ام ‌ ‌ م7 ور 0 م‌ ٍ ۳ اک ۸ ۳ ۱۳ ۳۹ 

ب - بر وزن افعل: شود. عرج» کحل» خرش, عوز» حمق» غمی» حَمُر. 
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درس ببست و پنجم 


صیغه مبالغه: اسمی است مشتق ه بر وجود صفتی در چیزی به مقدار زیاد. 


دلالت کند. 


و ۷ 


ملً شخصی که به انز معمول مد زد ابید است کی که گاهی در 


گوید. کاب است. اما چون شخص در این دو صفت از حد عادی بگذرد حشود و 


کذات نامیده هی فنوند: 
اوزان صیغه مبالغه سماعی است. و فقط از فعل ثلائی مجرد می‌آید. 


مشهورترین آوزان آن بدین قرار اد 


فعیل مانند: 
فعتل مانند: 
فعَال مانند: 
عَالّةَ مانند: 


صدَیّق (خیلی راستگو) 
عَلیمٌ (بسیار دانا) 

علام (تتا وان یفن ) 
علامَةٌ (بسیار دانا) 
مفضال (بسیار گرامی) 
کبَاز بسیار بزرگ) 


این 


۳ ۱ صرف هیر 


فنعوّل مانند: یوم (یایدار) 

ول مانند: . فدوّش (بسیار منره) 

قعلْ مانند: . حدِرٌ(بسیار ترسنده) 

حرف () در آخر کلماتی از قبیل عَلامّة (بسیار بسیار دانشمند) براق زیادی 
مبالغه می‌آید و علامت تأنیث نیست و در مذکر و مونث یکسان به کار برده 
می‌شو د می‌گوئیم: رَجْل عَلَامَة, هرا علامة و گاهی همین حرف (ة) به اسم فاعل 
و مس 

مانند: اوي - رَاويَة (بسیار روایت کننده). 

ی سح ی داتس مات 


چِ 
۰ 


ختاط. تحار عطار. طبَاخ. حداد. 
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صیغه‌های مبالفه ۱۳۳ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ - صیغه مبالغه. چه تعریفی دارد؟ 
۲ - وزنهای صیغه مبالغه را بنویسید. 

۳ آیا اوزان صیغه مبالغه سماعی‌اند؟ از چه افعالی به دست می‌آیند؟ 
۲ داگو بخواهیم مبالغه را دو برابر سازیم چه می‌کنیم؟ 


صیغه‌های مبالغه این عبارتها را تعیین نمائید: 
ان رک و آلخلاق ليم اه هو 2 ألرّحیم ال له هه ار رای 


دق ْفوّة المتین) (ار له یش بظلام لب یا شتاز ألْعْیْوّب و یا غفاز 
توب و یا غلام یوب 

از افعال زیر صیغه مبالغه بسازید: 

کذّب. علم. 2 ّ شت‌خا کل کف و فَضلّ. طوّل. فش ضبن فلع خما: حفر. طبر 

جوا وفای لوب وژوفه ری ون مفضال, کار ات 

عَلامَة مّه: مجراع. .ودژد. شکور. حدم نهّام. : 
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در س پیست و سیم 


سر ۵ 
۱ مم هه ۵ 
1 ۳ بل 


اسم تما تاش ای او فعلی که دلالت ای مخ دور کر ی دز 
شخصی يا چیزی, بر شخصی يا چیز دیگر در همان صفت دارد. و این صیغه تنها 
از فعلهای نلانی مجرد بر وزن «افعل» ساخعه می‌شنود. 

مانند: تلم کْتل, أغلم» آفضّل, أَجمل 
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مات خر 9 حون اعُرَح. 
تسه امین تع ایر وف اس بای سا افص فسان 
و مونت صیغه (أَفْعل وضفی) بر وزن (فغلاء) است. مانند: آخمر - حفرّاء. 
هر گاه کلمه‌های (حْیّرُ و شَّ) به معنی بهتر و بدتر ایند این دو اسم تفضیل 
فرب عفد خهو اظا (خو و اش ودااسته فان 
خر المَوّاهب الق و شرٌ المصائب الجَهُل 
بهترین موهبتها عقل و بدترین مصیبتها نادانی است. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
آفعل تفضیل را تعریف کنید. 

۲ - آفعل وصفی. چه تعریفی دارد؟ 

۳-مونث افق تتصتل رش موف آنیی ؟ 

۲ -مونث افعل وصفی. چگونه ساخته می‌شود؟ 


نمرین (۱) 
قمل تفیل با در ان جملها ینکن 

کی اه 4 تبارك ال أَخسَنْ لین یا آزحم لرّاجبین, العف أحَسنْ 
حلْیِة لاحلق أفبمٌ من آلکر یه طلغ من لحسد. لاوزغ أْقَمْ من جنپ 
محارم اه تال نع من القناعة» و لاجهْلْ أَضر من آلغجب. هر من 
آلشئس, بْعَد آلاختمالات. أَحسن الوجوه. ان کرک عند الم أْقاکد. 


نمرین ( ۲ ) 
ِ ِ [فل لقمییل ۱ از نس ات ۸ تشخیص دشند.؛ 
آضفغر 


از این کلمات أفعل التفضیل بسازید 
حقره عظیم» طریل, قصبیرء جمیل. شهیر. قلیل. کّر. کامل. فاخیل. فاد 
۳ شریف. ضرنع. وفتع نجیّد. ظاهر. واضم. 
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درس بیست و هفنم 


اسم مَصَء 


اسمی است که بر شیرینی نام و يا کوچکی و ناچیز بودن شخص یاشیء دلالت 
دارد. مانند: 

حُسَیِنْ. جیلْ (مرد کوچک یا مردک»؛ دُرَیَهمٌ (درهم کوچک»). . 

تصغیر در سم ثلاثی بر وزن (فعَتل) است. برای ساختن آن حرف اول را ضمه 
و دوم رأفتحه داده و حرف (یاء) را بعد از حرف دوم اضافه می‌کنند. 

مانند: أسَث سیف -فیل»فزش -فُرَیّش. ول وید می‌شود. و در اسسم 
رناعی (یا چهار حرفی) حرف بعد از یاء تصغیر را کسره می‌دهند. 

مانند: جَففر - جُعَیْفِر» هخسن -مُحَیْسنْ» رهم - درَيِهمٌ می‌گردد. 

و چنانچه حرف چهارم اسمی (تاء) يا (الف مقصوره) یا (ممدوده) باشذ. حرف 
بعد از باء تصغیر را فتحه می‌دهند. مانند: 

و در اسم خماسی (يا پنج حرفی) حرف پنجم را حذف کرده و مانند چهار 
حرفی مصغر می‌کنند. مانند: سَفرجل که شفیّرج می‌شود. 
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اسم مُصَعر ۱۳۷ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ -اسم مصغر. چه تعریفی دارد؟ 

۲ - چگونه اسم مصغر را از خماسی به دست می‌آوریم؟ 

۳-طرز به دست آوردن اسم مصغر از اسمهای ثلائی چگونه است؟ 


تمرین ( ۱) 

مصغر اسم‌های ذیل را بسازید: 

دزژهم. ۰ چیل. ۰ سیع» زجل. عبد. سکرّان. سَلَا سلمان. ان , شمُس, نهر. فرّس. 
مشجد. مَذرَسَة» نِْمة. کلب صفراء سَفرجل قنفذ 


این اسم‌های مصغر را مکبر کنید: 


ّ 7 کت و ۳ ان 2 
2 ۱ خبره غوییم. فیس ففیل. لیرد محیمین. عیفر 
دزیّهم. ۰ طلَتَحَة, جبیلی, حمَیرّاء ء سشفیرح. اسَیّد. ژلند. رجه 
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درس ۴ 9 هن تن 


سالم و مَهْمُوز و مضاعف و مُعتل 
۱ از اسم و فعل 


هر اسم و فعلی که در حروف اصلی آن همزه و حرف عله و تضعیف نباشد آن 
ر (سالم» نت3 ۳ ۱ ۱ 

و هر اسم و فعلی که یکی از حروف اصلی آن همزه باشد. آن را «سهموز» 
ی ی 2 0 ۱ 

و هر اسم و فعلی که دو حرف اصلی آن از یک جنس باشد آن را «مضاعف» 
و مائتت قذ اد موز رل امن ره 

(حروف «واو الف" و یاء» را حروف عله می‌نامند. و دیگر حروف را صحیح 
کت ۱ 

و هر اسم و فعلی که یکی از حروف اصلی آن حرف عله باشد. آن را معتل 
خوانند. اگر حرف عله به جای فاءالفعل کلمه باشد. آن را معتل الفاء با «مثال» 
گو بند. مانند: وَعَتّ از مصدر وعد 


و اگر به جای عین‌الفعل کلمه بود. آن را معتل‌العین یا «خوف». خوانند. 


۱-اين الف از (واو) با (باء) قلب شده. لذا به آن الف منقلبه گویند. 


سالم و موز و مُضاقف و مُعتل ۱۳۹ 


مانند: : فال از سل فقو 
۷ جای ۳ بود. ۱ ر معتل‌اللام ۳ نامند. 


ی 
صورت اگر فاء و لام‌الفعل کلمه حرف عله باشد آن را «لفیف مفروق» گویند. مانند: 
وقی. از مصدر وَفی 

و اگر عین و لام‌الفعل کلمه حرف عله باشد. آن را «لفیف مقرون» خوانند. 

لفیف و ناقص و مهموز و آجوف 


انواع اسم و فعل 


(آنز سول (قراءة) ۱ (طَیْ) ‏ (وقی) 
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1 صرف میر 


۱ -کلماتی را که سومین حرف اصلی آنها حرف عله باشد. چه می‌نامند؟ 
۲ - فعل اجوف کدام انعت عاع ار سا سا وونت: 
۳ -فرق بین فعل سالم و مضاعف چیست؟ آن را با ذکر مثال شرح دهید. 


تمرین ( ۱) 


اک هیفصت لوط ای ام 
لْعالم. 

نمرین ( ۲) 

نوع افعال زیر را با توجه به درس بیان کنید: 


ی ۹1 م ر 2 نز ۳ 3 مه ۳۰-9 ۶ ی ۶ ۶ ۱ تب 
ورد» واد. دقع حد» سان. مها وطا؛ وفی. ودب احد. مَل. فا اوی. حیث» حان. 
سأل. ۱ 


50۲۲ 0۵ 


درس بیست و نبهم 


|دغام. اعلال اد ال 


!-ادغام ‏ ۲-اعلال ‏ ۳-ابدال ۱ 
ادغام: عبارت است از آمیختن دو حرف همجنس و مجاور در یکدیگر که به 
یک حرف مشدد تبدیل می‌گردد. 
مانند: مد و أَحت, که در اصل مَدَدْ و آکتت. بوده‌است. 
شرط ادغام: 
ادغام دو شرط دارد: 
۲ آنکه میان دو حرف مجانس حرف دیگری فاصله نشود. 
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۰ ۳ ۵ مر م مظن 6 
مانند: زلرل. وشوّش. معدوّد». جدد. 


افسام ادغام: 


ادغام بر سه قسم است: واجب. ممسع: حایز 
الف - واجب: و آن در صورتی است که هر دو حرف متحرک. با حرف اول 


۱۳۲ صرف‌میر 


| 0 مَدّا که در اصل: مد تمدد» ۳۷ بوده‌است. 

هر گاه حرف اول متحرک باشد حرکت آن حذف می‌گردد. مگر اینکه حرف 
ماقبل آن صحیح و ساکن باشد که حرکت حرف اول به ماقبل داده می‌شود. مانند: 
ده یمد که در اصل مد یمد بوده‌است. 
میت کو ساکن شده باشد. بنابراین ادغام در صیغه‌های ششم تا چهاردهم فعل 
را هو ات ون ی اسر 

ج -جایز: و آن در صورتی است که حرف دوم مجانس. به سبب حالت جزم با 
بنای ساکن شود مانند: لَخ یمد" لَخ یمد د " آخدد. لیَمد. لیندد. 

توحه: بدان که مضاعف ثلائثی مجرد از این سه باب آمده‌است. 

۱-فْخل» تفغل. مانند: ...مر بر 

۲ -فْعَل تفعل مانند: قیفر 

۳-فْغل, تفمل مانند: بل یی 

و قواعد ادغام سابق‌الذکر در بابهای ثلاثی مزید (لشعال. اشفعال. (فتخال, 


سر رس 
8 چیه مر انا 


سشتفعال) مضاعف ۳ حاری است. مانند: امد نت ات اسنعد. و نیز بات 


چِ ۳۳۹ 


۱-ضمیر رفع متحرکک عبارتند از: نْ.ت. تماء تن ت. تن ث. نا. 
۲-ذر صورت ادغام ه رگاه عین‌الفعل مضموم باشد سه حرکت در لام‌العل جائز است و حرکت فتحه فصیحتر 
مي روت میوگ روگ رت وم و۶ 
است. مانند: لم یمّد. لم یمد. لم بمّد. مٌد. مد. مد. 
و در صورتی که عین‌الفعل مضموم نباشد فقط دو حرکت فتحه و کسره جائز است و نیز حرکت فتحه فصیحتر 
أ ۱ 
است. مانند: م ی م یفن بر ۳-همان. 
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ادنمام اعلال. ابْدال ۱۳۳ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ -ادغام. یعنی چه؟ 

۲ - ادغام بر چند نوع اشت ۱ 

۳ آیا در فعلهای رباعی مضاعف ادغام صورت می‌گیرد؟ به چه دلیل؟ 
۳ ادغام در چه فعلهایی صورت می‌گیرد؟ 


تمرین ( ۱( 
ماضی و مضارع فعلهای: صب. أحث آس نهد را صرف کنید. 


اصل هر یک از کلمات ذیل و کیفیت ادغام آن را بیان کنید: 


و مس را ور ۵ ما ما ور ما ور ۵ 


ممند» وت متتتتصن) » محت» مُستعد, مْصب. 


تمرین ( ۳) 
نت یو ستعد. تَهبٌ. یا فعل آمر حاضر بسازید سپس آنها را 


تمرین ( ۳۴) 

(مَدْ) را به باب افعال و افتعال و تفعل و (ب نیاق فان و حَبٌّ) 
را به باب تَفْعّل و افعال و تَقاعل و مُفاعَلَةَ و تفعیل و اشتفعال و (صبٌّ) را به 
باب افعال و تَفعل و تفاعل و انفعال ببریده سپ سپس ماضی و مضارع و اسم فایل هر 


یک را بنویسید. 
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درس سی‌ام 


اعلال (اعلال در مثال) 


اعلال: عبارت است از تغییری که بر حرف عله یا همزه در کلمه عارض 


می‌شو د. 
اقسام اعلال: 


اعلال بر سه نوع است: اعلال به سکون. اعلال به قلب. اعلال به حذف 

الف: اعلال به سکون: و آن در صورتی است که حرف علا متحرک» ساکن 
شود به نقل حرکت. يا به حذف آن, مانند: 

یوم و یدعُو که در اصل یِقوْم و یدعُو بوده‌است. 
۱ ب ‏ اعلال به قلب: و آن عبارت است از تبدیل حرف عله‌ای به حروف عله 
دیگر مانند: 
" صَاد و دا که در اصل صَیدٌ و دَعَوْ بوده‌است. 

ج - اعلال به حذف: و آن عبارت است از حذف حرف عله از کلمه مانند؛ 
لْیَحّف که در اصل لم یَحْأف بوده‌است. 
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اعلال (اعلال در مثال) ۱ ۱ ۱۳۵ 


اعلال در مثال 

فعل مثال بر دو نوع است: مثال واوی. مثال یائی. 

الف - مثال یت وا 

۳ ۳ 
رت و ۱۳۳۳ ۹ 


وعد. وعداء ۳ وعدت» ت» وعدتا» وعدن وت 

کی نان توا شعیت تاه سس ۱ مس ةحخ خ حخح.س.س. ۰ 
۰ ۱ ۰ ۱ و ۱ 9 ِ ۲ بُ ۰ ۰ ۰ ِ ۳ م‌ ۱ 

۱-در مضارع مثال واوی هر گاه بر وزن یَفعل, یا با داشتن یکی از حروف حلق 


۳ 


بر وزن یفْعَلْ باشد؛ (واو) حذف می‌گردد. مانند: یَوقف. یَوْهَبْ. که یّقف. یَهَبٌ 
ون سود 

و در صورت مجهول کردن آن. (واو) که حذف شده برمی‌گر دد. مانند: بُوْعّد. 

۲ باقن آهتن حاضر (واو) حذف می‌گردد. مانند: قف هب. 

۳-از مصدر ثلاثی مجرد مثال واوی که بر وزن (فغل)باشد نیز, خرف عله 
حذف می‌گردد و به جای آن در آخر مصدر تاء مربوطه در می‌ایك مانند: . 

وغد. وصّل که عدّة. صلّة می شوند. 

۴-در مثال واوی. (واو) ساکن ماقبل مکسور به (یاء) تبدیل می‌گردد مانند:. 

اژجل,. اوجاد. اسْتوصال. موزان که (ایْجّل. ایْجّاد. استیصال. میْزان) می‌شود. 

۵ در منال یائی (یاء) ساکن ماقبل مضموم به (واو) تبدیل می‌گردد. مانند: 
مُدْسر, یقن که موسر یُوْقَنْ می‌شود. 

۶-هر گاه فعل مثال به باب افتعال برده شود حرف عله در تمام صیغه‌های آن 


۱ حروف حلق عبارتند از: همزه (ء) هاء (هک عین (ع) حاء (ح) غبن (ع) حاء (خ)» که همه این حروف از 


50۲۲ ۵ 


م۳ ۱ صرف میر 


باب به (تاء) تبدیل و در (تاء) افتعال ادغام کرد مانند: 
اه سر که در اصل اوَتصل. اد تس بو ده‌است. 


نمونه‌هایی از صرف فعل مثال واوی و یائی: 
۱ - الوعد (فعل یل ) 


ماضی: وَعَد» وغداء وعدوا وَعَدت» وغدتاءه وعدن 


7 م7 ی ره رز م6 رد ی 
۳ عدت» و عَدتمَاء وغدتم وعدت. وعدتماء وعدتن 


ر مه و م ص م۰ 
وعدت و‌عدنا 
۰ ور ی ناش ی ۱۳ ما ما و 
مضارع: تعد. تعدان بَعدون تعد» تعدان» تعدن 
ان ۳ و ام مه م ۵ م 
دجد» تعدان. نگدون نعدنن» تعدان. نعدن 


0 ‌ِ ۳ جِ ۵ حر 
عد. عدا» عدوّا عدی» عداء عدن 
۱3 
با نون تا کید ثقیله: 
و و ی 2 
عدن. عدان. عدن» عدن» عدان. عدنان 


با نون تأکید خفیفه: 
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0 1 ۳ 


عدن. :7 عدن» عدن» جح نی 5 سس 


مضارع مجزوم: 
ده لمْ یعدء لیوا لمْ تعذه لمْ تیدا لغ ون 
وت تن لوا شید عفن تین 


۱-اين مطلب را برخی از نحویون در بحت ابدال آورده‌اند. 


اعلال (اعلال در منال) 


۱۳۷ 


مضارع منصوب: 

نْ تعد. ُن تعذاء لنْ تَعدُوا 

لنْ اعد 
اسم فاعل: ۱ 

واعد واعدان» واعدژن 
اسم مفعول: 

مَوْعوّد. مَزعزدان. مَزغزدون 
ماضی محهول: 

وعد» عداء وعدوا 
ژعذت. عذتتاء وعدتم 


وعدت 


ف 


مضارع محهول: 


نوم مراظر ری مس م 


مق ۳ 
یوعد یوعدان. بوعدژن 


۶ مر ۶ تیا ۲۳ هم 
توعد. توعدان» توعدون 
ات۳ 
اعد 


۲ الوَجَل (قعل یل 
ماضی: جل. وجلا وَجلوا 
وجلت. وجلشتء وجلثم 


ما۵ مه 


0 توعدان. توعد 
توعَدفن. توعَدان, و 
۶ ر و 


نوعد 


50۳ ۵0 


امر حاضر: 

یِجل. (یجلا یْجلْوا 
با نون تأکید. ثقیله: 
با نون تأکید خفیفه: . 

یجلنْ. -. یج 
مضارع منصوب: 

ن اوجلَ 
مضارع مجزوم: 

اجل 
اسم فاعل: 

واجل, واچلان. واجْون 
اسم مقعول: 


ار 


تجلین» تقجلان. تزجلن 
۳1 


چِ 


۰ 0 ۴ 
7 ‌ 
۳۹ | 5 4 5 ۳ ۹ 
ی 3 
یحی. ‏ هن مر را هد رین ده 
[ 
1 ۳ 24 اه با | ۹۹ 
نجلن. 6 
نیت مر مر یمیه هه لد سیم هه ‌ 
ای ۹ 
ی با من 
م ‌ 
1 ج 1 ۹ ۳ ل - 6 5 
شق << ِ او سس 3 دور < 
مس ۳ س میر ی س مر 0 
۵ ماو ۳2 ۵ موی مر ۵ س و سا 
لن تجلی. لن تو‌جلا. لن توجلن 
مه 
كًِ 0 ۴ 
دو < 
۳ ۳ 0 ۹ ۳ ‌ ۹ ‌ 
۵ حون مر ۵ مين ِ ۵ مر و۳۹ 
نوجل. توّجلا 0 
جر ۳ مس ۳۹ ۳4 م2 ۷ 2 
6 ح ی ِ ۵ مب ی مج ۵ مه م سک 
‌ ‌ 
م تجلی لمْ تجاد. لمْ تجلن 


بر قو رم ۳ 
واحلّة. زاجلتان» واجلات 
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اعلال (اعلال در مثال) 


اسر (فعَل یل 
ماضی: 
مسر. نسراء بسرو| 


س‌ِ 


سزت. یسزشماء سزثم 


۰ ۳ +0 ۳ 97 ۶ 4 
مضارع: یس بَْسرَان. رون 


۹ ۳ سم َ. # ۶ و هه 
دیسر» نیسران» نیسرژن 
0 ۶ 


سس ۱ 


سسته 


امر حاضر: 

ایّیز. اسر اْسیژوا 
با نون تأکید ثقیلة: 

سین لشْسیرَأنْ. ایْسرن 
با نون تأأکید خفیفة: 

[یْسرّن» سب ایسرّن 


مضارع منصوب: 


يس لنْ تزا آن تشسزوا 


تسیر آن تیسرا لنْ تسژوا 


نس 


مضارع مجزوم: 


لمْ بسن لَم بَشیرا أ م بَْسرّقا 


نمیز, لغ تیرا لخ یز 


یی 


9 ۶ - 6 ۵ په 
تشیز. تشْسران. بَیْسرَّنْ 

۳ مم 6 ۳ 

چه 6 ۵ 4 چم 6 0 مب ۵ 6 هه 
دسنترشن» تشسران» بیسرن 
۳ 


۶ 0۰ 

ی 

۷ ان ۳ ای ۰ هه 
تن تن تن :۰ 
4 5 5 3 ام هک * 
اْسرن. اسان اشْسزنان 
[سرن» سست» سب 


لنْ تیّسبرء لنْ تیّسیراء ن ییْسبرَن 
لنْ تيْسري لنْ سرا لن تیْسرن 


رب مِ 
سس ۲ 


۰ ۱ 
و م۵ و ماو ۱1 01 07 ۵ هه 
تسین تتاسر 6 تتییر 
شب مر مه مي اج مر تب 
1 1 1 ها 


لمْ تسس 


موب نامسا 


مضارع مجهول: 


نوی م و وی م و را وم م و 0 


عم م و ام قو م وق از نوی ام هو سم 
بوسر بك. یور بکمّاء بُوّسَر ب 
۱ 

بوسر یی 


مین 


6 


چ ری م ر 4 
بهمّاء یوْسَر بهن 
۳ ح مم 
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اعلال (اعلال در مثال) ۱ ۱۴۱ 


تمرین (۱) 
یه وا یه ی ها کف ی ای و انا تا رات ترس 
صلوّه عذء َصفون. اتزّان. ایجاب. اتَحد» رّة. افو تضال. هل احاظ 


تفت تضعن. هبه. استتضاح. نجد» تَچه, قفاء , ضعی» مُتحد 


تمرین ( ۲) 


مضارع (معلوم و مجهول) و آمر حاضر افعال ماضی ذیل را بنویسید: 
وَجدتَن غدذت. وضفتما: وهنتم. ی ور هو را وف و اه 
وَعَظْتَن 
تمرین ( ۳) ۱ 

۱ فعل ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل باب افتعال فعلهای مجرد ذیل را 
بنویسید: 


ببش, وصل. وضف. تسَر. وقد. وهب. وکل» دکش. 


فمل (وضع) و (د 2 
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درس سی و یکم 


اعلال در آخوف 


و آن بر دو نوع است: اجوف واوی. اجوف یائی 

الف ‏ اجوف واوی مانند: ال بقل 

ب -احوف یائی مانند: بَاع یم 

۱ -در ماضی معلوم (ثلائی مجرد) اجوف (واو) و (یاء متحرک ماقبلمفتوح 
به الف قلب می گر دد. مانند: 

قا صَاد که در اصل قَوَم. ید بوده‌است. 

و از صیغه ششم ماضی تا آخر به علت التقاء ساکنین» عین‌الفعل را حذف 
می‌کنند. و فاءالفعل را مکسور می‌کنند. مگر اینکه مضارع آن بر وزن یفعْل باشد. 
ثو آین سوت فلم(افمل مقموم می‌گر کند مافا 

خِفنْ. صِدُنْ و قشن که در اصل خفن ادن و قاشٌ پوفناسکد 

۲-در مضارع هر گاه عین‌الفعل (واو) مضموم یا (یا ۰ مکسور و ماقیل آن دوه 
حرف صحیح و ساکن باشد. حرکت عین‌الفعل " به ماقبل داده‌می‌شود مانند: َو 
یی که یوم یَصِیدٌ می‌شود. 

و چنانچه حرکت عین الفعل فتحه باشد (واو) و (یاء) به (الف) قلب می‌شونده 


۱ چون ضمه و کسره بر (واو) و (یاء) ثقیل است. 


را 


اعلال در خوف ۱۳۳ 


مانند: منم د هِب که ینام یاب می‌شود. 

و در یمام صیغه‌های جمع مزنث از فعل اجوف به علّت اتقاء ساکنین حرف 
علّه. حذف می‌گردد مانند: یقوْشَ؛ یَصِیِدنْ که یقن یَصِدُنْ می‌شود. 

۳-در امر حاضر و مضارع مجزوم, هر جا التقاء ساکنین پیش آید. حرف عله 
حذف می‌گردد مانند: 

قل یذ خف لیم لاتصد الم حْف می‌شود. و در صیغه‌هایی که 
مسا گایون پیشن تباید خر فهعله باق می‌گر فو الیو ۱ 

و صیّدّاه خأفی, لَ ولو لاتصیدّء لَمْ تخافی. 

پس در صورتی که نون تأکید به آن ملحق شود عین الفعل نیز بازمی‌گردد مانند: 
خف. خفن قل قَوَلْنّ» صذ. ید 

قواعد گذشته در بابهای مزید (افعال» افقال» افتعال و بشتفعال) از او له فید 
حاری است مانند: ۱ 

آضاغ. یُضبیعٌ ْصاع.یلصاغ -انتاغ. ینغ بشتمال, یسمل 

۴-در صيعغهُ اسم فاعل عین‌الفعل (واو. یاء) به همزه تبدیل می‌شود مانند: 

قاول. ای که قَایْلْ, صَاندٌ می‌شود. ۱ 

۵-در صیغه اسم مفعول اجوف واوی که دو (واو) با هم جمع می‌شوند. (واو) 
اسم مفعول حذف. و حرف پیش از (واو) اول مضموم می‌گر دد. مانند: 
َقَْوْلْ که مَقَوْلْ می‌شود. 

و هو اسم فعول اجوفد یافی (وام) اسم مقعول حلف و صرلب پیش از (ی ی 
مکسور می‌گر دد. مانند: مَصَیْوّْد که مَصیْدٌ می شو د. 

۶-در ماضی مجهول, حرف علّه» ساکن و فاءالفعل مکسور و (واو) هب ء 
تبدیل می‌گردد. مانند: قول بیع که قیل, بیع می‌شود. 

از صیغة ششم تا اخر مانند ماضی معلوم صرف می‌شود. با این تفاوت که 
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۱۴۴ ۱ رس #نخ یر 


فاءالفعل مضموم مکسور و فاءالفعل مکسور. مضموم می‌گردد." مانند: 

بِعْنَ. خفْن, قلن که مجهول آنها بُعْن» حَفن. قلنْ می‌شود. 

و در مضارع مجهول: (واو) و (یاء) به الف تبدیل می‌شود مانند: 

ول یْضَیَُ که یُقال. یْصادٌ می‌شود. 

۷-در مصدر باب فعَال و لستَفعال از اجوف. حرف عله حذف و به آخر آن تاء 
مربوطه ملحق می‌شود. مانند: 

اقوام نیال اشتقوام استنیّال که: 

(قامة له لستقامَة استتالة می‌شود. 

و در مضارع واوی آن دو باب. عین‌الفعل به یاء تبدیل می‌گردد. مانند: 


9 
۵ هه ۲4 مر 8 
‌‌ 


۱ نفوم» یَسْتَفوم که مقيْم بَسَْقیْمُ می‌گر دد. 
۸-در مصدرهای مجرد که بر وزن فعال و مصدرهای باب انْفقال و افتَال از 
اجوف واوی (واو) به یاء قلب می‌گردد. مانند: 


قوام ,لیوا که تیم ی شتیاق می‌گردد. 
۱ القول: (فعّل. یل 


ماضی: ال قالا مالوا قالت. ات قلّنَ 


۶ ع و از ار ن ۶ تره ترن تر 6 ظ س 
۳ فلت ۵ فلتمّا»ء ۳ قلتم ۵ قلت» ۵ قلتمَا: ۳ فلت 


۶ و . ره 


فلت فلا 


مضارع: تقوّل. یقوّلان. سقولون تقول. تقوّلان. تقلن 
تقول,. تقوّلان. تقوَلون ... تَقولیِن. تقولان. تقلن 
ول ۱ نقوّل 


۱ جامع دوس أْعََییّة, مصطفی الفلایینی ج ۰۱ ص .۴٩‏ 
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اعلال در آخوف 


مضارع متصوب.: 


نْ یقول, لن یفول نیلوا 
نْ تقوّل, نْ تقولا ن تقولزا 


ن ول 
مضارع مجزوم: 
تقلخ تقولا لَم تفولوا 


ای 
۳ سل .۲ 


1۳ 


ماضی محهول: 
ت. ماش 


سس 


ن تفول, ن ول آن ین 


91 بای 3 ض 
لن تقولی» لن تقولاء لنْ تقلن 


مق او 


لن نقوّل 


تثل, لغ تفول, نم ین 


لمْ تقوّلی, لح تقولاء لخ تفن 


و قطت» ۳ فا قلنْ 
‌‌ تب ۳ 
۵ ۲ ۵و ۳ 


۳ 
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صرف میر 


۳ الصّند (فعل. تفع ) 


ظر 
صد ات 
۰ ۳ و آو ۲ ۳ 20 0 
مضارع: تصیّ. تصیدان. یَصیدوّن 
4 ٍِ ت ها ۶ ۳ 
تیب تصئدان. تصدون 
ح و و 
۱ 


صادت» صادتا» صدن 


‌ ۳ ۵ 2 نب 
صدا ت» ضد تمَاء صد ین 


ی تل 7 9 ۳ ۳ اب 
تصند » تصدان بصن . 
سر دب نی عبه ۳ ‌- ۳۳ 
ور ۵ مد مه مر ت 8۵ ره 
4 4 
رم تختگار : کین 
ّ و 


مر ده 


و ات و 1 9 ۰ 2 
صتدن» صددان. صدنان 
۵ 
مر تست 6 .وت 


ید سس 


ُنْ نْصیِّد 
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اعلال در آخوف ۱۳۷ 


۳ ۳ 1 ۳ ۵ مه 7 ۳ ی 
لم تصد. لم بَصیذاء لمْ تصندوا ۶ فتند: تصتداء لمْ بَصدن 
2 ۳ 9 ۱ ۳ 2 ۳ 
۷ ۶ تصیداء لمْ تصئُو| لمْ تصیدی, لح نصیداء لمْ تصدن 
1 ‌ #9 0 


تس ۳ ‌‌ س ۹ م‌ِ لٍ ۳ ۳ مر ۳ َو ۳ 9 ر 
صاند. صاندان. صاندون صاند ۵ صاند ن: صاندایت 


۳ الا ۳ 5 ۳ 0 24 ۳۳ یا 5 و ۳ مم قه 
مخیل » مٌصددان مصدون مد ۵ مّصدتان مصدایت 


ماضی مجهول: 


ی 1 او ۳ مب 
صدد. صدداء صیدو | صددات» صددنا؛ صندن 
و ۵ هم و هدر و هلژ ۶و و بر و هد بت 
صد ت»؛ ضند دما صدیم صندا ت» ضتد ما صد سن 
جر ۵ ۶ عر ۵ 4 
صدات صد نا 


مضارع محهو ل: ۱ 
ور ٩و‏ و | 229 ۱ نز 
بصاد. بصادان بصادون تصاد. تصادان. دصدن 
ار 9 9 امس را و 
دصتای: تصادان تصادون تصادین. تنصادا ۰ تصدنْ 


چِ 


ار و هار و 
اصاد ۱ ۱ نصاد 


50۲۲ 0۵ 


۳-الخوّف: (فعل. یل 
ماضی معلوم: ۱ 


۱۳۸ 


تا یخامَان. تخانون 


تخافت» تخافان. تاو 
اخأف 

امر حاضر: 
کون شا فاه حاَفوا 

با نون تأکید ثقبلة: 

با نون تأکید خفيفة: 


2 ۵ و 


کات پت ۱ جافن 
مضارع منصوب: 
له کفاف: ان کشافا ارم فخاهو) 
لد آخافت 
مضارع مجزوم: 
۹ اقفت 


زو ۳ 


ر ۵ عر ‏ ار 
7 و ۰ رد و 4 2 مج و۵ ده هب 


صرف میر 


مر مر ۵ و مر مر هار 0 ط- 
تخاف» د تحافان. ِ 
تخأفین. تَخأفان. تحَفن 


بر ۵ نو 


خأفی. خافاء خفن 


۵ ۵ ب 


شاف خافان» خفتان 
1[ 
تقافهلن تشاقاملن تن 


ن تخافی, لن تخافا ن ی 
ن نف 


ص مر مر 0 ۳ مر می 4۵ مر ۵ من ۰ 
۵ هم اه ۳ ۵ مج ه 4 
جاگ تنخا 6 تسش 
جر 
۳۹ مر مر 9 ۳۹ مر مر ام مهم مر مق 
و بمب + ]۰ ۳ مب ب + هه 
تخافی. نخا »للم تحفن 
ف 


لم نخة 


9 9 
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ماضی محهول: 


مضارع محهول: 
هو هه و فا گم نف و 
۳ ۳ «ِ«/ کر 2 ۳ ی عر سر ۵ 7 و م ۵ ر 
تخاف. تخافان» تخافن تخافش. تخافان» تخفن 
7 م ۵ و ۳ : 
اخاف ۱ نخاف 


نمرین ( ۱) 

ماضی و مضارع و امرحاضر فعلهای ذیل را کاملاً صرف کنید: 

سقاق اف ال » غازی, گاد 

تمرین ( ۲) 

نوع کلمات ذیل را تعیین کنید و تغییرات آنها را بنویسید: 

خفُنْ. اسَتقامّة. اعْادة. لیب قمْتنْ مَصید» قائّم. افاضة. أستفادة. شعین. 
کنامنن. شجاپ. آقمء غدن. خفن 

تمرین ( ۳) 

ماضی و مضارع و آمر حاضر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر باب افْعَال و 
ِستفْال فعلهای ذیل را بنویسید: 

قام» عَادء عَانْ» تال. 

تمرین ( ۴ ) 

فعلهای مضارع ذیل را کاملاً صرف کنید و بار دیگر حرف جازمی بر آنهادرآورده و 
مخددا ضرف تیه 


اج ۴ مرب ‌ ۳ ۷3 ۳ ی ۳ ۱ 
تناا 7 تحیط حقو| 7 تهات. ۱ 
ت مر هه تس ۰ 


50۲۲ ۵0۵ 


حال» غاب عاد. بَاع جات به باب افتَعال 29 سپس ماضی ً مضارع 3 


امرحاضر و مصدر و اسم فاعل آنها را بنویسید. 


قا» صاع» راحٌ» ساق. ساب را به باب انفعال برده سپس ماضی و مضارع و ۱ 
۱ 


امرحاضر و مصدر و اسم فاعل آنها را بنویسید.. 


50۲۲ ۵ 


۱ 0 
۳ / 


درس سی و دوم 


اف فاقصی واوي مالتنگقا اه 
ب - ناقص یائی مانند: حکُی . يَخكي 
۱ الفب فل ماضیناقص هرا بر زن یشب فجن لوا و (یاء) 


مانند: دَعَوّاء حکا 

ساکنین لام الفعل زرف می‌گر دد. مانند: 
(دَغْوّه حکوا - دَعْتْ ۰ حَکُنْ) که در اصل (دغاواء حکاوا -دَعَأَت. حَکَُأَتْ) بوده 
و در صیغه‌های دیگر الف منقلبه به اصلش برمی‌گر دد. مانند: 
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۱۵۲ ۱ صرف میر 


ب -اگر فعل ماضی بر وزن (فعل) و واوی باشد. (واو) به (یاء) قلب می‌گردد و 
این قاعده بر ماضی مجهول وزن (فعل) نیز جاری است. مانند: 
رضی و دُعی که در اصل ضبق و دعق بوده‌است. ۱ 
و در جمع مذکر غائب آنها (یاء) حذف می‌گردد و رضُوّا و دُغُوْا می‌شوند بدین 
تفصیل که: رَضوا در اصل رَضئوا بوده. ضمه بر (یاء) ثقیل. می‌افتد پس رَضیوا 572 
می‌شود و به علت التقاء ساکنین لام الفعل حذف و رَضوّا می‌گردد. چون ما قبل 
ضمیر (و) همیشه باید مضموم باشد پس کسره رابه ضمه تبدیل و زضوا می‌گردد 0 
و در دُعُوّا این قاعده نیز جاری است. ۱ 
و در صورتی که ماضی بر وزن فعل باشد. فقط در جمح نی مات بت )۲ 
حذف می‌گر دد. مانند: سَووا که در اصل سَوووا بر وزن شرفوا بوده‌است. 
۲-فعل مضارع ناقص هر گاه بر وزن ِفْعْلْ يا یل باشد. ضمه لام الفعل حذف کح ۲ 
می‌گردد. مانند: یَّجُو» یَقضی که در اصل َرْجْوٌ. یَفَضیّ بوده و هر جا التقاء 
ی اس فا ی هر که و کمدر اضا ۷« 
َرَجْوَوْنَ َفَضیِوْن بوده‌است. 0 
هر گاه مضارع بر وزن بقل باشد (واو) و (یاء) در صیغه‌های مفرد به (الف) و 
در صیغه‌های دیگر واوی, (واو) به (یاء) تبدیل می‌گردد. چون هر گاه حرف (واو) (/ 
در مرتبهٌ چهارم به بالا باشد و ماقبل از آن مضموم نباشد. (واو) قلب به (یاء) 
می‌گردد. مانند: برض یضیان, یرْضیِنَ و در مورد التقاء ساکنین الف. می‌افتد. 
مانند: 
َرْضَوَنّ. تضون که در اصل یْضَاوْن تزضَاون بوده‌است. . 
7 ۱ 
ندعی» ندغیّان. بدغون. 
۳ ۱ 


اعلال در ناقص ۱ ۱ ۱۳ 


الفعل. مانند: 

علض ازض, له اتقض لَمْ تزض, لم آشع. 

۳-در صیغه‌های مفرد مضارع مجزوم و مفرد مذکر امر حاضر در صورت 
تأکید با نون لام الفعل باز می‌گردد. مانند: دعُوَن» لاترمين 

۵-در تأکید صیغه‌های جمع مذکر غالب و مخاطب و مفرد مونث مخاطب 
مضارع و جمع مذکر و مفرد منث از امر حاضر با نون اگر عین الفعل ناقص 
۳ 
(یاء) مکسور می‌گردد. مانند: 

هل‌تَضون.لایرَضوَنّ» هل‌ترضَین ازمضارع) و اضوا ارضی (ازامر حاضر) 
که با نون تأکید. هل تَرَضَوَّنْ لایرَضَوّنَ» هل تزضينّ و ازضوّن. ازضین می‌گردد. 

11۳ ین قاعده در صرف افعال مزید ناقص مفتوح العین با نون تاکن نی خاوغن 
است. مانند: یعون و تَعَدَّوْا که با نون تأکید یِتعدَوْنّ و تََونْ می‌گردد. 

و همچنین در فعلهای ثلائی مجردی که به علت مجهول شدن عین الفعل آن‌ها 
مفتوح می‌گردد. مانند: 

یذْعَوَنْ؛ تزمَیِن که با نون تأکید ذْعَوْن؛ مین می‌شود. 

۶-در اسم فاعل (واو) به (یاء) قلب می‌شود. مانند: ‏ 

الدّاعی که در اصل الدّاعو بوده‌است. 

واگر اسم فاعل دارای تنوین رفع با جر باشد. لام الکلمه به علت التقاء ساکنین 
1 

زام. اع که در اصل زامي اي بوده‌است. 

تخر آمیم مشول ازواری که در زار )تخس قمدر ن کدی ادفاه 
می‌گر دند مانند ۱ 


و در اسم مفعول یائی (واو)زائده و (یاء) لام لفعل بغل هنم جمع شدهاند و 


جون اول آن دو ساکن می‌باشد. (واو) به (یاء) قلب و در هم ادغام می‌گردند. و 
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۱۴ صرف میر 


ماقبل آن مکسور می‌گردد. مانند: 

مَرَضیْ, مَقَضیٌ که در اصل مَرْضُوّْیْ» مَفَضَوی بوده‌است. 

و در صیغه فعیل از ناقص واوی نیز (واو) قلب به (یاء) و در (یاء) لام الفعل 
ادغعام مین کرد مانند: 

علی: صفی که در اصل علیْوٌ َفیوْ بوده‌است. 

تذکر: قواعد اعلال درناقص مجرد بر افعال مزید آن نیز جاری است. 

۸-در مصدر باب تفعل و تاغل از ناقص. ضمه تبدیل به کسره. و (واو) به (یاء) 
تبدیل می‌شود. مانند:التّداعي, الترامي, الشرجّی.الَأني که در اصل التّداعو التراشي, 
3 نا بو ده‌است. 

و با تنوین رفع و جر لام الکلمه به علت التقاء ساکنین حذف می‌گردد مانند: 


تداع ترام که در اصل تداع تامی بوده‌است. 

اس کا: لام الفعل ناقص واوی و یائی در آخر کلمه و بعد از الف زائده واقم 
شود. (واو) و (یاء) قلب به همزه می‌گر دد. مانند: دعاء» اجچرّاء سماء اشترسْقَاء که 
توص او او سای بروزاست ۱ 


۱ ۱ - الغُو: (فعّل یل 
ماضی معلوم: 


غّه غزوء غَرُوا َرّت. عَرتا غزون 
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ام 
غروت. غروتما. غرونم 


مضارع مملوم: 


۶ و عظ 8 ۵ ۶ 7 
مج وم و اب ماب ها و 
تعرژ. تعروانء درون 

ری زر 6۵ 
مه هه هه 


اي و مس م زر 
مد هد و مرا ی ماه مد ی هه 
تعروق. تعزوان» تعزژن 


۱۳ ۳۹9۳ و 
مروت رو هب »یورین 


رون 


۳1 


مس ی 
س ه هه 


ام ور 6 و ۶ 
تغرژ. تغزوان» بعرون 


ره لد اه و 
تغرین» تغروان» نغرژن 


۵ يب ۶ و هط ی 


َعرْوَن اغْرُوَان اعرن 
با نون تأکید خفیفة: 


۶ ی و 


ارو سک اج 


مضارع منصوب: 
ی 
لن بَعْروَ» لن بَغرواء لن بَغرَوَا 
و ۶ 
نْ تَعْرّو, لن تَغزوا آن تفژوا 


م ۵ و 


لن آغرق 
مضارع مجزوم: 


غري. غریاء غزوا 
غزنت. غریتمّا» غردد 


مرن ظ 
+ مب چم نو 


٩ و‎ ۵ 4 ۳ 


۵ مر ۵ یی 8 و ور ۰ 


آغزن. آغزوان آغزوتان 


رز »بت وس 


۶ ۵ 2 


نزو نْ تَفْزواء آن یرون 
لن تغزی» 1 قرو لن تفرون 


ری ظ 


تعزق 


تفر لَمْ تفزوه لَمْ یفروْن 
تغزي لم تفزوا لَم تفزون 
۰ 


س 
۵ ۰« 


_ِِ 


سک بر ۵ ۰۳ ,۲ 0 [ 
غازیّه. غازیتان. غازیات 


50 00 


اژم» ازمیاء وا 
با نون تأکید ثقبلة: 


۳2 ۵ بت ۳ 
مر ۵ سم ۶2 مر 
آزمین. ازمبان. امن 


مضارع منصوب: 
ن جومی» آن متا ان بَرْمَوَا 
ن تزّمی لنْ تزمیاه لنْ توا 


2 
لن ارم 


صرف میر 


و 9 - 
تعری. تعریان» بعرین 
تسب 4 0 از 
تفرین» تغربیان» نگرتن 
ي م 


ازمن. ازمیّان ازمتتان 
۳[ 

9 ۳۹ ۳ 9 ۱ یز 91 0 ۵ 4 
لن تزمی» لن تزمیاء لن بَرْمدْنْ 


1 ۵*۰ ار 
لن نرمی 
مه 
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مضارع مجزوم: 
لمْ یرم لَم میا لَْ یو لَم 5 تزم. لغ تزمیاء لَمْ یمن 
لغ تزم.لغ تزمیا گنشوه نم تزمن, میالم تزمین 


۳ ِ 


نغ آزم نزم 
و ار هر ما و وه و ای هو هل ها و 
زمی. زمتاء رمَوّا رمتت. رمیتاء رمسنْ 


و ۵ 0 
۳ و ۹ واح مر رز ه‌ ۳1 9 ۳1 وم م ۳1 
رمست» رمتتمّا. رمیتم رمت» زمتتماء رمس 


مضارع محهول: 


۶ م کب ۸ 99 ظ و مه 4 

یرم یمین برمَوْن تزمی. ترمیّان» برمَسّن 

ی ی 2 ِ 1 

تزمی» تزمیّان» تزمون تَرَمَینْ» ترمیّان ترمَیّن 
1 


آزمی ری 
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۱۵۸ 


صرف میر 


امر حاضر: 

اض, اضیا؛ ازضوا 
با نون تأکید ثقبلة: 

ازضَینْ. اضَیان ازضوّن 
با نون تأکید خفیفة: 

از[ضتّن. سب. اضوّن 


مضارع منصوب: 
ری لن یرَضَیاء آن یرْضَوا 
آن تزضی, ن تزضیاء ن تزضوا 
ن آضی 

مضارع مجزوم: 
یزض, لو یزضیا لغ یزضوا 

0 تزضیاه لمْ ترضَوا 
أض 

اسم فاعل: 
راض. زاضیان. رَاضوّن 

اسم مفعول: 
مَرَضیٌ؛ مَرَضیَان» مَْضوّن 


ماضی محهول: 


0 
ازضی, ازضیاء این 
۵ و دض را ۵ وه #2 
ازضین. ازضیان ازضتنان 
۵ ۰ 8 
ار تفر ات یت 
9 ۳ ۳۹ ۳ 4 مسر 
۵ ص۵ هگا ۵ ما۵ مت سم ۵ مه مت و 
تزضی, لن تزضیاء لن تزضش 
9 0 و و 
تزضی. لن تزضیا. لن ترَضین 
۰ نم 
لن نرزضی 
6 پِ‌ِ 6 ِِ 1 91 مرو هم ۵ 4 
ترزض. لم تزضیاء لمْ برْضیِنْ 
ود اج ح ماه مس ۳ 31 ۵ 
تزضی. لم تزضیاء لمْ تضین 
لمْ نژض 
۳ ۰ و م ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ مج ار 


۵ ۰ و مر ۵اه مت مر ۵ ۰ من گر 
ص ۰ ت 
مر صبه. مر ضتتان. مر ضیات 


یر ی 
رضي عده. رضی عنهمّاء رضی عبهم 


ی ۰ مه رز "۹ ۲ ماو 

رضنی عغنهاء زضی عنهماء زضی عنهن 
0 ۱ ۶ ۶ 

ی مر 7 9 کر 7 ام ۳ ۳ 8 

ضی عَنك. زضی عنکماء زضی عنکم 

۰ ی ب5 غل . ء ۳ م 0ص لر ‏ و ۳ زر رد نم 

رضی عنك. زضی عَکمَاء رضی عَنکنْ. 


50۲۲ 0۵ 


50۲۲ ۵ 


عون رَحق. سوق درّی» فنی» .کب 


ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل باب افقال و تفعتل و اشتفقال این 


۰ مک س_ ۳7 
افعال ر تنو سید قفا شددی» رحو. حتا. 


مضارع فعلهای ذیل را صرف کرده سپس عامل جزمی بر سر آنها در آورده مجددا 
حتاف کنتد: قضی. سهاء هدی» صا. 


تمرین ( ۴ ) 

نوع کلمات ذیل را تعریف کرد سپس تغییراتی را که در آنها رخ داده‌است. بیان 
تن 

یکبْوْنْ. هاد. تَفضِیِن. مُسترّحوّن. تصَیوّن. شقون. لاتقف. مهدی. سرا 


مر 8۵ جر گر 9ب ۰ نس 
مفصن. 
مرجو. مُفصد 
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درس سی و سوم 


اعلال در لفیف 


۱ - لفیف مقرون: در لفیف مقرون, فقط قواعد اعلال ناقص جاری است. یعنی 
عین‌الفعل که حرف علّه است هیچ اعلالی صورت نمی‌گیرد. مانند: طَوََ. بطّوي. 
طي. طای. معوي 

۲ لفیف مفروق: در لفیف. هم اعلال مثال و هم اعلال ناقص به عمل می‌آید. 
می‌گوئیم: 

در ماضی مفروق: وقی در مضارع مفروف: يِقي درامر مفروق: ق 

اسم فاعل: واق اسم مفعول: مَوْقَیٌ 

نمونه‌هاتی از صرف لفیف مفروق 
۱ الولی: (فعل یفعل) 
ماضی معلوم: 
ولی. ولیّاء ولا وی ولیّتاء وین 
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۱۰۳ 


مضارع معلوم: 
لی» تلین» ین 
۳ 


مضارع منصوب: 
ن بلِی» ن بلیاء آن یلوا 
ن تین تلا نا 
ن یی 

مضارع مجزوم: 
ز ب غ بل لا 
.نز کیال توا 
نآ 

اسم فاعل: 
وال والیّان. والوّن 

اسم مفعول: 


مرن هگا سن 132 موه هه 
مَوّلیْ. مَلیّان مَولیوّن 


مسبت 


را 
171 مر 1 مب م كِ 2 
6 تلتا؛ 
۳ مه چیه سر جمید 
‌‌ 
- 
1 م ی 9٩1‏ ۳ 11 مه هم 
چم مرج مرچ 
‌‌ 
۳ 
لُنْ نلی 
فس 
مب 


وَالية. والیتأن. والیَأت 


۵ 7ب [ هه ۳ ۸ 
مَوّلیْه. مَوّلیتان مَولیات 
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ُْلي. ولا بُوْلون 
و و ۳ ی 
تولی. نولیان تولون 
پر 

اولی 


مضارع معلوم: 
یْجی. یَْجیان» یوَجَون 
اجی 
امر حاضر: 
ایح ایْجیاء ایْجوا 
با نون تأکید ثقيلة: 
ایجَینْ. ایجِیَان انْجَوُنٌ 


۰ ۳ ق ت 
وت وَلیتمَاء ولیّتن 
وین 


تون تولیان. یوبن 
و تولیان. توق توا 
نولی 


نوجی 
انْجی 0 اد با انح ۵ هه 


ایجَین اکتا 6 ن» انجتنان 
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و 


با نون تأکید خفیفة: 


مه میور 6 


تیه 6 انجون 


انحتن مر 6 


مضارع منصوب: 
ان تواحیدلن تاکتاه ان تور حو 
نْ تجی, لنْ توجیاء آن 


۳ تو‌حوا 


1 هو م توح لَمْ توجیا. لمْ توق 5 


واج» واجیّان واحوّن 


+0 ط 07 ۹۱ 0 8 م 
مَوّجی. مَوّجیان مَوّجنوّن 


و سم 0۶ سٍِ لاو مه هد 
یوجی, بوجیان. یوجون 


۶ 0 عِ 

مب و ۹ مب ی مگ مب 6 حم هه 
توجی, توجیان. نوجون 
۲ 

ع 


آوجی 


صرف میر 


تب 4 
یمیت به مب 
‌ِ 


میت ههار ان خن 
تزجی. ار وک 


لنْ نوجی 


لمْ تژجی. نع تج تین 


لم نوج 


۱ ۳ - ۳ زج ۰ ‌ ممِ ای 
واجیّه. واجیتان. واجیّات 


مر ی" ِ وت ت مت تارب 
فک مب 
س 


۶ ز ۵ 
مر و مس قرو ام 
نوجی. توجیان. بوجین 
2 ۵ هه ۳ 1 م و هه 
نوجین. توجیان» ترجبن 
۳ 


نوجی 
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اعلال در لفیف 


نمونه‌هائی از تصر یف لفیف مقرون 


- القرَد (فعل. فْعل) 
ماضی معلوم: 
قوي. قویاء قززا 


یفوّی. یَفوَیأن. ون 
وی تفویآن. تون 


با نون تأکید ثقيلة: 
اَینْ؛ افُوَیَانْ. افوَون 
با نون تأکید خفيفة: 
اقوَینْ. -. افَوَون 
مضارع یت 
آن بفوی, نیقی نیزا 
ن تین نویه آن تقو 


مضارع مجزوم: 
م یِقق لم یلم وا 


ج 0 


لخ توء لم تفویاء لخ توا 


0 مر ۵ 1 

ممه بر و 2 محر و4 

دفوی. نفویان» تقفونن 
سس 

رو حَق ما بت 

نفوین» نفود ب قوس 


مر 8 


نقوی 
افوی» اقویا. افوبن 
اقّین. اقویان افوینان 


اقوین تست 
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َنْ تَقوّی, ن تفویاء لَنْ یقو قوش 
تقو َن تقویاء َنْ توبن 


لنْ نقوی 


۶۶ 


۹ ۳ (فعّل. یل 


‌ 
۰ 
ی 
یه 


هو مه" 2 مچ و و م 


اشو. (شویاء اشووا 


و تفوی و تضوی له تذو شووا 
تن آشوی 


مضارع مجزوم: 
لم یَشوٍ لَم یشو 
لمْ تشو لم نش تشویا تشون 


مغ آشو 


۳ 


1 و م۹ تشووا 


اشوي, اشویاء اشوین 
اشون. اشویان. اشوتشتان 
ث ‌ 

اسئونی» سسمسستت 6 سشسسسته 


۳4 و 4 سر ی اب خن 
4 جه ‏ ‌ِ 0 اب ۳ ۵ خر ‌ِ 
۰ ت + ت ۰ ت‌ ۵ ۰ 
ر تتوی؛ لن تشویا» لن وین 
۹ 


ه‌ ِِ وت 7 مر 6 
نسوی» قمی ۲۳۹ تک 


50۲۲ 0۵ 


اعلال در لفیف ۱۶۷ 


شاو. شاویان» شاوژن شاوية. شاویتان» شاویَات 


ِ_« ئِ هت ۳ ۳ 9 ۳ بر 9 9 [ اد 
مُشوی. مشویان» مشویون مشویه» مشویتان. مَشویّات 


شوی. یشویآن. پُشوون تشوی, تشویان, یشوین 
ی ۱ م ۵ 4 دیش ام ِ 1 ه 
نشوی» نشوتان» نشوون نشوین» نشویان» تشون 
ز۲ 

9 س 9 ۳۳ 0 

اشوی نشوی 


50۲۲ 0۵ 


۱۳۸ 


تمرینات درسهای اعلال 
تمرین ( ۱) 
نوع کلمات معتل ذیل و اعلال آنها را بگوئید: 
وقی, باع. یْجَو یَهَاب. یرک دما استدذعی, عُواء میم مَهُدي اشتاق. (نقاده 


ناف نف خفه: مهم اضر اک هه مه ام مه خر اعار 
هه رن هل .1 تسسگون» سنفون» مرصی. آ لد ۵» 


ایجاد. اتعظوا 


از مصدرهای زیر فعل ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل و اسم مفعول 
بسازید و آنها را کاملاً صرف کنید: 


الوقامة, الدعَاء» الطی. الجژی. الهو انه, الوعی. الاتصال. العیّْدة. الاشتفادة. 


تمرین ( ۳) 


این افعال معتله را به باب افعال ببرید. سپس ماضی و مضارع و آمر حاضر و اسم 


مفعول آنها را صرف نمائید: وَعَ قام. طا. زضی, وجی, هَوّی. 

تمرین ( ۴ ) 

این افعال معتله را به باب تفعیل ببرید. سپس ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل و مفعول آنها را صرف کنید: . نی وصی, قوي» سشوي. 

تمرین ( ۵ ) 


فاعل آنها ر ضرق کنید: وهت. نسن. جات حای: جبی. هدی. 


صرف هیر 


50۲۲ 0۵ 


اعلال در لفیف 


این افعال را معتله را به باب انفعال ببرید. سپس هن ماعبی و مار رسای و 


اسم فاعل آنها را صرف نمائید: فاد مَحی, رَوَّیَ» حنّی. 


نیت 10 ۱ ۱ دث_ِ 
این افعال معتله را به باب تَفاعل ببرید. سپس ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل آنها را صرف کنید: 

صَبا زمی. بأغ, وعد. قأم سماء دغٌا. 


تمرین ( ۱۰) 
سورة «الشْحُس» را بخوانید و افعال معتل ی 


50۲ 0۵ 


درس سی و چهارم 


اعلال در مهموز 


مراد از ان تغییراتی است که بر حرف همزه وارد می‌شود. 

و مهمترین موارد اعلال همزه بدین ترتیب است: 

-همزه ساکن هر گاه بعذ از همزه مفتوح واقم شود. همزه ساکن به (الف) 
قلب می‌شود. مانند: َمَنّ که در اصل: اعْمَنَّ بوده‌است. 

و چنانچه بعد از همزه مضموم واقع شود. همزه ساکن به (واو) قلب می‌گردد 
مانتد: یی که در اصل: اوتخ بوده‌است. 

و چنانکه بعد از همزه مکسور واقع شود همزه ساکن به (یاء) تبدیل می‌شود. 
مانند: ایّمان که در اصل: اتمان بوده‌است. 

اقا اف فان (اکی اخد) کی خن اس :هموه‌فاء الفتا وجوبا غلت 
می‌گردد. 

همزه فاءالفعل از امر حاضر (َمَنَ) جوازا حذف می‌شود. گوییم (مُ) و (َوَشز) 
کههز اضا :اور بوودایست: 

کر ام شاضر او فا شالت وی ماه سانه است 

می‌گوییم: اسال. سل. 

۴-در مضارع فعل, رَأَی, همزه وجوباً حذف می‌شود. 


50۲۲ ۵ 


اعلال در مهموز ۱۷ 


می‌گوییم: یی (به جای) یزأْی. 
می‌گویيم: ازی, بُرِي که در اصل: آزأی» یی بوده‌است. 


50۲۲ ۵ 


۴« سس سس صرا‌ئیر 


تمرین ( ۱) 

این فعلها را در ماضی و مضارع و امر موق فاعل و مقعول صرف کنید: 
جاء. هتاء امن أَحذُ. امل. وَصَل, وَعَظ» رت بش یش آمر. اکل, وأدء آزی, زأی. 
۳۹ 

تمرین ( ۲) ۱ 

این فعلها را به باب افعال و افتعال نقل کرده. ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل و اسم مفعول انها ۳ صرف کنید: 


م مزر مق من چیر ۳۹ 
1 
هل  *‏ ی 0 5 ‌ تایه 


تمرین ( ۳) 

فعلهای ذیل را به بابهای مزید ذیل نقل کرده. ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل و اسم مفعول آنها را صرف کنید: 

ار به باب افعال و افتَعال و تفغل و تفعیل و اشتفعال (رَلٍی) به باب افقال و 
فاعَة و تفع و افتغال و تقاغُل و استفقال (َوَ) به باب افعال و تفع و 
تفعیل و افتعال و تَفاغل و اشتفعال. 


تمرین ( ۳ ) 


( را بخوانید و افعال 3 را ض فت: کنید: 


50۴۷۷ ۵004 


نمرین ( ۵) 

اهر هبات افعال و تفعیل و افتعال و تقاعل و اشتفعال (زأ) را به باب 
افعال و تَفعُل ( هتأ) را به باب (فعال و تفعیل و تفعل و فتعال و استفعال 
(وََد) را به باب تفع و افتعال (وأع) را به باب افتغال و تاغل و استفعال 
رَّ) را به باب تفثل و افتغال (أَرَ) را به باب مُفاعلَة و تغل و افتال و تفعیل 
(وب) را به باب تفعیل و مُفاعََةَ و تَفعل و تَفاعْل نقل کرده ماضی و مضارع و 
اش خاضی و اه فاعل با را ضرف کنه: 


درس سی و بیجم 


ابدال 


ابدال: بدل کردن حرفی به حرف دیگر است و بیشتر در حروف صحیحه 
فساخده 
مهمترین اقسام ابدال در حروف صحیحه بدین قرار است: 
۱-در باب تفغل و تقاعُل هر گاه دو تا در اول مضارع پشت سر هم آیند در 
اینصورت جانئز است یکی از آن دو حذف گردد مانند؛ 
رل < تتزل لانتعاونوا - لاتعاونوا 
۲-هرگاه فاءالفعل باب افتعال (ص. ض, ط. ظ) باشد (ت) باب افتعال به (ط) 
تبدیل می‌شود: مانند: اَطح» اضَطرّب. اطع لظَْمُ که در اصل: اضتلح. لضترّب. 
ات اظلم بو ده‌است. 
۳-هر گاه فاءالفعل باب افتعال (د ذء ز) باشد. (ت) باب افتعال به (د) تبدیل 
می‌شو د. مانند: 
دراه کرحم که در اصل: ترا لدْتَکَء رْتَحم بوده‌است. 
۴-در باب تَفغل و تفاعل» هر گاه فاءالفعل یکی از حروف (ت. ث. د. ذ. ز. س. 


ش. ص. ص. ط ظ) باشد جایز است که (تاء) زاید باب تَفْعّل و تَفاغل به حرف 


همجنس فاءالفعل تبدیل شود و در هم ادغام گردند. و در اول ماضی ان (همزه 
وصل) افزوده می‌شو د. این تاه : اخاقل اون او شتثاقل, اه 


ریت 


۱۷ ۱ صرف میر 


همچنین هر گاه عین‌الفعل باب افتعال یکی از حروف مذکور فوق باشد گاهی 
ابدال و ادغام در آن انجام ی گر 33 


مانند: یَحَصَمَوْنْ که در اصل: یَحْتَصمَوّْن بوده‌است. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ ابدال جچه تعریفی دارد؟ 

۲ ابدال. در چه حروفی واقع می‌شود؟ 

۴ ابدال, در چه صورتی واجب است و در چه صورتی جایز است؟ 


تمرین ( ۱) 

این افعال را به باب افتعال نقل کنید و در آن باب ماضی و مضارع و امر حاضر و 
۱ سین وس و آنها را صرف کنید: 

دک صلم طرَد» اه ان صاد. رب زخم. طْم ظلم درا 


تمرین ( ۲( 

این افعال را به باب تفعیل ببرید و در آن باب ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل آنها را صرف کنید: 

ی کر سَرّع. شَجْع صعدء طرَّقْ. زَملّ, تَرب. 


50۲۲ ۵0۵ 


تمرین ( ۳) . 

۳( آن باب ماضی و مضارع و مر حاضر و 
فاعل و مفعول آنها را صرف کنید: 

قل. درك تبع: ذبع» از سَرّع» شفر. صعد» ضَرع» طبقَ. 


درس سی و نشیم 


اسم زمان و مکان 


مغر ب (زمان غروب» مَوْعد (زمان وعده) ۱ 
اسم مکان: اسمی است مشتق که بر مکان وقوع فعل دلالت می‌کند. مانند: 
مَطْبَخ (آشیزخانه» مَعبّد (عبادتگاه) ۱ 


بنای اسم زمان و مکان: 


اسم زمان و مکان از فعل لائی مجرد ساخته می‌شود. و دو وزن دارد: 

مفل. مق 5 

هر فعلی که مضارعش بر وزن (یِفْعْلْ) یا (یفعل) باشد. اسم زمان و مکان آن بر 
وزن (مفعل) ایا 

و هر فعلی که مضارع آن بر وزن یفعلْ) باشد. اسم زمان و مکان آن بر وزن 
(مفعل) تن شا له 

و هر فعل ثلائی مجرد که (مثال) باشد هميشه بر وزن (مَفّعل) می‌آید. مانند: 


650۲۲ 000۵۷ 


مش سس صرف میر 

و هر گاه معتل‌اللام (ناقص) باشد هميشه بر وزن (مَفْعْل) می‌اید. که حرف عله 
تبدیل به الف مقصوره (ی) می‌گردد. مانند: 

مَرْمّی. مَجِرَی. مَرْعَی که در اصل مَرْمَیَ» مَجْرَّي» مَرْعْیْ بوده‌است. 

توجه: باید دانست که اسم زمان و مکان از فعلهای لفیف مانند ممتلاللام و 
فعلهای مضاعف و آجوف مانند صحیح ساخته می‌شود. 

می‌گوییم ال ی ۱ 

-اسم‌های زمان و مکانی هم داریم که ب بز حلاف ی نی اه ار 

عفیق. شچد. مفرب. خشرق, خطلع. فجزر» خرفق, هشکن, حشیك. خنبت 

که البته در این یازده کلمه نیز تلفظ کردن به فتح عین را جایز دانسته‌اند. ۱ 

و اما بنای اسم زمان و مکان از غیرئلائی مجرد. به وزن صیغهُ اسم مفعول ان 
اه مانند: مُسْتَوَدع, مصلی, مُحتبر» مُقَامٌ ۱ 

که تدش تشخیص هر یک از نها (سم فعول و اسمزمن و مکان) از نی نله 
مر نز 


مت ایا 


اسم زمان و مکان ۱۷۷ 


بهاین پرفیست باس ی . 

۱ اسم, زمان را تعریف کنید؟ 

۲ - اسم مکان. چه تعریفی دارد؟ 

۳-اسم مکان و زمان از افعالی که عین‌الفعل مضارع آنها مضموم یا مفتوح باشد. بر 
چه وزنی است؟ 

۴ - وزن اسم زمان و مکان فعلهای ناقص را بنویسید؟ 

۵ - اسم زمان و مکان از فعلهای غیرثلائی مجرد بر چه وزنی است؟ 


تمرین ( ۱) 

اسم زمان و مکان رت در این جمله‌ها تعیین کنید: 

۳۹-۳ 0 را 9به 

-الدنیا مَرَرَعه الاخزد. 

که وه لا ۹ وا ره زر زگره و ور رز رگ ۵ )وگو 
۶ 1 ۱ 2 ‌ 3 

الا عشچد آولباء اه و قبط قخبه و جر أَلیان. 
بر ره 

المْتَفَوّن مَوْعدهم الجنه. 

طظ و مر م8 ص ۶ ه 

لیا مره آلاقدام. 


از این افعال اسم زمان و مکان بسازید: 


مر 
۰ 


50۲۲ 0۵ 


۳ یر ام 4 وگ .۸ و دش ۳0 ۱۳ 
جرج اجِنمَعٌ انصرّف در س» کنت. حصل. صد ر» ندا. حفل. عین. اشتشفی. 
0 


درس سی و هفتم 


اسم آلت: اسمی است مشتق که نام ابزار یا وسیله کاری باشد و آن را از فعل 
مانند: مفتاح ( کلید) مخیّط (سوزن) 


بنای اسم آلت: 


برای اسم الت سه وزن می‌باشد: 
مفعال: قاتا محراث (گاو آهن) شتا راز ه) 


شعتمانتنت تیه (سیهای ۱ . - کته رنه 


50۲۲ ۵0۵ 


مفعلّة: مانند: مکَتسَة (جاروب) ممُسحهة (پاک‌کن) 

مصدر میمی: برای تمام فعلها مصدر دیگری است که در اول آن (م) و جود 
دارد و آن را مصدر میمی گویند. و قیاسی است. 

این مصدر در فعلهای ثلائی مجرد بر وزن (مَفعل) است مانند: مأکل, مشرب. 
مگر جایی که عین‌الفعل مضارع مکسور باشد یا حرف اول اصلی فعل (واو) باشد. 


۱-فاس (تیشه)» سکین ( کارد) و نظاثر آن اسم آلت جامد می‌باشد. 


اسم آلت و مصدر میمی ۱۷۹ 


مانند: مق عد. مّز‌جع. مَوّرد. 
و در تمام فعلهای ناقص بر وزن (مفعل) می‌باشد. 
و در فعلهای غیرئلانی مجرد بر وزن اسم مفعول است. 


7 محسن به معنی احسشان, مدحرّح : به معنی دح چه. 


۳ ۳ 

۲ و ثلائی محرد وحود دارد؟ 

۳ - مصدر میمی فعلهای ثلائی محرد. چگونه به دست می‌آبد؟ 

۲ تا طرز نه دست آوردن مر نمی فعلهای غیر تلان مجر ود گنه ار ؟ 
۵ - وزنهای اسم الت را بگویید. 


از این فعلها مصدر میمی بسازید: 


" مب چا مر ای ح مر ی ار ۱ نم مر ن ۳ 
عت- سك ای ۱۵ نقدد< فصد وٍصل نظر 1 ۳ نب دجحل حل د ۳ 
6 ۲ 6 64 شك ۳ 6 
عبر مر» اسسفی» ح‌ ۰ و 6 » سمع نرل رس» 
ی مر ۵ سر ۳ 0 مر مر مر هر مر ۰1 ۳ ۶ ۵ مر ۳ 
هی مر ۱ چیه نس مر م نس ۹ اف ۰ رد ۳ ۳ ۳ [ز مر مر 8 ۳ ۱ اد ۱ ۳ 
دث۱ء 

کتت. اخنتر» ضب؛ حفظ. اقتطف. ا » رد - کت اضر فب» د اننهی » نکب 


هت اجِتَمَع. وعد. طلْع اخرَح. 


تشن تخت نسم طقزه جهن وضه. نلغ.ققع. کقش» فوخی. شاه 2 کت 
ضرّت. برّد. 
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۵00 5 


ترجه زفرخ لمات مرن 


کناب صرف مبر 
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جرج 


ه 


ك 


4 


را 
ایا : نشانه‌ها 
امن :ایمان آورد (مذکر) 


اپ : پدر 


ِتسَرّ: آسان گردید (مذکر) 

الق : هم‌سو شد» اتفاق کرد (مذکر) 
ال : سنگینی کرد (مذکر) 

آترویی نشانه 

ال : جمم ثقل 

نان : دو (مذکر) 

ان : دو (منث) 

اجتَمَعٌ : جمع شد»گرد هم آمد (مذکر) 
اجتَهّد :کوشش کرد (مذکر) 

أجزاء : جمع جزی تکه‌ها پاره‌ها 


احلس :بنشین (مذکر) 

اح : نشاند (مذکر) 

اجمَع : جمع کن (مذکر) 
اجْمَعُوا: جمع کنید (جمع مذکر) 
اجمعی : جمع‌کن (مونث) 
جْمَلْ :+زیاتر (مذکر) 
اه ات۳ ) 
اختراق : سوختن» آتش گرفتن 
اخترَق: آت شسگرفت (مذکر) 
اتب : بشمار آورد (مذکر) 


احتَکرّ : احتکا رکرد (مذکر) 


اخرنجام : جمع شدن, دورهم انساشته 


شدن (شتران) 


اخرَنحَم: جمع شد دورهم انباشته شد 


(شتران) (مذکر) 
اخسان : نیکی کردن؛ نیکوئی 


خسن «نیکی کرد (مذکر) 
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خی 
خسن :نیکی کرده‌شد (مذکر) 
احمَار : بسیار بسیار سرخ شد (مذکر) 
احمرار : بسیار سرخ شدن 

احمرء رش فزیر (نذگ) 

احمَرَ: بسیار سرخ شد (مذکر) 
احملا: بردارید (تثثیه مذکر و مونث) 
اخمل : برمی‌دارم (مذکر) 

حول : لوج.گاز 

احمیرار: بسیار بسیار سرخ شدن 
اختَر : آزمای ش کرد (مذکر) 

خر : برگزین (مذکر) 


ی 
۰ 


خذما :گرفتند (جمع مذکر) 
أَخرجَ : بیرون کرد (مذکر) 
خرس : لال شد (مذکر) 


۳ 


اخش :بترس (مذکر) 
۱ 

باء : جمع ادیب (مذکر) 

در : روکشی بر خود کشید (مذکر) 
او یت رو (سوو) 
نگهداشت ت (مذکر) 


ره و ۱ 


۰ ط 


بط 


أدرسی :درس بخوان (مونث) 
آذع : دعوت کن» بخوان (مذکر) 


ادوية : جمع دوای داروها 


دیب : بافرهنگ (مذکر) 


اذد کر :ذ کر کرد باد کرد (مذکر) 
أذْهبٍ :برو (مذکر) 
ذهبا: بروید (تثنیه مذکر و مونث) 


اذهب : می‌روم 


آراضی : زمینها 


ارض :زمین 


از کب : سوار شو (مذکر) 
آرمی : پرتاب کن» بیانداز (مذکر) 


اری : می‌بینم 


ازدحم : انبوهی فراهم 71 (مذکر) 


آزمثة : جمع زمان 


سل :پپرس (مذکر) 


تا + استاد (مذکر) 
استناء : ءاستثنا کردن 
0 ای یی (منکر) 


ادا ده سگرن ان 


استخدم : به‌خدمت گرفت» به کار گرفت 


(مذکر) 
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اس" شتخراج : بیرون آوردن 

استخرج :بیرون آورده‌شد (مذکر) 
استرحم : طلب رحمت کرد طلب ترحم 
کرد (مذکر) 

ام ها زب 3 (مذکر) 

امد ونها شله ادهش رننی 
سمل : بکار برد (غذکر) 

استغفار : طلب آمرزش کردن 

ات طلب آمرزش کرد (مذکر) 
استقامة : استوار شدن 

سل : استقبال کرد (مذکر) 

استَفرا بی‌جو شد. کنجکاوی کرد 
ی کر 

تفر : قرض گرفت (مذکر) 
اشستکبار : تکبر ورزیدن» خودبزرگ 
خواستن 

اسْتَکیرُوا یا ی 
اشتتسیا هقیتع کل 3 
(مذکر) 

استَمَعٌ :گوش داد (مذکر) 

(ستیع + کوش تفه (ملکز):: 

آستمع کوش داده‌شد (مذکر) 

شرع : بشتابید (تتیه مذکر و مونث) 


اسمع : بشنو (مذکر) 


اضربا 


اسجع 


آسو دوستاه (م کر ) 
سید : شیر کوچک» مصغر شیر " 
دی (مذکر) 


ات 


ات نت + ریدم ۱ 


اشتء شتَفلن :کار کنید (جمع منث) 


شتیاق : مشتاق بودن» شوق داشتن 


شرف ی 

آشکه او سس با تشکرکن از 
کر 

شیاه : جمع شی» چیزها. . 

ضقّاء : جمع صدیق, دوستان (مذکر) 
اضطلح : آشتی کرد؛ اتفاق گروهی بر 
امری (مذکر) 

َضْلِح : درست کرد اصلاح کرد؛ تعمیر 
(مذکر) 


اضاع ره ید ۳9 
رب : : می‌زنم 


اضر :بزن (مذکر) 


اضربا: بزنید (تتیه مذکر ونمونت) .. 


تیب 


اضریتان 


اضرتان: به تأ کید حتما بزنید (جمم 
مونت) 

اضربنٌ : بزنید (جمع مونث) 

اضریْنْ : به تأ کید بزنید (جمع مذکر) 
اضریّن :به تا کید حتما بزنید (جمع مذکر) 
اضربن : به‌تاً کید بزن (مونث) 

اضربوا: بزنید (جمع مذکر) 

اضربی : بزن (مونت) 

قو سس 
(مذکر) ۱ 

اضطلم : ستم دید ستم کشید (مذکر) 
شتا تاتوده ره 

اطع : آگاه شد (مذکر) 

اطمأن : مطمتن شد استوار شد (مذکر) 
اطمثنان : استوار دل شدن, اعتمادکردن 
اعستدل: میانه‌رو شد. راست گردید 
(مذکر) 


آعد : دوباره انجام رح (مذکر) 


۳ 
۵ م 


عدم : به‌تابودی کشاند. به‌دار آویخت 
(مذکر) ۱ 

َغرج : پالنگ (مذکر) 

آغر ض : روی برگردان» منصرف شو 
(مذکر) ‏ ۱ 

آَعطی : عطا کرد بخشید (مذکی) 


اعظم : بزرگوارتر (مذکر) 

الم : می‌دانم 

اعلم : بدان (مذکر) 

اعلما نداد (نه مد کر و بانض) 
اغلمان : حتما بت کید بدانید(تنیه مذکر و 
منت) 

عَلْمَنْ :یهت کید بدان (مذکر) 
اعلمَنٌ : حتما بهتأً کید بدان (مذکر) 
عم :حتما بهتاً کید بدانید (جمع مذکر) 
علمُوا: بدانید (جمع مذکر) 
اغلمی :بدان (مونت) 

آغمی :نیا هکور (مذکر) 

َعُمال :کارها (جمع کار) 

اعوجاج :کجی 

أغذية : جمع غذا. خورا کها 

افتم + کشوه (مدکر) 

فَح : بگشا (مذکر) 

افتخوا: بگشائید (جمع مذکر) 
فَفر : محتاج شد (مذکر) 

آفْراس : جمع فرس (اسبان) 

َفضّل : برت بهتر (مذکر) 

آفکار : جمع فکر اند یشه‌ها 

َفل : غروب کرد (مذکز) 


آقام 


ی 
انتَعث 


آقام : به‌پا داش برپا داشت (مذکر) 
اقامة : بریا دأشتن 

ار بخوان (مذکر) 

فرباء: جمع قریب (نزدیکان) ‏ 
اقشغرار: اضطراب, لرزش 
آکاپر:بزرگان (جمع اکبر) 

(مذکر) 
َکنّب:بنویس (مذکر) 
:نوم 

فا ءبنویسید (تثنیه مذکر و مونث) 
کب نویسید (جمع منث) 
۳ : بنویس (مونث) 

اکتساب :؛رزق و روزی جستن 
تسب :رزق و روزی جست (مذکر) 
اکرام :زگرامی داشتن 

سر کت مود افیت روا 
(مذکر) 

رم :گرامی داشته شد (مذکر) 
توا داش مور دار 
اکل : خوودت 

اک : خورد (مذکر) 

أَُمَل :کامل کرد (مذکر) 

کول : پرخور 

لفط : برچید (مذکر) 


لس : جمع لسان (زبانها) 


لعّب :بازی کن (مذکر) 

مادر 

امتح : آزسایش کرد آزمایش داد 
(مذکر) 

اشتنع سمانعت کر د» خودداری کرد 
(مذکر) 

ادن : بگسترانید» دراز کنید (جمع 
مونث) 

اموان قه ان ی ال 
مر فرمان داد (مذکر) 

رازن 

آمنوا فرمان داده شدند ( جمع مذکر) 
َمل : آرزو 

ار 

مد ایمن گردید (مذکر) 

آمناء : جمع امین (مذکر) 

نع : جلوگیری کن» منع کن (مذکر) 

كِ منع می‌کنیم» جلوگیری منم 
مور مج ام 

مین : امانتدان با امانت (مذکر) 


انا : من 


اتف شتا هه یل وی اکتا 


(مذکر) 
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أنبیاء 


نبیاء : پیامبران 
انت هد گر) 
آنت : تو (مونث) 


نت : مرتب شد (مذکر) 


نیما : شما (تته مذکر و مونث) 
ات :شما (جمع مونت) 

انتهی : به پایان رسید (مذکر) 
انحر ۶ یریین (عنکر) 

انژال : فرود آوردن پائین آوردن 


کپ 


ان : باری می‌کنم 

انصراف : برگشتن» بازگشتن 
انصرّف : رو ی گرداند (مذکر) 
نم نابود شده تاه شد (مذکر) 
افدّوا : رخنه کنید (جمع مذکر) 
انقسمّما: تقسیم شدید بخش شدید 
(تثنیه مذکر و مزنث) 

اقَطع : بریده شد (مذکر) 

انقیاد : : رام شدن 

انکسَر 0 
انکسر : شکسته شو (مذکر) 
انکسار: شکسته شدن. 


اه : سرهنه شده پرده‌دری شد 


رس وف 
ایمان : باون ایمان 


(مذکر) 

ال : خانواده 

آهالي: : جمع اهل 
آوتي : داده شد (مذکر) 


اهامای کت رم و 


یاب : بازگشت 


بائع : فروشنده (مذکر) 
باع : فروخت 


تال ا او فان تشه ات 
(مذکر) 

بِخث : جستج و کرد بحث کرد کاوش 
کرک 

: آغاز کرد شروع کرد (مذکر) 

رن : پنجه شیر 

9 

ُستان :با 
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0 : مژده داد (مذکر) 
پر : مده» بشارت, نوید 


بل < قهرمان 


- 

بعْ :بفروش (مذکر) 

بت : فروختم 

بت : فرستاد برانگیخت (مذکر) 
ی 

تک کرتشت: کرنه کرد (مکن) 
بل : مصیبت. بلا» آسیب 

پناء : ساختمان 

ست : خانه 


ی ب 
بیوب جع یب 


۴ ۰ 
۴ 


تاجر : بازرگان 

تاریخ : تاریخ 

تس ری( تفا ۱ 
تتاتعت یک باه کرش ات کرد 
(مذکر) 


۵ ی 


تا شا نا نکد ی ماه کتوین 
(جمم منث) 

تبع : دنبال کرد (مونث) 

تک ی مت 

رل : بخود می‌لرزی» بجبش می‌افتی» 
(مسلذکر)» به خود می‌لرزد به جنبش 


افتت (م ولتت ) 


تیَصَرّف : در اختیار می‌گیری (مذکر)؛ در 
اختبار هی گرد (مونث) 

کات : نامه‌نگاری می‌کنی (مذکر)» 
نامه‌نگاری می‌کند (مونث) 

واضع : فروتتی می‌کنی (مذکر) فروتنی 
کت روت 

تجار : بازرگانان (جمع مذکر) 

تجارة : بازرگانی 

تَخاهّل : خود را به نادانی زد (مذکر) 

جر : تجارت کرد (مذکر) 

تسجمع : جمع می‌کنی (مذکر) ات 
می‌کند (مونث) 

تم :گرد هم آمد (مذکر) 


تحترقین : می‌سوزی (مزنث) 


3 ۱ ب ان ی فرع (مذکر) گمان 


می‌برد (مونث) ۱ 
تحسان ‏ انم رید( مد رخ 
مونت)»گمان می‌برند (تثنبه مونت) 
تحسیّنَ :گمان می‌بر بد (جمع 9 
تخبون :گمان می‌بر بد (جمع 9 
تحسیینَ : گمان می‌بری (مونث) 

| رد کر)» ننکیم 
می‌کند (مونث) 


تصش اک کش رت ) ۱ 
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تحضر : حاضر می‌شوی (مذکر) حاضر. 


می‌شود (مونث) 

تدابیر : جمع تلاتز 

ای مگ تن ور 
گردیدن ‏ 

تدبیر : اند یشیدن, رای فراهم کردن 
در : روی اندازبخود پیچید (مذکر) 
تدخرَح : غلطید. چرخید (مذکر) 

تدحرج : غلطیدن» چرخیدن ۱ 

تدخلنّ : وارد می‌شوید (جمع مونث) 
تدش : درس می‌خوانی (مذکر» درس 
می‌خواند (مونت) 

تدرسان : درس می‌خوانید (تثنیه مذکر و 
مونث). درس می‌خوانند (تثنیه مونت) 
تدعیّنّ : می‌خوانی (مونث) 

تذهب: می‌روی (مذکر)؛ می‌رود 
(منت) 

تبون : می‌روید (جمع مذکر) 

هن : می‌روی ۱ 

ترب : خا کی شد (مذکر) 

ترحم : ترجمه کرد (مذکر) 

رَحم : رحمت بر او فرستاد (مذکر) 


ترضینْ : خشنود می‌شوی (مونث) 


تسرمین : پسرتاب می‌کنی» می‌اندازی 


لاف 
(منث) 
رین :روایت می‌کنی (مونث) 
کی داز آلودگی پا کیزه شد (مذکر) 
رل : بجنبش افتاد» لرزان شد (مذکر) 
تساءل :از یکدیگر پرسیدنده از یکدیگر 
سوّال کر دند (مذکر) 
تسافران: سفر می‌کنید (تشیه مذکر و 
مونث) سفر می‌کنند (تثنیه مونث) 
تسافرّون : سفر می‌کنید (جمع مذکر) 
تخر : بیرون می‌آوری (مذکر)؛ 
بیرون می آورد (مونث) 
تشتخرجون: بیرون می آورید (جمع 
04 
در نمی وی مک 
بزرگوار می‌شود (مونث) 
تشرّفان : بزرگوار می‌شوید (تثنیه مذکر و 
مونث» بزرگوار می‌شوند (تثلیه مونث) 
ترفن بزرگوار می‌شوید (جمع مونت) 
فود فرگوازس ریک یم تا کر 
تشرّفین : بزرگوار می‌شوی (مونث) 
کون : شکایت می‌کنید (جمع مذکر) 
تطارّغا: کشتی گرفتند (تثیه مذکر)؛ 
کشتی بگیرید (تئنیه مذکر و مونث) 
تضافح : دست به هم دادند (مذکر) 
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ار 


تضافختّما : دست به‌هم دادید (تثنیه مذکر 
و منت 

تصرّف : در اختبار گرفت (مذکر) 
تصرّف : در اختبا رگرفتن 

تضریف :گردانیدن 

تضارب: یکدیگر را زدند (تلنیه مذکر) 
تضارّب : یکدیگر رازدن 

تضربٌ :می‌زنی (مذکر» می‌زند (مونث) 
تضربان : می‌زنید (تتنیه مذکر و مونث 
می‌زنند (تثنیه مونث) 

ضبن : می‌زنید (جمع مونث) 
تضریُون : می‌زنید (جمع مذکر) 
تضریینَ :می‌زنی (مونت) 

تعالیم : باددادنی‌هاء دستورات 

تعظیم : بزرگ داشتن 

تلم :یا می‌دهی (مذکر) باد می‌دهد 
(مونث) 

تلم : یادگرفت (مذکر) 

تلم : یادگرفتن 

تسعلمان: اد می‌دهید (تشیه مذکر و 
منت یاد می‌دهند (تثنه مونث) 
تلم : باد گرفتید (جمع مذکر) 

تن :یاد می‌دهید (جمع مونث) 

تم تون تیا می‌دهید (جمع مذکر) 


تلم :یا می‌دهی (مونث) 

تلم : می‌دانی (مذکر). می‌داند (مونت) 
مان : می‌دانید (تثنیه مذکر و مونث)» 
می‌دانند (تثثیه مونت) 

تعلموان +م دنه (جمع مذکر) 

تلم فان (تیت) 

تعلیم : یاد دادن آموختن (مذکر) 


(جمع مذکر) 
تقببیر : جمع تفسیر 
تم خی کشانی (متکز هم کفانا: 


تفص : بفرماه ببخشای (مذکر) 


تقایل : رودر روی یکدیگر قرا رگرفتند 


(مذکر) 

اعد : اعتنا نکرد؛تبلی کرد (مذکر) 
:پیش افتد؛ ققدم شد (مذکر) 
تَفَقرَ : واپس رفت (مذکر) 

تکاتبٌ : نامه‌نگاری می‌کنی (مذکر) 
نام‌نگاری می‌کند (مونث) 

کاب : مکاتبه کن (مذکر) 
تکساتب:به یکدیگر نامه نوشتنده 


نامه‌نگار ی کرد (مذکر) 
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۶ # 


تسب : می‌نویسی (مذکر می‌نویسد 
(مونت) 

تکتبان : می‌نوبسید (تثنیه مذکر و منث)» 
می‌نویسند (تثنیه مونث) 

تین : می‌نویسید (جمم مونث) 

تَکتبینّ : می‌نویسی (مونث) 

تکذبٍ : دروغ می‌گوئی (مذکر) دروغ 


می‌گوید (مونث) 


تلمدوها کرد ما (متکن 


که 5 ریسکا یی 
(مذکر) 

تسمنعان : منع می‌کنید (تثیه مذکر و 
وم هی ۳223 

تمنع : منم می‌کنی (مذکر)؛ منع می‌کند 
(مونث) 

تمعن : منع می‌کنید (جمع مونث) 
تَمْتعُون : منم می‌کنید (جمع مذکر) 
تمعن : منع می‌کنی (منث) 

تناول : گرفت» صرف کرد (مذکر) 
َنْضرٌّ: باری می‌کنی (مذکر)» یاری 
می‌کند (مونث) 

َنْضّران: یاری می‌کنید (تثنیه مذکر و 


منث)» یاری می‌کنند (تیه مونت) ‏ 


تفل 


تنضوّن : یاری می‌کنند (جمع مونث) 
تنضرون :یاری می‌کنید (جمع مذکر) 
تضَرٍین : باری می‌کنی (مونث) 

تس : نفس کشید (مذکر) 

و نکر : کت می‌شوی (مدذکر)؛ 
شکسته می‌شود (مونث) 

تنهُض : برمی خیزی (مذکر)» برمی خیزد 
(مونث) 

تسهب: بلند می‌شوی. آغاز می‌کنی 
(مسذکر)» بلند می‌شود آغاز می‌کند 
(مونث) 

تواریخ : جمع تاریخ 

تواضع : فروتتی کرد تواضع کرد (مذکر) 
توق : باور می‌کنی (مذکر» باور می‌کند 


(مونت) 


۰ 
۰ 
لس ۱ 
۲ 
| 


ار : شورش کرد برانگیخته شد (مذکر) 
بت : محکم شد (مذکر) 

نی : تاکرد؛ دو تا کرد؛ به دو نیم کرد 
(مذکر) 

قل ؛ سنگین شد (مذکر) 
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حاء : آمد شذکر) ‏ 5 

جاب : مسافت برید سیر و سیاحت کرد 
و 

جار : ستم کرد ظلم کرد (مذکر) 

جاع :گرسنه شد (مذکر) 

جامع : جمع کننده (مذکر) 

جاور : همسایگی کرد ی 

جبان : ترسو بزدل (مذکر) 

بل :کوه 

جبّن : پر 

جبی : جمع کرد؛ جمع آوری کرد (مذ کر) 
جحمرش :زن پیر 

تن ان سین 
بزرگ ۱ 

جَد :کوشش کرد. کوشید (مذکر) 

جدار : دیوار 

جدید : نو 

جرّب : تجربه کرد» آزمود (مذکر) 
جردحل : شتر نیرومند 

جرّیان : روان 

جرّی : راه افتاد؛ روان شد 

جزه : پاره تکه تکه یک قسمت 
کوچکك 


جزائر : جمع جزیره 

جریرة: جزیره 

جَعْفر: جوی آب. نهر جدول 
کر 

جخلوس :نشستن 

جَمَع : جمع کرد (مذکر) 

ما تاش مر 

جمیل :زیبا (مذکر) 

خندل : سنگ بسیار بزرگ» مرد قوی 
هیکل» تنومند 

جنی : جنایت کرد چید (مذکر) 
حهَرٌّ : صدا بلند کرد (مذکر) 

حهل : نادانی 

جَهل :نادان شد. ندانست (مذکر) 


حیش تاه ارتتن 


نعی) 


حادثه : واقعه اتفاق» پدیده ماجرا 
حاسب : حسایرسی کرد (مذکر) 

حاضر : حضور یافته. حاضر (مذکر) 
حافظ : حفظ کننده, نگهدارنده (نگهیان) 


حاکم :حا کی حکمران 
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حبلی 


حبلی : حامله رن باردار 
وی کاای نک (رز کی 


حرّ وا : شخم زدند (جمع مذکر) 
حرّجم : جمع کرد گرد آورد (مذکر) 
حرّق :سوزانیده آعشن زد (مذکر) 
حرّق : سوزانیدن» آتش زدن 

حسبا: گمان بردند (تثیه مذکر) 


حستت ‏ کمان نززی (بوات) 


حسیتا :گمان بردند (تشیه مونث) 


حسبتَمٌ دگمان بردید (جمع مذکر) 


‌ گر موم ۲ ۳ 1 


مونث) 
حَسبّنَ گمان بردند (جمع مزنث) 
۰ حسیّنا : گمان بردیم 


حسیّوا :گمان بردند (جمع مذکر) 
خسن دنیکک کن بهترکن (مذکر) 
حسَنّ : نیک کرد بهتر کرد (مذکر) 
جصان : اسب 

حصر : محدود کرد (مذکر) 

خضار : جمم حاضر (مذکر) 

حَضر : حاضر شد (مذکر) 

حَفرّ :کند (جاه زمین) (مذکر) 

حفظ : نگهداری کرد از به کرد (مذکر) 
حفل : جشن گرفت (مذکر) 


من" 


: واجب شدء ابت شد (مذکر) 
خقائق : جمم حقيقة 

خر : پست و کوچک شد (مذکر) س) 
خکام : جمع حا کم 

حکم : جمع حکمهة 

حَل :گشود حل کرد (مذکر) 

خلم: بردباری ورزید. بردبار گردید 
(مذکر) 

خلو: شیرین 

حمد : ستایش کرد (مذکر) 

حمرّ : سرخ شد (مذکر) 


حمراء 


حمراء : سرخ (مزنت) 

حمق :گول شد (مونث) 

سا هش رب از 

حمیْر: مصغر حمار (خ رکوچککك) 
حنی : تا کرد پیچاند. خم کرد (مذکر) 
حوادث : جمع حادثه 

حوشت یا شین سل (یل کی 


حوی :در بر گرفت (مذکر) 


خن ۲ 
. 


خادم : خدمتگزار؛ نوکر (مذکر) 


خاف : ترسید (مذکر) 


خا ان هو له فی شنم( مک 
یا کف قرو ی رم 
خبیر : مصغر خبر (خب رکوچک) 

خ نم # میت 

خدوم : بسیار خدمت کننده 

خرّج : بیرون رفت (مذکر) 

خرس :لال شد (مذکر) 

خرّمس :شب تاریک 

خروج :بیرون رفتن 

خشی : ترسید 

حضر : سبز شد (مذکر) ۱ 


حصره : سبزه» سبزه‌زار 


دعاوي 
خاظ رده (مذکر) 
خی : نیک نیکی» بهتر 


دام : دوام یافت (مذکر) 

دبری : بیندیش؛ تدبیرکن (مونث) 
در : کهنه گردید از بین رفت (مذکر) 
دحراج : غلطاندن چرخاندن 

دحرّح : غلطاند چرخاند (مذکر) 
دحرخ : بغلطان بجرخان 

دخل : وارد شد (مذکر) 

رن حمایت کرد از خود دور 
| 

درزس :درس 

درس : درس خواند (مذکر) 

درهم : واحدی از پول نقره 

درك :درک کرد؛ دریافت (مذکر) 
درّوس : جمع درس 

در #داتتت) فمعته مد کر) 

درَیْهم : مصغر درهم 

دعا: فراخواند (مذکر) 

دعاء : دعاع نبایش خواندن 


دعاوی : جمع دعوی 
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ددعت 
دعت : فراخواند (مونث) 
دعتا : فراخواندند (تثنیه منث) 
دعوی : ادعای طلب حق کردن 
۱ دفّر : دفس دفترچه 

دواء : دارو 

دمم : خشم گرفت (مذکر) 
دواوین : جمع دیوان 


دیوان : دفترخانه دفتر شعر 


تسس 


ذبسح : سر پریده‌شد (مذکر) 


دک : باد کرد؛ ذ کر کرد (مذکر) 
ذکری : یابود» یادگار 

: خوار شد» ذلیل شد (مذکر) 
ذلول : رام صبور 

ذهاب :رفتن 

هب :رفت (مذکر) 


رابطة : پیوند. بستگی 


۱۹7۳ 


رفع 


رازق : روزی دهنده (مذکر) 


رأَفة : مهربانی» مهر ورزیدن 

راکب :سواره (مذکر) 

راوبة بسیار روایت کننده 

0 فک اند بشه 

رای : دید (مذکر) 

ریت : دبدم 

رجا : امید داشت چشم داشت (مذکر) 
جع :برگشت (مذکر) 

رحم : رحم کرد دلسوزی کرد (مذکر) 
و و 

رذیلة : پستی . 

رسالة : پیام نامه 

سول : پیامبر فرستاده پیکک (مذکر) 
رَصَد :کمین کرد (مذکر) 

رضی : خشنود شد (مذکر) 

را وتا کش ریز ) 
رطوبة: تری و نمنا کی تازگی 

رغب : راغب شد» مایل شدء خواست 
(مذکر) 

رغت زهایا شدم. خواستم 


رَفع : بسرداشت» تلنت. کت دا سرافراشت 


> 0۵0 


‌ مب "۳ ی - مت 


رقباء : جمع رقیب 

رقیب : رقیب» هم چشم (مذکر) 
رکب :سوار شد (مذکر) 

رَمُی : انداختن» پرتاب کردن 
هت رد (مونث) 
رمت: انداخت» برتات کرد (مونت) 
واه اهر تفر رت ) 

رمَوّا: انداختند (جمع مذکر) 
روابط : جمع رابطه 

روح : جان» روح 

روف : مهربان 

رزوی : روایت کرد (مذکر) 

ریاحین : جمع ریحان 


| 


زاحم : مزاحمت ابیجاد کرد شلوغ کرد 


(منکر) 
ژاد : افزود (مذکر) 

زار : زیارت کرد دیدا رکرد (مذکر) 
زارون : جمع زارع کشت کنندگان 
زان : آراسته (مذکر) 


زاویَة :گوشه 


رزیت ا رایس 

ّدة : اسم زن 

جر : رانده منع کرد بازداشت (مذکر) 
رم : شلوغ شد (مذکر) 

زراعة : کشاورزی 

زرع :کاشت (مذکر) 

زلزال : لرزاندن؛ زمین لرزه 

رل : لرزانده» خی تن رش کر 
ژلل : لرزیده شد (مذکر) 
رَلرَلة:زمین لرزه لرزاندن 

مان : زمان 
یتوافت ار 
وه : پارسا شد (مذکر) 


زوایا : جمع زاویه 


سائل : پرسنده» گدا (مذکر) 
سار : سیر کرد براه افتاد (مذکر) 
سافرّ: سف رکرد (مذکر) ‏ 
سل : پرسید. خواست (مذکر) 
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ساووا: برابر ی کنید (جمع مذکر) 
سب : شیر شد» درنده شد (مذکر) 
سَرع: سرعت نمود» شتافت (مذکر) 


سُرّوّا: جوانمرد شدند (جمع مذکر) 


سعین 


سعی :کوشش کرد (مذکر) 
سَفرجل :به (میوه خردنی) 

سیر : صفیر 

سفیرج : مصغر (به) 

شکران تشت(منک) 

( 

سَل :بپرس (مذکر) 

سلاطین : جمع سلطان 

سلطان : حا کم شاه 

سلمان : اسم مرد 

۱ سلمّت : سلام کردم درود فرستادم 
سما: بلند شدء رفعت یافت (مذکر) 
سمع : شنید (مذکر) 

سمیع : بسیار شنوا 

سَّد:سند 

سهل : آسان شد (مذکر) 

سَهولة: اسان 

سود : سیاه شد (مذکر) 

سَوّف یَنْضَرٌ : خواهد یاری کرد (مذکر) 
سوّق :بازار 


سیر : بزودی باری می‌کند (مذکر) 


شارح : شرح کننده (مذکر) 


شاعر : شاعر (مذکر) 

شاغل : انجام دهندة کار 

فاد #وو: مشاهده کرد (مذکر) 
شبع : سیر شد (مذکر) 

شجاع : دلیر (مذکر) 

میم ور 

شجمٌ : دلیر شد (مذکر) 

شخص :فرد (کس) 

شرب : نوشید (مذکر) 

ریت : نوشیدم 

شرّف :بزرگوار شد (مذکر) 

شرفادن رکران شنت( رن 
شرفت : بزرگوار شد (مونت) 
شرف : بزرگوار شدم 

شرفت :بزرگوار شدی (مذکر) 
شرفت :بزرگوار شدی (مونت) 
شرّفنا : بزرگوار شدند (تثلیه مونت)" 
شرفتّم بزرگوار شدید (جمم مذکر) 
شَرفتما : بزرگوار شدید (جمع مونث) 
رفن : بزرگوار شدید (جمع مونث) 
شَرّفنّ : بزرگوار شدند (جمع مونث) 
شرف : بزرگوار شدیم 

شرف :بزرگوار شدند (جمع مذکر) 


شره : آزمند شد (مذکر) 


500۳ 00 


شروق 

موی تن 

شریف :بزرگوان باشرف (مذکر) 
حِِ جمح شاعر 

شعر : احسا سکرد (مذکر) 

شَفّع : جفت در برابر طاق 
شکرّ: سپاسگزاری کرد» شکر کرد 
(مذکر) 

شکور : داز شاب گرا 

شکی : شکایت کرد (مذکر) 
شَمَرّدل : قوی هیکل 


شمس : خورشید 


صائم : روزه‌دار (مذکر) 

صاد : شکا رکرد (مذکر) 

صادق : راستگو (مذکر) 

صادقون : جمع صادق 

صالح : درستگار (مذکر) 

صیاً : میل کرد به سوی جوانی» دل باخت 
(مذکر) 

صَبّ : ریخت (مذکر) 

یر : شکیبائی کرد (مذکر) 

صَبَغ : رنگ کرد (مذکر) 


مر لت 


صح : درست شد (مذکر) 


صحاری : جمع صحرا 

صحب : همدم شد یار شد (مذکر) 
صحراء : دشت. بیابان (مزنث) 
صَدرّ: صادر شد (مذکر) 

صَدّق :راست گفت (مذکر) 

صدیق : دوست (مذکر) 

فد فق تاسسار تص ی که 

صرّد : نوعی مرغ است 

ره کار هس ان( 
صَرّف : به کار انداخت. گردانید آنرا 
(مذکر) 

صَعَبٍ : دشوار شد (مذکر) 

صعب : دشوار» سخت 

صعد : بالا رفت (مذکر) 

صغر : خردی. کوچکی 

صغیر : خرد. کوچک (مذکر) 

صف : وصف کن. تعریف کن (مذکر) 


صف : رده کلاس» رج 
صفة : صفت 


صَفرّ : زرد شد (مذکر) 
صفراء : زرد شد (مونث) 
صَفرَة : زردی 

موف : جمع صف 


ضل تا کزه پوستی وه رشن اکن 
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صلاحية : صلاحیت داشتن 
۱ ی 
صلح : صالح شد (مذکر) 
صنع : ساختن 


صوت : اوا صدا 


ضابطة : ضابطه آئین‌نامه» مقیاس 
نات سود کرد ای را دیگری را زد 
(مذکر) 

ضرت :ژد (مذکر) 

ضرّب : زدن 

ضربا : زدند (تثنیه مذکر) 

ضربان : طبش قلب 

ضربت : زدی (مذکر) 

ضریت :زدی (موانت) 

ضرَبّت : زدم 

صیر تا دا( تشه تیش ) 
ضرَیتم : زدید (جمع مذکر) 
ریما : زدید(تتنیه مونث و مذکر) 
ضرَیتَن : زدید (جمع مونث) 
ضرین : زدند (جمع مونت) 

ضبن : زدیم 


ضرَیُوا: زدند (جمع مذکر) 
ضرع : شیر داد (مذکر) 


ی هه اس جرا ده و بر 7 


طالب وان آمون تم انار (بزک) 


طالبات : دانش آموزان» دختر 

طارّ : پرید» پرواز کرد (مذکر) 

طاهر : پاک طاهر (مذکو) 

طبخ : پخت (مذکر) 

طبر : تبر زد (مذکر) 

طبَق:برابر شد منطیق شد (مذکر) 

طبیب : پزشکک (مذکر) ‏ 

طرّد: رد کرد (مذکر) 

طرّق : در زد (مذکر) 

طروب : مرد بسیار طربنا کک» شنگول 
(مذکر) 

طفل :کودک (مذکر) 

طلحَة : اسم مرد 

طلع : ظاهر شدء روی آورد (مذکر) 
طلعَتٌ : ظاهر شد (مونت) 

طمَن : مطمین ساخت. آرامش بخشید 


(مذکر) 


ام وچ 


9 
طهرَ 


طْر : طاهر شد پا کث شد (مذکر) 
طول : دراز شد (مذکر) 

طوی : تا کرد پیچید (مذکر) 
طیبة : خوبی: مزاح 


ط رن سمودن 


جوم 


0 


ظْهّر : آشکار شد (مذکر) 


عاد کت ۹ 
عادل : دادگر (مذکر) اسم مرد است 
عالم : دانشمند (مذکر) 

عالمات : دانشمندان (جمع مونت) 
عالمین : دانشمندان (جمع مذکر) 
عامل : کارگی کارگزار (مذکر) 

عَبّ : پرستید اطاعت کرد (مذکر) 
عیر (گذر کرد عبور کرد (مذکر) 
عتَقٍ :کهنه شد (مذکر) 

عجرّف : تکبر ورزید (مذکر) 

َجَلة : شتاب کردن 


عد : و عده ده (مذکر) 


سس 


ما 


عد : شمرد (مذکر) 


عدا: دود (مذکر) 


عدلی شمان 


عدل : دادش را داد برابری کرد (مذکر) 


عدم : نابود کرد (مذکر) 
عده : وعده قرار 

لت وگن 
عرج : لنگان شد (مذکر) 
عرفت * شتاعت, (مذکر) 


عشیرة: ایل و تبار فوم و خویش 
ِ 2 2 ور .ّّ 7 کی 
عضد : بازو 


عطار : عطر فروش. داروگر (مذکر) 
1 عطش : تشنه شد (مذکر) 
عطشان : تشنه (مذکر) 


عطف : مهر ورزید. میل کرد خم داد 


(مذکر) 


عظم : بزرگ شد. بزرگوار شد (مذکر). 


عظم : بزرگ داشت (مذکر) 
عم : بزرگ داشته شد 
عَظمة : بزرگی بزرگواری 
عَظمَت : بزرگ شد (مونث) 
یت رم کر ) 

عََرّب : کزدم» عقرب 
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علم اتف رم کی 

علم تیادیده (متکر) 

علما : دانستند (تتنیه مذکر) 

لوا :اد بدهید (تنه مذکر و منث) 


علمّت : دانست (مونت) 


ی 


علمتما: ناد دادید (تثبه موَنت) 


علمتَم : دانستید (جمع مذکر) 


علمّما : دانستید (تثنیه مذکر و مزنث) 


وه 2 
2 


تن : دانستبد (جمع مونت) 
را ند هید (جمع مونت) 
علمنا : دانستیم 


تحص( حصصصسصسص_-_-- 


علمّوا: دانستند (جمع مذکر) 
َلمُوا: بد بدهید (جمع مذکر) 
علوم: جمع علم 

علمی : باد بده (مژنث) 

علیم :بسیار دا 

عمَال : جمع عامل (مذکر) 
عم :کارکرد (مذکر) 

عناوین : جمع عنوان 

تب : انگور 

عنق :گردن 

عتوان ز آ قوس ات 

عوج : کجی 

عودوا: برگردید عیادت کنید (جمع 
مگ 

عور: یک چشم شد (مذکر) 


عوَیْلم : اسم مصغر عالم (مذکر) 


هو هک 
غبار :گرد و خاک 


۱ غذاء : خورا ککك 


سل : غسل کردن» شستش و کردن 


غسل : شست (مذکر) 
غطرس .کبر ورزید مذکر) 


م0 ومع 


مر 


عفر ۳۲۳ 


غفر : آمرزید (مذکر) 

غفران: آمرزیدن. آمرزش 

فْل : غفلت کرد (مذکر) 

لظ : درشت شد. سفت شد (مذکر) 
غلیان : جوشش. جوشیدن 

غنی :بی‌نیاز توانگر (مذکر) 


فاندة : فائده» سود 

توس ار 
فاتح :گشاینده (مذکر) 

فاژوق : جداکننده (مذکر) 

فا : رستگار شدء پیروز شد (مذکر) 
فاضل : برتر با فضیلت (مذکر) 
فاقد : ندان فاقد چیزی (مذکر) 
فتاوی : جمع فتوی 

فح :گشودن 

فتَحٌ :گشود (مذکر) 

فتنة : آزمایش» بلاه مصیبت 
فوی : حکم شرعی» فتوی 
فرح : شادی 

فرح : شاد شد (مذکر) 


فرح : شاد کرد (مذکر) 
فرع تین 

فرق : جمع فرقه 

فرّق : جداکرد (مذکر) 


فزع : هراسان شد ترسید (مذکر) 
فسّذ :فاسد شد؛ تیاه شد (مذکر) 
فصاحة : سخترانی؛ بلافت 
فصَّل : جدا کرد (مذکر) 
فضّلاء : جمم فاضل 

فضّل : برتر شد (مذکر) 

فضلی :برش بهتر (مونث) 
فضیلة : فضیلت برتری 


فقد : از دست داد گم کرد (مذکر) 


س_ 
ی 


فقه : دانشمند شد دانا شد (مذکر) 

فقیّه : فقه‌دان و در اصطلاح ما به عالم 
علوم دینی گفته می‌شود (مذکر) 

فکر : اند یشه ۱ 

قلح :کشت کرد (مذکر) 

فلس : پول خورد 


یم 
۵ 


شهم : دانانی 
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قاثم : برخاستنده (مذکر) 
قاتل :کشنده (مذکر) 

قادر :تون (مذکر) 

قاض :حا کم داور؛ قاضی 
قال :گفت (مذکر) 

قام : برخحاست (مذکر) 
قائون : آثین برست. قاعده 
ری : شتر پیر بزرگ 


تّل :کشت (مذکر) 
ی (مذکر) 
قَدرة: قدرت» توائائی 
قوش (مدکر) 
قدوس : بسیار منژه 
سك (مذکر) ‏ 


قراءة : خواندن 
قرب : نزدیک شد (مذکر) 


فربان : تردیک شدن 
قرض : وام داد (مذکر) 
رطعب : چیز بی‌ارزش ناچیز 
قَن: عقد نکاح بست.گره بست (مذکر) 
قریب : نزدیک فامیل 
سم بخ کرد (مذکر 
هدر 
قصَدّ : قصد کرد روی آورد آهنگ کرد 
فصدت: قصد کرد روی آوردم 
آهنگک کردم 
قضَر +کوتاه شد (مذکر) 
قص : چید. داستان گفت. حکایت کرد 


قفی : دنبال کرد پی گرفت (مذکر) 
یل فلکوچکت 
فلت 9 


قلت :گفتم 

قم : برخیز (مذکر) 

قمطر : مرد کو تاه قد. کنده بند زندانی 
قندیل : چراغ آویز لوستر 

قتفذ : خاریشت 

قواعد : دستورات آئین‌ها 

قول :گفتارگفتن 

قوم :گروه جماعت 

قیام : ایستادن 

یوم : بسیار پاینده 


یت رت 

کاب : برای دیگری نامه نوشت» مکاتبه 
ی 

کاتبّت : برای دیگری نامه می‌نویسی 
مکانبه می‌کنم 
کاشف :کشف کننده. برهنه کننده (مذکر) 
کپار : بزرگان ۱ 
کار : بسیار بزرگ 

کید : چگر سیاه 

کبّر: بزرگی» پیری 

ک تدف تدات رمک 


کت تک 


کتبتما : نوشتید (تتنیه مذکر و مونت) 
کثرَة : زیادی» فراوانی 

کُخل : سرمه کشید (مذکر) 

کَذّت :دروغ گفت (مذکر) 

کرار : بسیار حمله کننده 

رام : بزرگی و ارجمندی 

کره :کراهت کرد نیسندید (مذکر) 
زر 
کَسَبّة : جمع کاسب ‏ 

کر شکانن: زد کر 

کشف :کشف کرد برهنه کرد (مذکر) 
کف کافن نش ( مد کر 16 : 

کَمّل :کامل شد (مذکر) 

کنش : جاروب کرد (مذکر) 
کوب : ستاره کوچک 
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لاتکذبوا 


۳۰۶ 


ایو درو نگونید (جمع مذکر) 
لاعب : با دیگری بازی کرد؛ ملاعبه کرد 
(مذکر) 

لزع : ملازم شد (مذکر) 

لسان :زیان 


ی ملاقات کرد» دیدارکرد (منکر) 

َخش : نترسیدمْ (مذکر) 

لم نع : نخواندی (مذکر) ۱ 

لك : حکایت نکرد (مذکر) 

م یر ض : ناخشنود شد (مذکر) 

لم ی : نیانداخت. پرتاب نکرد (مذکر) 
مب ونکت نکزی رمک 

میک : نوشتند (تنیه مذکر) 

یَکبُوا: ننوشتند (جمع مذکر) 

یمد : نگسترانی» دراز نکرد (مذکر) 

ون 

۱ ن تا : نخواهید نوشت 

مامت 

در : شب قدر 

مد : باید بگستراند (مذکر) 

ینْضَرٌ : باری می‌کند (مذکر) 


نوش ۳۹ ۱ 


۱ مالك : مالک صاحب (مذکر) 


ماذا: چه چیز 


۳۹ 


ما کول ات 


ما : جلوگیری کرد (مذکر) 

میرد : سوهان 

مییوع : فروخته شده بفروش رفته (مذکر) 
محر : جای داد و ستد. تجارتخانه 
متدثر: روی بر خود اندازنده روی بر 
مرحم : ترجمه کننده (مذکر) 

مرحمان : ترجمه کنندگان «تثنیه مونث) 
مر حمَة : ترجمه کننده (مونث) 

مترجمتان : ترجمه کنندگان (تثنیه مونث) 
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مُتَرَحمُون : ترجمه کنندگان (جمع مذکر) 
مت : لرزان شونده: لرزان» مضطرب 
(مذکر) ۱ 
مَُرللات: به‌عود لرزندگان (جمع 
مونت) 

لا :به ود لرزندگان (تننیه لک 


متلزلة : به خود لرزان (موئث) 


مُترلرلنان 


وس مس 


مان : به‌خود لرزندگان (تتیه مونث) 
مرلو ؛ به خود لرزندگان (جمع مذکر) 
متصافح : دست به هم دهنده (مذکر) 
متصافحات : دست به هم دهندگان (جمع 
مونث) 

متصافحان : دست به هم دهندگان (تثنیه 
مذکر) 

متصافحة : دست به هم دهنده (مونث) 
متضافحنان : دست به هم دهندگان (تثبه 
مونث) 

متصافخون : دست به هم دهندگان (جمع 
مذکر) 

متصرّف : در اختيار گیرنده (مذکر) 
متَصَرّف :در اختیار گرفته شده (مذکر) 
تَضارّب :زده شٌده (مذکر) 

مُتَحمّد : کننده کار از روی عمد (مذکر) 


مایت : جمع منت (متعمد) 


۳ ی مر 
قاس من ی 


متعمدان : تثنیه مذکر (متعمد) 
متَعمدة : منت (متعمد) 

تمد تان : تئیه مزنت (متعمد) 
مد ون : جمم مذکر (فتعمد) 
ون :پرهیزکاران (جمع مذکر) 
متی؟ :کی نچه وقت 

محالس :بسیا رکوشا (مذکر) 


مجتهد : بسیا رکوشا (مذکر) 

مجد :کوشا (مذکر) 

مجرّد: پوست برهنه شده. پوست باز 
شده تنها (مذکر) 

مجزاع : بسیار بی‌تابی کننده 

محزر :کشتارگاه 

مجلس : جای نشستن نشستتگاه» مجلس 
مجمع : جای گردهمائی 

مجهر : ذره‌بین 

محب : دوستدار (مذکر) 

محبَة : دوستی 

محتاط : احتیاط کننده (مذکر) 

محترق : سوخته» آتش گرفته (مذکر) 
مَحتّوم : قطعی شده (مذکر) 

محراث : آلت شخم 

محرّب : ابزار جنگ جنگ افزار 
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محرنجم :بر خود جمع شده (مذکر) 
محرّنجمات : جمع مونث (محرنجم) 


مُخرنجمان: تشیه مذکر (محرنجم) 


میحر ز حمه : منت (محرنجم) 

مُحرَنجمتان : تیه منت (محرنجم) 
و مج مار تمرم ) 
محرّوم : محروم و نومید شده (مذکر) 
تم 6 ۱ لو کار (مل کر)) آسم 3 


مخکوم 


مرانا 


مسحخکوم: حکم کرده شده محکوم 
(مذکر) كثِ_ِ 
مار : بسیار سرخ شده (مذکر) 
محمارات : جمع منث (محمار) 
محماران : تثنیه مذکر (محمار) 

محمارة : مونث (محمار) 

مُحمارّنان : تیه مونث (محمار) 
مُحْمَارُون : جمع مذکر (محمار) 

محی : پا ک کرد (مذکر) 

مسحیسن : نیکوکار کوچک (مصغر 
محسن) 

مَخزّن : انبار 

متحض ون شاه (یذکر) 

مُخضرّات : جمع مونث (مخضر) 
مُخضرّان : تنیه مذکر (مخضر) 


و ۵ م 


مُحضَرّنان :تیه مزنث (مخضر) ‏ 
ُحْضرَون: جمع مذکر (مخضر) 
و 

/ :گسترانید» درا ز کرد (مذکر) 

مدارس : جمع مدرسه 

ری دار خود یچیه منک 
مد حرج : غلطانیده شده (مذکر) 

مُدخرج : غلطاننده (مذکر) ‏ 


مَددن : گسترانیدنده دراز کردند (جمع 
مونت) 

مددنا :گسترانيديم دراز کردیم 

مَدرَسَة: جای درس خواندن 

مدیُون : بدهکار (مذکر) 

مر : مرو کرد گذ رکرد (مذکر) 

مرّاة: آینه 

مراسل : فرستنده (مذکر) خبرنگار 
دی توس 
مُراسلان : تثنیه مذکر (مراسل) 
ی 
مُراسلتان: تنیه مونث (مراسل) 
مٌراسلون: جمع مذکر (مراسل) 
مَرحع : بازگشتگاه جای رجوع 

مَ ررض : پیمار شد (مذکر) 


مَرْغوت فبه : به او رغیت شلد ه (مذکر) 


موب هم : جمع مذکر (مرغوب فیه) 
(مرغوب فیه) 

مَرَعُوبّ یهن : جمع مونث (سرغوب 
یه 


مروحة : ینکه بادیژن 


مزایا : جمع مَية 
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مزراغع 


مزراع : بسیار کشت کننده (مذکر) 
مَرُرَعة : کشتگاه کشتزار 
مره : لغزشگاه 


مُسْتَحدم : به خدمت گرفته شده به کار 
گرفته شده (مذکر) 

مُسْتَخرَج : بیرون آورده شده (مذکر) 
مُسْتَخرج : بیرون آورنده (مذکر) 
مُسْتّخر جات : بیرون آورندگان (جمم 
مونث) 

8 تخرجان : بیرون آورندگان (تثیه 
مذکر) 

مُسْتخرجة : بیرون آورنده (مونث) 
مَسَْحرحَان: بیرون آورندگان (تثنیه 
مونث) 

مُستخرجون : بیرون آورندگان (جمع 
مذکر) 

مستَعد : آماده شده (مذکر) 

مستعین : کمک گیرنده باری خواهنده 
مک 

مستَمر : ادامه یافته (مذکر) 

مسجد : جای سجود 


مر ما هه 


ِ ۱ 2 صاخ ۳۳ » جای افتادن 


سک وهای سکز ترع 


مسلم : مسلمان 

مسلمات : جمع مونث (مسلم) 

مشق : خاور جای تابیدن آفتاب 

مشی :راه رفت (مذکر) 

مصاب : برخورد کرده» آسیب دیده 
(مذکر) 

مصرّف :گرداننده (مذکر) 

مُصَرّفان :گردانندگان (تتنیه مذکر) 

مقر نون دگردانندگان (جمع مذکر) 
مَصّون : نگه‌دارنده در امان مانده (مذکر) 
مضاربّه : یکدیگر را زدن مالی به 
شیکران داون آریرآعن تهاد ین 

مضرب : جاي زدن 

مضی > کذشت»:سیری اش (مذ کر ) 

مَطبْخ : آشپزخانه 

مَطلع : جای طلوع 

مین : آرام دل» آرام گرفته (مذکر) 
موم : ستم دیده» ستم کشیده (مذکر) 
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معادن : جمع معدن 

معان : پاری شده (مذکر) 

مَعبّد : تس او جای عبادت 
مَعتّدل : میانه‌ری میانه حال (مذکر) 


معتزل : منزوی شده گوشه گیری کرده 


تیف که (مذکر) 

معَظم : بزرگداشت شده بزرگوار شده 
(مذکر) 

تلم مزر کارت کر) 

لمات : آموزگاران (جمع مونث) 
مَعلوم : دانسته شده (مذکر) 

تور کار (جمع مذکر) 

مرب : شامگاه» جای غروب آفتاب 


مَفرق : موقع یا محل جدایی» چهارراه 
مفهُوم : فهمیده شده مفهوم (مذکر) 
مَُاتلة ؛ زد و خورد کشتار با یکدیگر 
جنگیدن 

مَقاصد : جمع مقصد 

اه تفن 

هرک ) 

مُمْعرات : لرزندگان (جمع مونث) 
مُمَضْعران : لرزندگان (تشیه مذکر) 
ُعَعرّة: لرزنده (مونث) 

مُمَعرّتان : لرزندگان (تثنه مونت) 


مَقشعرّون : لرزندگان (جمع مذکر) 


ره 

مکتّب : دفتر جای نوشتن 

مکتّسب : گرد آورنده به‌دست آورنده 
(مذکر) 

بکستاب؟ کود آ اررغ ما وا وتات 
آورده شده (مذکر) 

مکتَسبات : جمع مونث (مْکتمب) 
مکتسبان: تثنیه مذکر (مکتَمب) 
مکتَسیة: منت (مکتیسب) 

مکتسیتان: تیه مونث (مکتّیسب) 
تبون : جمع مذکر (مکتسب) 
مکتّوب : نوشته شده (مذکر) نامه 

مکرم :گرامی دارنده (مذکر) 

ُکُرم: گرامی شده بزرگ شمرده شده ۷« 


سّ 5 
مکرمات : جمع مزنث(مُکرم) 


ان : تئیه مذکر (مکُرٍم) 2 
مُکرمة : مونث (مُکرم) 

مُکُرمان :تتنیه مونث (مُکرم) 

کمن : جمع مذکر (مُکرم) 

که کته شاه ملگ 

مکنْسَة : جاروب 

مرن کش او سا ( کر 


ملا 


بر ییا 


ملل : جمع ملت 
ملک : مالک شدء صاحب شد (مذکر) 


منخت : الت نحت. ابزار تراشیدن 
ُنرل : پایین کننده» فرو آورنده (مذکر) 
مسبت آنین غبادی 

منشار :اره 

مَنع : منع کرد (مذکر) 

معا : منم کردند (تثنیه مذکر) 

منت : منم کرد (مونث) 

منعت : منم کردی (مذکر) 

منعت : منع کردی (مونث) 

مَنْعَت : منع کردم 

منعتا : منم کردند (تثنیه مونث) 

مَنعتم : منع کردید (جمع مذکر) 
منعتما : منم کردید (تثنیه مذکر و مونت) 
مَنعَتَنْ : منم کردید (جمع مونث) 

عم : نعمت دهنده (مذکر) 

نع : منع کردند (جمع مونث) 


۳۱ 


اصر 


منعنا: منع کردیم 

منعوا: منم کردند (جمع مذکر) 
منکسر : شکسته شده (مذکر) 
منکسرات : جمع مونث (منکسر) 
منکسران : تثثیه مذکر (مُنکسر) 
متکسر منت (سکتیر) 
منکسرّتان : تقیه منت (منکسر) 
منْکسرون: جمع مذکر (نکیر) 
بط : جای پیاده شدن, فرودگاه 
موارد : جمع مَوُرد 

مواهپ : بخششهاه جمع موهبه 
موحل : جای ترس و بیم 
مورد: جای ورود 

موسر : آسان کننده 

موسم : فصل. موسم 

موَضم : جایگاه 


مو عد ۳ وده گاه» جای وعده 
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میزان : ترازو 
ف: تمبیز داد تشخیص داد (مد‌کر) 


میّسر : نوعی قمار 


ايعة : مرد فوق‌العاده 
ناصر : باری کننده (مذکر) 


ناصرات 


ناصرات : جع منث (ناصر) 
ناصران : تثتیه مذکر (ناصر) 
ناصرة: مونت (ناصر) 
ناصرّتان : تثتیه مونث (ناصر) 
ناصوّون : جمع مذکر (ناصر) 
ناطقه ء سخنگو (مونث) 
ناظر : بیننده (مذکر) 

۱ 
نام : خواپید (مذکر) 

بت : روئید (مذکر) 

یی : پیامبر 

نجار : درودگر نجار 

تحت ۶ بر اش (مذکر) 

تخمل : برمی‌داریم 

هب : می‌رویم 
تک 
تَرول : پایین آمدن 
یداه یاک 
نسح : بافت؛ ریسید (مذکر) 
نسی : فراموش کرد (مذکر) 
تشر : پخش کرد پرا کنده کرد (مذکر) 
نشرّف : بزرگوار می‌شویم 
نصحَ : پند داد نصیحت کرد (مذکر) 
نضّر : باری کردن 


نضَرّ : یاری کرد (مذکر) 
ی 

نصا : باری کردند (تثنیه مذکر) 

نصرّت : یاری کرد (منث) 
نصرّت : باری کردی (مذکر) 
نصرّت : باری کردی (مونث) 
نصرّت : یاری کردم 

نصرّتا : باری کردند (تثیه مونث) 
نصَرّتم : پاری کردید (جمع مذکر) 
نصرتما: باری کردید (تثنیه مذکر و 
مونث) 

نْصرَتَنْ : باری کردید (جمع مزنث) 
نون : یاری کردند (جمع مونث) 
نصَرّوا: باری کردند (جمع مذکر) 
نضرب : می‌زنیم 


نظار : جمع ناظر 
تعلم : می‌دانیم 


نعمة : نعمت. برکت 
نفخ : دمید (مذکر) 

لقع : سود رساند (مذکر) 
فا + می‌خوانيم 

تفر : دق‌الباب کرد کوفت (مذکر) 
فش : نقش کشید. نقاشی کرد (مذکر) 
: نقل کرد جابجا کرد (مذکر) 
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تک و 


پسدد و 


دجم ام وسیم 

من : جلوگیری می‌کنيم» منع می‌کنیم 
ننصرّ: یاری می‌کنیم 

هام : بسیار خورنده (مذکر) 

نهر: جوی آب 

هوض : برخاستن» قیام کردن 

نوابغ : جمع نابغه 

َوَرة: آتش کم مصغر نار 


هاج : به هیجان آمد برانگیخته شد 
(مذکر) 

هانْ : سبکک شد. اهانت کرد (مذکر) 
هت تن زد کر ) 

هب : (باد) بلند شب وزید بیدار شد 
(منکر) 

هرا کرد هشن گرد زگ 
هد ابا : جمع هد یه ارمغانها 

هدی : هدایت کرد (مذکر) 

دی :با تریت شد. اصلاح شد پا یز 
شد (مونث) 

هل : آیا 


‌ 
تِ 


هم : آنها (ضمیر جمع مذکر) 


هنا : اینجا 

هندض : نقشه کشید (مذکر) 

هو واه (ص ملگ ) 

هو : سقوط کرد (مذکر) 

هی :او (ضمیر مونت) 
سین وان آشونته 


وّاد: زنده زنده به گور کرد (مذکر) 
وارث : ارث برنده» وارت 
واسطّة :میانجی: واسطه 

والدی : پذرم 

وتر: طاق» تکك 

وت یا 6 


و نها ی هرت 
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وجدان: یافت شدن 

وَجی :رگ گردنش را برید (مذکر) 
وحیه : الهام او (خداوند) 

ور مس داش ارب کی 

ودود : سیار دوست دارنده (مذکر) 


ورث : ارث برد (مذکر) 


م8 


ورثه : جمع (وارث) 


وی 

ورع : پسرهیزکار شد. بساتقوی گشت 
(مذکر) 

وَرقَة ؛ ب رگ کاغذ 

ورن : کشید» سنجید» وزن کرد (مذکر) 
وَسع :گسترده شد (مذکر) 

و تروش 

ضصف : وصف کرد ستود (مذکر) 
وصف : وصف کردن ستودن 
سا یس 9 3 

لا رنه موسر توت ) 
وصَلنا: رسیدیم پیوستیم 

وَضحّ : روشن شد. هویدا شد (مذکر) 
وضع :گذاشت. گذارد (مذکر) 

وضعنّم :گذاشتید گذاردید (جمع مذکر) 
وه ات یت وی تن 

وعی : درک کرد. آ گاه شد (مذکر) 

وعد : وعده داد (مذکر) 

و عد ء وغلده 

وفی : وفا کرد (مذکر) 

و ات کرک 

وقد : روشن کرد (مذکر) 

وقم : افتاده روی داد اتفاق افتاد (مذکر) 
وق : حمایت کردن» پیشگیری 

و قتت 5 تما بت کرو6که داقتن 


۱ 
1 
‌ِ‌ 
1 
و ی 


پیشگیری کرد (مذکر) 

وقوف :ابستادن 

وا : ایستادند (جمع مذکر) 

وله اتف له شاه سل رگ 

وی : ولایت گرفت؛ ان هاش اف 
(مذکر) 

ولی : والی؛ قیم 

ولید : پسر؛ اسم مرد است 


وهب : بخشش کرد بخشید (مذکر) 


وهب : بخشش عطیه 


یس : مایوس شد نومید گشت (مذکر) 


یبعن : می‌فروشند (جمع مزنت) 


بننع > می فر و سد (مذکر) 


ِ 
بي ی چم 
تراسا 


یرل : به عود می‌لرزد (مذکر) 


یتصافح : دست‌به هم می‌دهد (مذکر) 


تصرف : در اختیار می‌گیرد (مذکر) 


0۳ 00۵ 


بتضارب 


یتَضارَبٍ : دیگری را می‌زند (مذکر) 
عم :از روی عمددکاری می‌کند (مذکر) 
یتاقل : کت می‌کند (مذکر) 


یجری : روان می‌شود (مذکر) 


یَحبّو : سینه حیز می‌رود» بخشش می‌کند 
و 

یَحترق : می‌سوزد (مذکر) 

بَحرنحم : جمع می‌شود. روی هم جمع 
آاوری می‌شود (مذکر) 

یَحسبٍ :گمان می‌برد (مذکر) 

بَخسبان :گمان می‌برند (تثتیه مذکر) 
َحسَبّنَ :گمان می‌برند (جمع مونت) 
حون :گمان می‌برند (جمع مذکر) 
یحسّن :نیکوئی می‌شود (مذکر) 

بحسن ۶ تیکو تیم کند( مد گر) 
دک ود رمک 

تحصد : درو کت (مذکر) 

یَخضران : حاضر می‌شوند (تثنیه مذکر) 
مار : بسیار سرخ می‌شود 

مر : سرخ می‌شود 

ار هیقر کر 

بحیط :فرا می‌گیرد» احاطه می‌کند (مذکر) 


اف کرنید رمد کن) 

یَخضَمُون : دعوی می‌کنند (جمع مذکر) 
یختصمُون : دعوی و مرافعه می‌کنند 
(جمم مذکر) 

یَخضرّ : سبز می‌شود (مذکر) 

یخن | می‌ترسد (جمع مونت) 

یخفی : پنهان می‌شود (مذکر) 

یدحرج : غلطانده می‌شود» چرخانده 
می‌شود (مذکر) 

یدحرجٌ : می غلطاند» می چر خاند (مذکی) 
کون :وازد می‌شونة (جمع مدگز) 
درس : درس می‌خوانند (جمع مژنت) 
یدعو : فرامی خواند (مذکر) 

یعون : فرامی خوانند (جمع مذکر) 
دعی :ادعا می‌کند (مذکر) 

ان : فراخوانده می‌شوند (تية مذکر) 
دنو : نزدیک می‌شود (مذکر) 

ییون : می‌روند (جمع مذکر) 

ی نمی فرت (مذکر) 
تب انظم و ترتیب می‌دهد» مرتب 
می‌کند (مذکر) 

یرون :ارث می‌برند (جمع مذکر) 


رَحعن : برمی‌گردند (جمع مونت) . 


رک سوای می شو ارم کر 
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- 


یرم ۳۹۶ 


نف پرتاب می‌کنند (جمم 
نکر 

یرمی : می‌اندازد پرتاب می‌کند (مذکر) 
رح :می‌رود (مذکر) 

روم : میل می‌کند» رغبت می‌کند (مذکر) 
یروی: روایت می‌کند (مذکر) 

یری : می‌بیند (مذکر) 

یری : دیده می‌شود (مذکر) 

را می‌غرد (مذکر) 

ی کو: پاک می‌شود (مذکر) 

یرل : می‌لرزانده می‌جنباند (مذکر) 
یسَاعد :کمک می‌کند (مذکر) 

َستَحرج : بیرون می آورد (مذکر) 
َسْتخرَج :بیرون آورده می‌شود (مذکر) 
یسترجع : بازیس می‌گیرد (مذکر) 
و می‌شود مهیا می‌شود 
(مذکر) 

یسْتَمع گوش فرا می‌دهد (مذکر) 

سر : آستان شد (مذکر) 

یعون : کوشش می‌کند (مذکر) 

یسم : می‌شنود (مذکر) 


یَسمعٌ : می‌شنواند (مذکر) 


یَسمّو : بلندمی شود.رفعت می یابد(مذکر) 


یصَرّف: می‌گرداند» به کار می‌اندازد 


یَضْفرٌ: زرد می‌شود (مذکر) 

یَضُفُو : صاف می‌شود (مذکر) 

تا تم رده واروش شوو () 
یُضاربٍ : یکدیگر را می‌زند با دیگری 
نبرد می‌کند (مذکر) 

یَضربّ : می‌زند (مذکر) 

ضَرّبٍ : زده می‌شود (مذکر) 

یضربان : می‌زنند (تثنةٌ مذکر) 

ضبن : می‌زنند (جمع مونث) 
یَضرُونْ : می‌زنند (جمع مذکر) 

بَطبخْ : می‌پزد (مذکر) 

بعاشر : معاشرت می‌کند (مذکر) 

یاقب :کیفر می‌کند» تنبیه می‌کند (مذکر) 
بعَظم :بزرگ می‌دارد (مذکر) 

یمّظم : تعظیم می‌شود (مذکر) 

یِعلم: می‌داند (مذکر) 

یلم : دانسته می‌شود رلک ) 

یمان : می‌دانند (تثنیه مذکر) 
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یر 


یِعلمن : می‌دانند (جمع مونث) 


عَمُرّ : سالمند می‌شود (مذکر) 


َعْمَل :کار می‌کند (مذکر) 


و .8 


بعید 


ده برش کر داز (مذکر) 
یفرح : شاد می‌شود (مذکر) 
یفرح : شاد می‌کند (مذکر) 
یال :گفته می‌شود (مذکر) 
یقرٌ:می‌خواند (مذکر) 

رن (مذکر) 
یم : می‌برد (مذکر) 

یَقطف : می چیند (مذکر) 

قف : می‌ایستد (مذکر) 

ان قمی کویت جع عانق) 
ول : می‌گوید (مذکر) 

یف : بیدار شد (مذکر) 

یایب : مکاتبه می‌کند (مذکر) 
تب : می‌نویسد (مذکر) 
یِکتبان : می‌نویسند (تثنیه مذکر) 


مس وه م ۱ و 
یکتبن : می‌نویسند (جمع مونث) 


یکتسب :روزی به‌دست‌می آورد (مذکر) 


یرم : بزرگ می‌دارد (مذکر) 

یِکُسرون : می‌شکانند (جمع مذکر) 

هو : بازی می‌کند (مذکر) 

مد #دراز می‌کند» 3 (مذکر) 
یمد : می‌گستر نندء دراز می‌کنند (جمم 


م۵ 


مر : می‌گذرد؛ مرور می‌کند (مذکر) 


یَمْرض : بیمار می‌شود (مذکر) 

یمشی : راه می‌رود (مذکر) 

دمن اهتشا رم کر ) 

یَمْنع : منع می‌کنده جلوگیری می‌کند 
(مذکر) 

تموات وم فیرد (ملکر) 

یَنْضَر : پاری می‌کند (مذکر) 

یِصر: یاری می‌شود (مذکر) 

یضرا : پاری می‌کنند (تتنیه مذکر) 
ینصَرف:روی مسی گرد نتندة منصرف 
می‌شود (مذکر) 

یَتَضَوَنْ : باری می‌کنند (جمع مونث) 
ینصرون : یاری می‌کنند (جمع مذکر) 
اس می‌کند» دو نیم می‌کند 


یاب : می‌ترسد (مذکر) 

یب : می‌ بخشد. عطا می‌کند (مذکر) 
یسهیّن : می‌بخشند» عطامی‌کنند (جمع 
مونت) 

یه : تکان می‌دهد. می‌جنباند (مذکر) 
بُحْذُ : گرفته می‌شود (مذکر) 


وُمَرون ۳ فرمان‌داده‌می‌شوند(جمع مذکر) 


۵00 5 


درس 7 
معدمه هک وا و سم 3 
۱ -کلمات در علم صرف و 
۲ -بنای اسم و فعل بو یدهم وی ی رصم ی ای 36 
۳ -وزنیای اسم و فعل محرد و هو وگ ور هو ی ی 3 
۴-بایهای فعل ثلاثی محرد ی ۳ 
۵ باپهای فعل ثلائی مزید فیه 3 
۶ معانی ابواب مزید فیه ۳-9 کتک و 5 
۷ بقیهة معانی ابواب مزید فیه ری 
۸-فعل رباغی یک ی ۱۱ 
٩‏ -مصدر ی و هو هر ور ۱۷ 
۰ صیغه‌های ماضی و مضارع 1 
۱ - صیغه فعل مضارع ۱۷ 
۲ - ضمیر هو ی 
۳ - ضمایر مستتر (ینهان) 7 
۴ حالات فعل مضارع و ی هم ۱ 


۳۳۰ صرف میر 
۵ - همزهً وصل و قطع ی ۱ 
۶ فعل امر حاضر ی 
۷ - فعل لازم و متعدی ی ی ۲ 
۸ - فعل معلوم و محهول ۱ 
اف اکن ۱2 
۰ المذکر و ألمونت و 
۱ - مفرد. مثنی» جمع کب و کر و ۱ 
۲ - اسم فاعل 3 ۱ ۱۱ 
۲ - اسم مفعول ی 
۴ - صفة مشبهة ۱۳۱ 
۵ صیغه‌های مبالغه ۱۱ 
۳ 1 
۷ - صیغه تصغیر يا اسم مصغر رز 
لاعف و فا ار شمه من و 
۹ ادغام ی ی نی ۰ ۱۲۱ 
۰ اعلال ۱ 
۱ اعلال در اجوف ی 
۲ اعلال در ناقص ۹ ی 
۳ - اعلال در لفیف ۱۳ 
۴ - اعلال در مهموز ی ۱۱۱ 
۵ - ابدال و و 
۶ اسم زمان و مکان و 
۷ - اسم آلت و مصدر میمی ی ش۱۱۷۱ 
لغت‌نامه ۱/۱۱۹ 
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